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 صلّی الله علیک یا صاحب العصر و الزّمان

 
ي علیه السلام قاَلَ:   عنَْ أبَِي عبَدْي الَلَّ

ي كلَمَََ بيهي خَلقْهَ ي الذََي اَ كلََامُ الَلَّ  ‏تعَلَمََُوا العْرََبيیةَََ    فإَينََّ
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 استئناف : . 1

ای کهه یها در   در لغت به معنای آغاز و شروع کردن است؛ و در اصطلاح نحو عبارت است از آغاز و شروع کردن کلام با جمله

 ابتدای کلام واقع شده و یا در لفظ، جدا و مستقل از کلام سابق است. 

ای که   . جمله»لکِن«و  »بَلْ«، »حتی«، »فاء«، »واو«حروفی هستند که بر این معنا دلالت داشته، و عبارتند از  »ادات استئناف«

 بوده و محلی از اعراب ندارد. »ی استئنافیه جمله«شود،  بعد از این حروف ذکر می

 است. اضراب بر دو گونه است :  »اضراب«مفید معنای  »بل«حرف 

قبل از بل را داشته و بر غیر واقعی بودن آن حکم و کذب مهدعهای          : این نوع از اضراب، اقتضای نفی حکم الف. اضراب ابطالی 

در این مثال ضمن نفی حکم سابق )ثابت بهودن اجهرام الأجرامُ السَّماویةُ ثابتةٌ بل الأجرَامُ السَّماوِیةُ مُتَحرِّکة.  آن دلالت دارد: 

    آسمانی( بر غیر واقعی بودن و کذب مدعای آن دلالت دارد.

آیهد و  ب. اضطراب انتقالی: این نوع از اضراب، اقتضای انتقال از غرض قبل از بل به غرض دیگری را داشته که بعد از بل مهی

قد أفلَحَ مَن تَزکّی وَ ذَکَرَ اسمَ ربِّه فَصَلّی بَل تُؤثررُوََ  حکمی که قبل از بل بیان شده، همچنان به حال خود باقی است؛ مانند: 

در این آیه شریفه  بل برای انتقال از غرضی به غرض دیگر آمده است؛ چرا که قبل بل سخن از نیکوکاران است   .الحَیاةَ الدنیا

 ولی بعد از آن، از دنیاپرستان سخن به میان آمده است.

 استثناء :    . 2
جمله «ای که در آن معمولاً ادات استثناء باشد،  جدا کردن حکم یك شخص یا شئ، از حکم ما قبل خودش است. به جمله

 گویند. »استثنائیه

  : استثناء   اركان

 : إلا ، غیر)بیدَ(، سِوی، خلا، عدا، حاشا، لیس، لایکونُ، لاسی ما.  ادات استثناء الف(

   شود. آید و از مستثنی منه جدا می : بعد از ادات میمستثنيب( 

خواهیم از میان آن، مستثنی را خارج  اسم کلی قبل از ادات استثناء است که می:  )استثناء شده از میان آن(مستثني منه ج( 

یك اسم جمع یا ضمیر جمع باشد. یا به عبارت  آید. مستثنی منه باید معمولاً )با فاصله و بدون فاصله( قبل از ادات مینماییم.

 تر از مستثنی باشد تا بشود مستثنی را از آن جدا کرد.  دیگر، کلی

  سعیداً   إلاّا الی المدرسة وذهب                    واحداً   إلاّ التلامیذُجاء  

 ادات  مستثنی            منه -م                   ادات  مستثنی منه -م      

 الیه و مجرور خواهد بود. اسم بعد از غیر و سوی همیشه مجرور است، زیرا مضاف

باشد، حتماً فعل هستند و مستثنی منصوب است. اگر ما نداشته باشند، مستثنهی مهجهرور  »ما«اگر قبل از خلا و حاشا و عدا، 

 شود. می
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، که برعکس دیگرا ادوات استثنا، نه تنها مستثنی »مثل و ما«ای است مرکب از لای نفی جنس و سی َ به معنای  کلمه »لاسی ما«

دهد. مستثنی بعد از آن، سه وجه اعرابی رفع یا جر یا نصهب  بلکه حکم را بدان اختصاص می سازد، را از حکم قبلی جدا نمی

                         اُحبُّ الکتابَ لاسیمّا کتابٌ علمیٌّ = .... کتاباً علمیّاً = .... کتابٍ علمیٍّ.تواند بپذیرد :  را می

 اعراب مستثني :

منه خود نباشد؛ اعراب مستثنی منصوب  ( اگر مستثنی تام، مثبت یا منفی باشد، و مستثنی جزء یا فردی از افراد مستثنی1

   الحربِ المفروضةِ . ذکریاتِذکرْتَ جمیعَ الذکریاتِ إلاّ است: 

یعنی اگر به منصوبات )مفعول و باشد.  می »إلا «ی قبل از ( اگر مستثنی مفر غ باشد، در این صورت اعراب مستثنی تابع جمله2

و اگر جمله قبل از الا  به مرفوعات )فاعل خبر افعال ناقصه و ...( نیاز داشته باشد، اعراب مستثنی همچنان منصوب است،

 ونائب فاعل و...( نیاز داشته باشد، اعراب آن مرفوع است .

 برای تشخیص مستثنی مفر غ:  

ی استفهامی)سؤالی(  ی قبل إلا  با یکی از ادات نفی مانند )ما،لا، لمْ، لم ا، لا نهی، لیس و لنْ( منفی است، یا جمله جمله اولاً    

 است. 

به و خبر افعال ناقصه و حروف مشبهه و لا  ثانیاً یکی از ارکان اصلی جمله قبل از إلا  )مثل فاعل و نائب فاعل و خبر و مفعول    

        مستثنی مفر غ در نقش فاعل :سعیدٌما ذهب إلاّ باشد:  نفی جنس( محذوف می

 ترجمه جمله استثنائيه :  

شود:   ترجمه می »إلا «ی قبل  مستثنی و بعد از آن، جمله اگر مستثنی تام باشد )مستثنی منه ذکر شود(، ابتدا ادات، سپس

 سجدوا إلاّ ابلیسَ : به جز شیطاَ، بقیه سجده کردند.

ی مثبت، الفاظ تأکید مانند  شود. یعنی در ابتدای جمله ترجمه می واگر مستثنی مفر غ باشد، جمله معمولاً مثبت و مؤکد

ی پیامبر تنها رساندَ      لا تقلْ إلّا الحقّ: فقط حق را بگو. ما عَلىَ الرَّسُولِ إِلاَّ الْبلَاغ : وظیفه               آید:  ) فقط، بی شك ، تنها،....( می
 پیام است.

استفاده  »هر«ی  ی آن برای بیان حصر غالباً از کلمه گیرد، که در این صورت در ترجمه حالیه قرار می »و«گاه پس از إل ا 

                          لم یخرج من الصفِّ طالبٌ إلّا و هو مسرورٌ : هر دانشجویی که از کلاس خارج شد، شادماَ بود.شود:  می

 استغاثه :. 3
استغاثه نوعی ندای خاص است، از این رو بهه صهورت خواند.  وقتی است که گوینده شخصی را برای کمك به دیگری فرا می

 آید. جداگانه بحث شده و از ملحقات باب ندا به حساب می

 استغاثه از سه رکن تشکیل شده است:

رود. از آنجا که استغاثه با نوعی کشیدگی  برای استغاثه به کار می »ءیا»ادات استغاثه : در میان حروف ندا فقط حرف     .1

 باشد. شود، از این رو حذف یا جایز نمی صوت همراه است و با حذف یاء این غرض، حاصل نمی

یا نیز تعبیر شده؛ منادایی است که از آن طلب یاری و کمك شده است؛  «مستغاث»به که از آن به   به : مستغاث  مستغاث    .2

 طلبد. به )الطبیب( یاری و کمك می . که متکلم از مستغاثلَلطبیب لِلمریض
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 واقع شده و متکلم به جهت و سبب او طلب یاری کرده است. «به مستغاثٌ»له بعد از  له : مستغاثٌ مستغاثٌ .3

 له با توجه به قصد متکلم از استغاثه و جهت طلب یاری او، بر دو گونه است:  مستغاث  

یا شود:     باشد، مستنصرله واقع می له در صورتی که قصد متکلم از استغاثه یاری رساندن به او   الف(. مستنصرله : مستغاث 

 لَلناس لِلغریق : ای مردم، به غرق شده کمک برسانید!

علیه واقع   یا دفع ضرر ناشی از او باشد، مستنصر له در صورتی که قصد متکلم از استغاثه غلبه بر او   ب( مستنصرعلیه : مستغاث

 یا لَلحراس من الأعداءِ : ای نگهباناَ جلوی دشمناَ را بگیرید!شود:  می

 به : اشَکال مستغاث

 شود: رود که در ضمن بیان هر شکل به اعراب آن نیز اشاره می به در کلام به سه شکل به کار می مستغاث  

ی مقدر و در لفظ   به )زید( منادای منصوب به فتحه  ؛ دراین کاربرد مستغاثیا لَزید لِلمریضِ  مفتوح :  «لام»مجرور به حرف  .1

مجرور به لام، واقع شده است. از آنجا که حرف ندا )یا( نائب فعلی همچون أدعو شده است، جار و مجرور )لزیدٍ( متعلق به 

 یا است. 

؛ دراین کاربرد مستغاث به )زید( مبنی یا زیداً للمریض  :  «لام»به، به جای   به آخر مستغاث «الف»و الحاق  «لام»حذف  .2

 ی مقدر و به جهت ندا در محل نصب واقع شده است.  برضمه

 شود. به، جاری می ، دراین کاربرد حکم اعراب منادا در مستغاث یا زیدُ لِلمریضبه جای آن:  «الف»و عدم الحاق  «لام»حذف  .3

 یا لَلناصح لَنا.شود:  مفتوح می «لام»له ضمیری به جز یای متکلم باشد،  له همواره مجرور بوده اما اگر مستغاث لام در مستغاث

: یاوران حضرت مهدی)عج ل الله  و یتمَنَّوَ أَ یقُْتَلوا فی سبیلِ الله شعارهم یا لَثاراتِ الحسین           شود :  له حذف می گاهی مستغاثٌ

شدن در راه خدا را دارند و شعارشان یا لثارات الحسین )ای خونخواهان حسین  تعالی فرجه الش ریف( در دل آرزوی کشته

 له محذوف است. مستغاث و مجرور واقع شده و مستغاث «ثارات»است(؛ در این حدیث شریف 

 استفهام : . 4

 ما العمل؟ من هذا؟کند:  ای است که سوال می کلمه

 

 

 

 

 

 

 من ذاالّذی یُقرِضُذا برای تقویت پرسش است : 

 پذیرند. اسامی شرط و استفهام صدارت طلب هستند و نقش می

 لماذا = لمَِ  کم أین متی ما مَن )ذا( کلمه 

 معنی
چه کسی، 

 کیست؟

چه، چیست، چه 

 چیزی؟
 چرا، برای چه؟ چقدر، چند؟ کجا کی، چه وقت؟

  هل أ أیّ ماذا کیف اسم

  آیا آیا کدام؟ چه چیزی؟ چطور، چگونه؟ معنی
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 اسم : . 5

 های زیر استفاده نمود : توان از علامت برای شناسایی اسم میعلی، قتال، هو، الذی. دارای معنای مستقل است: 

 علّیٌ ، کتاباً ، جلوسٍ ( تنوین  ـــًٍــٌ :1

 المنضدة ، التّقوی ، الضّیف ( ال )حرف تعریف( :2

 شوند. ال و تنوین با هم در یك کلمه جمع نمی

شود، که در  ای( کلمه نباشد، مدو ر نوشته می اگر تاء آخر کلمه، جزء حروف اصلی )ریشه مربوطه)مدوّر( :   ةـ( ة   3

؛ و اگر تاء جزء حروف اصلی کلمه باشد، کشیده نوشته  المدرسة : درََسَ ، یَدرُسُ    شود:  اش حذف می های فعلی صیغه

 الموت : ماتَ ، یَموتُ گردد:  اش حذف نمی های فعلی شده و تاء مبسوطه)کشیده( نام دارد و این تاء در صیغه

این نوع اعراب مخصوص دو حالت   فی کتابٍ ، باب مدرسةٍ    هر اسمی که مجرور باشد نیز اسم است: ( اعراب جرّ ــِـٍ :      4

شوند که  آیند، و یا دو اسم به یکدیگر اضافه    است، یا قبل از اسم حرف جری بیاید که این حروف غالباً بر سر اسم می

الیه  نماید. مضاف الیه گوییم. معمولاً اسم دوم معنای اسم اول را روشنتر می به اسم اول مضاف و به اسم دوم مضاف

 یومَ القیامَةِ،  لِفاطمةَگیرد :  گاه ال و یا تنوین نمی همیشه مجرور است و مضاف هم هیچ

از لحاظ لفظی و ظاهری تشخیص داده شود که مذکر است یا مونث. اسم مذکر علامت خاصی ندارد و از طریق ظاهر اسم :    

شود. اسم مونث، با توجه به ظاهر کلمه بر دو نوع است : لفظی یا معنوی. مثلاً مریم از لحاظ لفظی،  معنی آن شناخته می

مونث است، چون از لحاظ لفظی علامت تانیث دارد. لذاست که به مریم مونث معنوی و به  منضدةعلامت تانیث ندارد ولی 

 گویند. مونث لفظی می منضدة

گوییم مریم؛ در مقابل آن مذکرش وجود دارد. ولی  توان اسم را بررسی کرد . مثلاً وقتی می از لحاظ جنس نیز میجنس اسم : 

گویند و به شمس، مونث مجازی. لذا با  ی شمس در مقابل آن مذکری وجود ندارد. لذا به مریم، مونث حقیقی می کلمه

شود: مونث حقیقی یا مونث مجازی؛ مذکر حقیقی یا مذکر مجازی. بعضی  توج ه به جنس اسم، باز به دو گروه تقسیم می

که هم هذا الطریق داریم و  «الطریق»ی  شوند مثل کلمه از کلمات هستند که دو جنسی هستند، هم مذکر محسوب می

 هم هذه الطریق. 

یا مفرد : اسمی است که بر یك شخص یا چیز دلالت کند : کلب، کتاب و ...؛ یا مثنی : اسمی که بر دو اسم از نظر تعداد :      

ای که بر بیش از دو نفر دلالت دارد و بر چند نوع  شخص یا دو چیز دلالت کند : کتابان، کلبین و ... و یا جمع  است: کلمه

 است. )توضیحات بیشتر: اسم جمع(

اسم ممدود است: اسمی که آخر        یالازمه است : عصا، الفتی ؛         «الف»اسم مقصور است : اسمی که آخر آن           یااسم از نظر حرف آخر :       

باشد: قاضی، رامی؛ یا اسم صحیح الآخر : اسمی است که             «ای»است: سماء، زهراء؛ یا اسم منقوص است: اسمی که آخرآن             «اء»آن  

 مقصور یا منقوص یا ممدود نباشد.
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 اسم آلت : . 6

 مِعوَلٌ )کلنگ(،مِبردٌ )سوهاَ( کند :  ای است که بر ابزار کار دلالت می صیغه

 شود که سه وزن دارد : اسم آلت از ثلاثی متعدی ساخته می

 مِفتاحٌ، مصباحٌ مِفعالٌ : مِکنَسَةٌ )جارو(    ؛  مِفعَلَه : مقِبضٌَ )دستگیره(    ؛      مِفعَلٌ : 

 اسم اشاره :. 7

 هذا الولد، تلک المرأةکند:  اسمی است که دلالت بر شخص معین یا حیوان معین یا شئ معین می

 سه قسم است : نزدیك، متوسط، دور )از لحاظ مکانی(

 

 

 

 

 ذا، ذه، ذاَِتواند از کلمه جدا شود :  می «هاء»اسم اشاره است که این  «ذا»گویند و  آگاه کردن( می) «هاء تنبیه»به هاء، 

 همگی مبنی هستند به غیر از مثنی که معرب است.اند، و  تمامی اسمهای اشاره معرفه
 

  

  

   هؤلاء النساء، هولاء الرجالرود :  هؤلاء و اولئك برای مذکر و مونث یکسان به کار می 

شود و علامت ویرگول، بعد  بیاید، اسم اشاره به صورت صفت اشاره و مفرد ترجمه می  هرگاه بعد از اسم اشاره، اسم معرفه به ال

     هولاء التلامیذ محترموَ: این دانش آموزاَ، محترم هستند.آید:  ی اسم اشاره و مشارٌالیه می از ترجمه

شود و علامت ویهرگهول،  ی خودش، به صورت ضمیر اشاره ترجمه می دار نیاید، اسم اشاره طبق صیغه ال اما اگر بعد از آن اسم

 هؤلاء تلامیذٌ : اینها، دانش آموزانند. آید :  ی اسم اشاره می بعد از ترجمه

      تلک الکتب مفیدهرود:  عاقل، اسم اشاره به صورت مفرد مؤنث به کار می  های غیر برای جمع

 تواند داشته باشد:  اسم بعد از اسم اشاره، اگر مشتق باشد؛ دو نوع اعراب می

 باشد، خبر. »ال«داشت، صفت است؛ و اگر بدون  »ال«اگر 

الیه خود بیاید، از لحاظ دستوری صفت است، و در این حالت اسم اشاره، مشارالیه خهود را در  هرگاه اسم اشاره پس از مشارٌ

 صدیقی هذا مخلصٌ : این دوستم، با اخلاص است.سازد :  میان هم جنسانش ممتاز می

الحدیقةُ رود و گاه در مقام خبر جمله:  های هناک، هنالِكَ، ثَم َ و ثَم َه به معنای آنجا؛ در اصل به عنوان قید مکان به کار می واژه

 هناکَ حدیقةٌ = ثَمَّ حدیقةٌ : باغی آنجاست. یاهناکَ = الحَدیقةُ ثَمَّ : باغ آنجاست. 

هناک اسئلةٌ: سؤلاتی باشد:  می »هست«یا  »وجود دارد«ها از معنای اصلی خود خارج شده، و بر معنای  در مواردی نیز این واژه

 وجود دارد. 

 جمع مثنی مفرد اشاره به دور

 اولئك)آنها( ذینك )آنها( –ذانك           ذلك)آن(      مذکر

 اولئك)انها( تینك )آنها(  -تانك تلك )آن( مؤنث

 جمع مثنی مفرد اشاره به نزدیك

 هؤلاء)اینها( هذین)اینها( –هذان  هذا)این( مذکر

      هؤلاء)اینها( هاتان ه هاتین)اینها( هذه)این( مؤنث
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 اسم تفضیل : . 8

 همان صفت تفضیلی )صفت برتر( یا صفت عالی )صفت برترین( است.

 ساخت اسم تفضيل : 

 أکبر، کبری.آید:  می «فُعلی»و مونث آن بر وزن  «أفعل»از فعل ثلاثی مجردی که بر رنگ یا عیب دلالت نکند، مذکر آن بر وزن 

از افعال ثلاثی مزید، و یا صفتی که بر رنگ یا عیب دلالت کند؛ مصدر فعل ثلاثی مزید و رنگ و عیب را منصوب کرده، بعد از 

تر.  أسود : أکثرُ سواداً : سیاه  باشد :  آوریم و نقش این مصادر در جمله، تمییز و منصوب می می «أشد َ، أکثَرَ و أقل َ و ...»کلمات 

 إجتهدَ : أشدُّ إجتهاداً : کوشاتر.

 حَسُنَ : أحسنَ.:  «أفعل»از فعل سالم بر وزن 

 شدَّ : أشدَّ.:  «أفل »از فعل مضاعف بر وزن 

 دَنی : أدنی.:  «أفعی»از فعل ناقص )معتل اللام( بر وزن 

باشد، )یعنی نکره باشد(؛ از نظر عدد و جنس با مبتدا یا اسم نواسخ یا ... مطابقت ندارد. ولی اگهر   «ال»اگر اسم تفضیل بدون 

 باشد، با مبتدا یا اسم نواسخ مطابقت دارد. «ال»دارای 
 گردد :  اسم تفضیل براساس نوع کاربرد در جمله، چنین ترجمه می

هُوَ أعلمُ تِلمیذٍ شود:  ی عربی به کار رود، صفت عالی )صفت برترین( ترجمه می اگر اسم تفضیل به صورت مضاف در جمله -1

 ی ما است. فی مَدرَسَتِنا : او، داناترین دانش آموز در مدرسه

شهود:  ای به کار رود، به صورت صفت تفضیلی )صفت برتر( ترجمه مهی اگر اسم تفضیل، به صورت صفت یا تنها در جمله -2

 آموز برتری است. هُوَ، تلمیذُ أفضلُ : او، دانش

حرمریردُ    دهد:  ید؛ اسم تفضیل معمولاً معنای صفت تفضیلی )صفت برتر( میبیا «مِن»هرگاه بعد از اسم تفضیل حرف جر   -3

 آموزاَ برتر است. ی دانش أفضلُ من کلِّ التلّامیذِ: حمید از همه

هُوَ شرُّ المَخلوقِ:او، بدترین آفریده گردد :  گاهی در جملات عربی به صورت اسم تفضیل ترجمه می «خیر و شر»ی  دو کلمه -4

 است.

 اسم جامد : . 9

 ای است که از فعل گرفته نشده باشد. بر دو نوع است : مصدری و غیرمصدری کلمه

 توان از آن مشتق ساخت. کند، و می ای است که بر حالت یا چگونگی بدون زمان دلالت می کلمهجامد مصدری : 

 سماعی است که باید از فرهنگ لغت پیدا کنیم.مصدر ثلاثي مجرّد : 
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 قیاسی است بر اوزان زیر: مصدر ثلاثي مزید : 

 

  

  

  

  

 مصدر رباعی مجرد : قیاسی است بر وزن :

 

  

 

 فَعلَلَ = فَعلَلَة و فِعلال : دَحرَجَ : دَحرَجة و دِحراج ؛ زَلزَلَ : زَلزَلة و زِلزال.بر وزن : مصدر رباعي مجرد : 

 قیاسی است بر اوزان :مصدر رباعي مزید : 

 توان در نظر گرفت که مصدر میمی است. مصدر دیگری برای افعال میمصدر ميمي :   

 ثلاثی : مَفعِل = مثال واوی : وعد = مَوعدٌ

 مَفعَل = در غیر آن : أکل= مأکَلٌ، مَشرَبٌ )نوشیدن(

 دَحرَجَ ، یُدَحرِجُ ، یُدَحرَجُ : مُدَحرَجٌشود:  می «مُ»غیرثلاثی : وزن مضارع مجهول = حرف مضارع تبدیل به 

 لَه است:کند. این مصدر در ثلاثی مجرد بر وزن فَعْ اسمی است که بر یك بار واقع شدن کار یا حالتی دلالت میمصدر مرهّ :    

رود:  این مصدر، از فعل بیش از سه حرفی؛ بر وزن مصدر آن فعل، همراه با تاء تانیث به کار می.  سَه : یک بار نشستن    جَلْ

 إستَمتَعتُ إستماعةً.

و رَه: نوعی آفرینش؛    فِطْ:  لَهکند. در ثلاثی مجرد بر وزن فِعْ کار یا حالت را بیان می «نوع و هیأت»اسمی است که مصدر نوعي : 

 رود. این مصدر، از فعل بیش از سه حرفی؛ بر وزن مصدر آن فعل، همراه با تاء تانیث به کار می ضربةً؛یا وزن فَعلَه است : 

ترجمَ المُترجمُ چنانچه مصدر، خود دارای تاء تانیث باشد، در حالت مر ه و نوع، باید قالبی را برگزید که نمایانگر مر ه یا نوع باشد: 

 النصَّ ترجمةً قیمَّةً.

 قلم، رجل، جدار.اسمی است که نتوان از آن مشتق ساخت :  جامد غير مصدری:

 اسم جمع : . 11

 بر چند نوع است :. نجّاروَ، ساعات، کتبای است که بر بیش از دو نفر دلالت دارد:  کلمه

 معلموََ، معلّمینَونَ ؛ ینَ :  –مذکر سالم جمع سالم :  -1

  معلمات، تلمیذاتات :  –مونث سالم           

 إفعوعَلَ إستفعل إفعل  تفاعَلَ   تفع ل إفتعل إنفعل فاعل فع ل أفعل فعل

 إفعالٌ  مصدر
تَفعیلٌ و 

 تَفعِلةٌ

و مفاعلةٌ 

فِعالٌ و 
 إفعیعالٌ  إستِفعالٌ إفعِلالٌ تَفاعُلٌ  تَفَع لٌ إفتِعالٌ إنفِعالٌ

 إفعَلَل َ إفعَنلَلَ  تَفَعللََ  فعل

 إفعلالٌ  إفعِنلالٌ  تَفَعللٌُ  مصدر
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های مکسر الزاماً باید به  برای یافتن جمعتلامیذ، کتب .    شکل مفرد آن به هم ریخته است و سماعی است :                مکسر : جمع    -2 

 های لغت مراجعه کنیم.  کتاب

  

  

  

  

  

  

 یَد : أیدی : أیادیشوند :  یی که دو بار جمع بسته می ها اسم جمع الجمع : -3

  قوم ، أمّههایی که دارای معنای جمع است ولی از لفظ خود مفرد ندارد :  اسماسم جمع :  -4

 اسم جمع مذکر سالم : . 11

 ی اعراب است.  دهنده در این کلمه، به جای حرکات اصلی، حرف نشان 

 

 

 

 کتابُ المعلمّی. شود:  تثنیه همیشه مکسور و جزء ذات کلمه و علامت اعراب نیست؛ چرا که در مضاف واقع شدن، حذف می «نَ»

 اسم جمع مونث سالم :. 12

 «ات»، زائد بر کلمه است. یعنی سه حرف اصلی کلمه قبل از آن است.  «ات»)الف و تاء مبسوطه( است.  «ات»علامت این اسم، 

  آید. )تاء مفرده( می «ة»بعد از حذف 

  .اعراب نصب این کلمه، ظاهری فرعی )نیابی( با حرکت کسره است

  

 

 

 

 

 

 

 

 انواع جمع مکسر :

:  أفعِلَه

 أزمِنهَ

: فُعَّل 

 سُج َد

:  أفعلُ

 أشهُر

: فِعلَه 

 غِلمَه

:  فِعَل

 حِکَم

 : فُعل

 بُکم

:  فَعَلَه

 کَفرَهَ

:  فَعلي

 مَرضی

:  فَواعِل

 کَواکبِ

:  أفاعلِ

 أکابِر

أفعال : 

 أبواب

:  فٌعول

 حُروف

 :فِعال 

 کِرام

:  فُعلاء

 شُعَراء

 :مَفاعِل 

 مَساجِد

: فُعُل 

  رُسُل

:  فَعائِل

 قَبائِل

:  فُعَل

 سُوَر

:  أفعِلاء

 أولیاء

:  مَفاعيل

 مسَاکین

 مجرور به ی منصوب به ی مرفوع به واو اسم

 المُعَل ِمینَ المُعَل ِمینَ المُعَل ِمونَ جمع مذکر سالم

 نکره جمع مونث سالم معرفه جمع مونث سالم حالت اعراب

 مسلماتٌ المسلماتُ  ههُهه

 مسلماتٍ المسلماتِ  ههَهه

 مسلماتٍ المسلماتِ  ههِهه
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 اسم زمان :  . 13

 مَغرِبکند :  ای است که بر زمان وقوع فعل اشاره می صیغه

 ساخت اسم زمان از ثلاثی مجرد :

 طَبَخَ یَطبُخُ مَطبَخبر وزن مَفعَل : اگر یَفعُلُ باشد : 

 ذَبَحَ یَذبَحُ مَذبَحٌاگر یَفعَلُ باشد :                    

 رمَی یَرمی مَرمی )هدف، دروازه فوتبال(اگر فعل ناقص باشد :                    

 ضَرَبَ یَضرِبُ مَضرِبٌ )مکاَ یا زماَ ضرب(بر وزن مَفعِل : اگر یَفعِلُ باشد : 

 ساخت اسم مکان و زمان از ثلاثی غیر مجرد :

 إستَشفی=یَستَشفی=یُستَشفی = مُستَشفیً.ه : هُهههَهُهگذاریم ؛ بر وزن ه می «مُ»سازیم و به جای حرف،  مضارع مجهول آن را می

 اسم صحیح الآخر : . 14

 علی، رجلاسمی است که مقصور یا منقوص یا ممدود نباشد: 

 :  اسم علم. 15

ها، رودها، کتب آسمانی و هر مورد خاص، معرفه به علم هستهنهد:  ها، کوه ها، قاره ها، شهرها، کشورها، استان اسامی خاص انسان

          محمد؛ رامسر؛ ایراَ؛ القرآَ؛ البرز.

  این اسامی، معرفه هستند.

 بالحسنِ، بالحسینِ خواهد و اگر بعضی از اسامی خاص ال بگیرد، به خاطر تکریم و تعظیم است :  اسم علم هرگز ال نمی

 محمّدٌ، علیٌّ، حسینٌ و ...یا متمکن گویند :  «منصرف»بعضی از این کلمات توانایی پذیرش تنوین دارند که 

 أحمد، یوسف، مریم و...بعضی از این اسامی توانایی پذیرش تنوین را ندارند، لذا غیرمنصرف یا غیرمتمکن نام دارند : 

 أبوتراب، إبن سیناگویند :  «کنیه»شود که به این نوع عَلَم،  آورده می «ام»و یا  «إبن»یا  «أب»های عربی  در آغاز برخی از اسم

سیّد الشّهداءِ  گویند :  «لقب»شود که به این نوع عَلَم،  ها نامی گذاشته می گاهی به منظور مدح یا سرزنش افراد، بر روی آن

 )مدح( ؛ مذلّ المومنین )ذم(
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 اسم غیرمنصرف :. 16

این  .اعراب جرّ آن، ظاهری فرعی )نیابی( با حرکت است        گیرد؛ و حالت جر ش به فتحه است. یعنی  اسم معربی است که تنوین نمی

 اسامی عبارتند از :

 ( عَلَم )اسم خاص( مونث : مریم .  1

 و ... منصرف هستند. بقرة، دجاجة، سیّدةاست. پس  «عَلَم بودن»شرط غیرمنصرف بودن مونث،      

 مؤنث لفظی هم عَلَم است و هم مونث؛ لذا غیرمنصرف : فاطمه       

 زائد ختم است : سلمان «ان»( هر صفت یا علمی که به 2

 باید مفرد باشد : عَطشان، جَوعان، لقمان، سلمان «ان زائده»علم یا صفت     

 ( علم غیر عربی )عجمی( : موسی 3

 اسم : محم دٌ، نوحٌ، هودٌ، لوطٌ، شعیبٌ، شیثٌ، صالحٌ  7اند غیر منصرفند ؛ جز  تمامی اسامی پیامبران چون غیر عربی    

 ( علم بر وزن فعل : یزید4

 کبرا ( صفت بر وزن أفعل )مونثش بر وزن فَعلاء یا فُعلی( :5

 تواند تفضیلی باشد یا وصفی : أصغر ، أحمر ... می «أفعل »صفت    

 : عَطشان ( صفت بر وزن فَعلان )مونثش بر وزن فَعلی(6

 : مثنی ( صفت عددی بر وزن فُعال و مَفعل7

 : مساجد هایی که حرف سومش الف است( ( اسم جمع مکس ر بر وزن مَفاعِل و مَفاعیل ) تمام جمع8

 :  زائد «اء»و  «ی»( اسم مقصور و ممدود به 9

 حرف باشد، قطعاً منصرف است. 2یا  1؛  «اء»اگر قبل از      

های افعال، افتعال، انفعال و استفعال زائد نیست؛ بلکه لام الفعل تغییر کرده، لذا منصرف است: اجراء )ی(؛ اهتداء  در باب «اء»

 )ی(؛ إنزواء )ی(، إستثناء )ی(.  اشیاء، به خاطر اشباع در لفظ؛ غیرمنصرف است. 

 تهران:  ( اسم شهرها و کشورها11

 اسم شهرها و کشورها هم علم است، هم مونث مجازی ؛ لذا غیرمنصرف        

 اعراب است. علامتاعرابی است نه علامت اعراب. بلکه فتحه،  حالتگوییم غیرمنصرف جر ش به نصب است. زیرا نصب  نمی

شود :  شود، اعراب فرعیِ جر شان دوباره اصلی شده و به کسره نشان داده می «مضاف»باشد و یا  «ال »غیرمنصرف اگر دارای

 رجلُ میادینِ الشّجاعةِ ، فی المساجدِ.

 اسم فاعل : . 17

 ضاربٌ ، مُستَغفِرٌکند :  ی کار دلالت می بر کننده

  دارسٌ، ناصرٌ ، خالقٌاسم فاعل بر وزن فاعل = ی ساخت از ثلاثي مجرد :   طریقه
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قوم = قائم،   شود :  باشد، به همزه تبدیل می  «ی»یا  «واو»هنگام ساختن اسم فاعل از ثلاثی مجرد، اگر دومین حرف اصلی 

 غیب = غائب.

 دَعَوَ = داعی، نَهَیَ = ناهیشود :  تبدیل می «ی»باشد، به  «الف»یا  «واو»و اگر سومین حرف کلمه 

 ی ساخت از غير ثلاثي مجرد )مزید یا رباعي مجرد( : طریقه

گذاریم و ماقبل آخر حرف اصلی را کسره هِ  می  «مُ»نویسیم و به جای حرف مضارع،  فعل مضارع فعل مورد نظر را می  

 مُصلِح : اصلاح کننده ؛ مُستَغفِر : استغفار کنندهبر وزن مُـ...فْعـِ...ل( : گذاریم ) می

 شود.سامع : شنوا؛ کاتب: نویسنده. از اسم فاعل یا صفت فاعلی استفاده می  ی اسم فاعل، بسته به جمله؛ در ترجمه

 اسم فعل : . 18

اسمی را گویند که دلالت بر فعل معین داشته و بدون قبول علامت آن فعل و تأثیر از عوامل، متضمن معنا، زمان و عمل آن 

 .مانند: هیهات؛ که دلالت بر فعل ماضی بَعُدَ داشته و در رساندن معنا، عمل و زمان، جانشین آن شده است .است

 اقسام اسم فعل:

دهد، دلالت بر معنای فعل امر داشته و بر دو گونه  ها را تشکیل می . اسم فعل امر : اسم فعل در این قسم که بیشتر اسم فعل1

اید!   یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکم : ای کسانی که ایماَ  آورده             به معنای أستجب:  «آمین»است: الف(. سماعی؛ مانند: 

 .به برای آن است و انفسکُمْ مفعول «الزموا»ی شریفه علیکم اسم فعل امر به معنای  ؛ در این آیهمراقب خود باشید

ی قیاسی  و مبنی بر کسر، واقع شده و از فعل ثلاثی متصرف تام  به گونه «فَعالِ»ب(. قیاسی؛ در این قسم اسم فعل بر وزن 

 به معنای إحْذَرْ. «حذَارِ»شود:  ساخته می

 به معنای بعَُدَ. «هَیْهاتَ»اسم فعل ماضی : اسم فعل در این قسم، دلالت بر معنای فعل ماضی دارد:  .2

 به معنای أَتَضَج َرُ. «اُف ٍ»اسم فعل مضارع : اسم فعل در این قسم، دلالت بر معنای فعل مضارع دارد:  .3

به لفظ واحد در صَهْ یا زید، صَهْ یا زیدان،  «صَهْ»رود؛ مانند کاربرد اسم فعل   ها به لفظ واحد به کار می  اسم فعل در تمام صیغه

 .صَهْ یا زیدون و صَهْ یا هند

  های مبنی به حساب آمده و محلی از اعراب ندارد. اسم فعل از اسم

 شود. ی فعلیه، شامل آن می ی فعلیه است و احکام مختص جمله ی جمله اسم فعل به همراه فاعلش به منزله
 

 اسم مبالغه : . 19

 «بسهیهار»ی آن از قهیهد کند. در ترجمه دهد و یا صفتی را زیاد دارد دلالت می بر کسی یا چیزی که کاری را بسیار انجام می

 شود. ده میاستفا

فعَّالٌ : رزَاّقٌ = بسیار روزی دهنده ؛ فعَولٌ : أکُولٌ = پرخور؛ فعُُّولٌ : سُبُّوحٌ = بسیرار پراک ؛             های گوناگونی دارد. از جمله :  وزن

  گر ؛ فَعیلٌ : رَحیمٌ = بسیار مهرباَ. فِعّیلٌ : صِدّیقٌ = بسیار راستگو ؛ مِفعالٌ : مِکثار = پرگو؛ فُعَلَه : همَُزَه = بسیار نکوهش
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أمّارة : بسیار بسیار امر شود :  نیز اضافه می شود، که در این صورت بر معنای مبالغه افزوده می «ة»ی مبالغه  گاهی بعد از صیغه 

 کننده.

 :  اسم مثنی. 21

جاء أبوَاَِ،  است :  «ی»، نصب و جر شان به «الف»این اسامی، اعرابشان ظاهری فرعی )نیابی( با حروف است. یعنی رفعشان با 

 رأیتُ أبَویَنِ، سلَّمتُ علی أبَویَنِ

 اسم مثنی واقعی: موقعی است که اگر علامت تثنیه را برداریم، مفردش به طور کامل باقی بماند.

ماند و معنای مفرد  گوییم که اگر علامت تثنیه را حذف کنیم، مفرد کلمه باقی نمی اسم مثنی بدلی:  به آن ملحق به مثنی می

رود؛ الأجبوان به معنای الأجب و الأجم  های مثنی به کار می که برای تاکید کلمهاثناَ، اثنتاَ و ثنتاَ؛ کلا و کلتا دهد:  را هم نیز نمی

 یا القمران به معنای الشمس و القمر.

َِ ؛ معلماَ را : المعَُلِّمَینِْ ؛ از معلماَ : المعَُلِّمَینِْ ؛ معلماَ روستا : معَُلِّمَا القَْریَْةِ ؛                      :   مثنی کلمات    ماَ روستا را :    معلمعلماَ : المعَُلِّما

 مُعَلِّمَیْ القَرْیَةِ ؛ از معلماَ روستا : مُعَلِّمَیْ القَرْیَةِ 

 مثنی کردن اسم مقصور و ممدود :

 -عَصا  شود:  شود و بعد علامت مثنی به آن اضافه می تبدیل می «وَ»اسم مقصور اگر به الف بلند تمام شود، الف به واو مفتوحه 

 عَصَو/ عَصَواَِ، عَصَویَْنِ

 -فَتیشود:  شود و بعد علامت مثنی به آن اضافه می تبدیل می «یَ»اگر به الف مقصوره تمام شود، الف به یاء مفتوحه 

 فَتَیَر=فَتَیاَِ، فَتَیَیْنِ

شود، و بعد علامت مثنی جمع  «وَ»شود همزه باشد و هم تبدیل به  اسم ممدود اگر به همزه تانیث زائد ختم شود، هم می

 سماءاَ )ارجح و اشهر( ؛ سماو ؛ سماواَ.  -سماء  -سماء شود :  می
 

 کر: اسم مذ. 21

 رجُل، جمَلَ کند:  بر انسان یا حیوان نر دلالت می

 شود. اسم مذکر علامتی ندارد و مذکر بودن آن از معنایش فهمیده می

 جملاگر اسم مذکر، از جنس خود مونث هم داشته باشد، مذکر حقیقی است : 

  قلََمو اگر از جنس خود مونث نداشته باشد، مذکر مجازی است : 
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 اسم مضاف به یاء متکلم :. 22

 به و منصوب تقدیراً. رأیتُ أبی : أب مفعولٌدهد:   اعراب این اسم، تقدیری است، و در ظاهر حرکت اعراب را نشان نمی

لا أفتخرُ إلّا بِما کسبََت یدایَ و لا است:  «نیابی »اسم مضاف به یاء متکلم وحده، اگر مثنی یا جمع مذکر سالم باشد؛ اعرابش

 . أعتمدُ إلاّ علی یَدَیّ

 اسم معرب : . 23

 جاءَ علیٌّ ، رأیتُ علیِاً.های مختلف در جمله، حرکت آخرش تغییر نماید :  ای است که در جایگاه کلمه

 اسم مفعول : . 24

 کند. بر کسی یا چیزی که کار بر آن واقع شده دلالت می

 ی ساخت از ثلاثي مجرد :  طریقه

 مقتول، مخلوق، منصوراسم مفعول بر وزن مفعول = 

 رمی = مرموی = مرمیّ ، باع = مبیوع = مبییع شود.  در یك کلمه جمع شوند، واو تبدیل به ی می «ی»و  «واو»اگر 

 ی ساخت از غير ثلاثي مجرد )مزید یا رباعي مجرد(: طریقه

دهیم.  گذاریم و ماقبل آخر حرف اصلی، فتحه هَ می می  «مُ»نویسیم و به جای حرف مضارع،  حالت مضارع فعل مورد نظر را می

 مُصلَحٌ : اصلاح شده ؛ مُستَغفَرٌ : استغفار شده.)بر وزن مُه...فْعهَ...ل( : 

 مقبول= پذیرفته؛ مُستَخرَج= استخراج شده.ی اسم مفعول، باید از اسم مفعول یا صفت مفعولی استفاده کرد:  در ترجمه

 اسم مقصور:. 25

 مانند : فتی، عصا، هدی. «آ»ماقبل مفتوح ختم شده باشد، با صدای  «ی»اسمی است که به 

ناپذیر و ساکن  این است که حرکت «الف»گونه کلمات هر سه حالت اعرابیشان تقدیری است، چراکه از خصوصیات  این 

گونه کلمات معرب به      این اعراب، مخصوص کلمات معرب است. با این تفاوت که این           شود.  باشد. پس مانع از ظهور اعراب می می

گونه کلمات در گرفتن      دلیل وضعیتّ خاصّ آخرشان توان ظهور و بروز اعراب به صورت ظاهری و یا لفظی را ندارند. به زبان دیگر این                     

 باشد.  گوییم اعرابشان فرضی یا تقدیری می اند. لذا می اعراب مانع دارند، ولی در واقع و نفس الامر اعراب را پذیرفته

  

  

  

 

 

 

  

 نکره معرفه اعراب

 فتیً  فتیً  ــُــ

 فتیً  فتیً  ــَــ

 فتیً  فتیً  ــِــ
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 اسم مکان :  . 26

 مطبخ.کند:  ای است که بر مکان و موضع وقوع فعل اشاره می صیغه

 ساخت اسم مکان و زمان از ثلاثی مجرد :

 طَبَخَ یَطبُخُ مَطبَخبر وزن مَفعَل : اگر یَفعُلُ باشد : 

 ذَبَحَ یَذبَحُ مَذبَحٌاگر یَفعَلُ باشد :                    

 رمَی یَرمی مَرمی )هدف، دروازه فوتبال(اگر فعل ناقص باشد :                    

 ضَرَبَ یَضرِبُ مَضرِبٌ )مکاَ یا زماَ ضرب(بر وزن مَفعِل : اگر یَفعِلُ باشد : 

 ساخت اسم مکان و زمان از ثلاثی غیر مجرد :

 إستَشفی=یَستَشفی=یُستَشفی= مُستَشفیً.گذاریم : هههُههَههههُ: می «مُ»سازیم و به جای حرف مضارع،  مضارع مجهول آن را می

 اسم ممدود : . 27

 است : سماء، زهراء.  «اء»اسمی که آخر آن 

 اسم منسوب :. 28

 لبنانیٌّ : رجلٌ من لبناََسازیم : اسم + ی  = صفت نسبی ؛  ی نسبت، از یك موصوف صفت می به وسیله

 قَرَویٌّ )روستایی(  –قریة افزاییم : می «ی غیر مشد د»ی آن، معمولا به آخر کلمه،  اسم منسوب حکم صفت را دارد و در ترجمه

عالمر)وَ( =    –دار)ین( = داریٌّ ؛ عالموَ        –ناصر)ة( = ناصریٌّ ؛ داریَنِ        –ناصرة  شود:  صفت نسبی از مفرد مذکر ساخته می

 عالمیٌّ

ملائکة : ملائکیٌّ یا ملکیٌّ ؛ دُوَل : دَولیٌِّ         توان نسبت را به خود جمع یا مفردش نسبت داد:  اگر به صورت جمع مکسر باشد، می

 یا دُوَلیٌّ

توانند تنوین یا ال  شوند و می نسبت اضافه شود، دیگر اسم نیستند و صفت حساب می  «ی»های غیرمنصرف وقتی به  اسم

 طهرانیٌّ –طهراَ بپذیرند : 

بَنَویٌّ   –یدویٌّ ؛ إبن      –أخویٌّ )برادرانه( ؛ ید       –مدنیٌّ )شهری( ؛ أخ       –مدینة  بعضی از کلمات از این قواعد مستثنی هستند : 

 أبویٌّ )پدرانه( و ... –سَنَویٌّ )سالیانه( ؛ أب  –حَیَویٌّ ؛ سنة  –)پسرانه( ؛ حیّ 

 بیضاویٌّ –بیضاء اگر اسم مختوم به همزه بود ؛ تبدیل به واو + ی  : 

 مصطفر)ی( = مصطفیٌّ –مصطفی اگر کلمه به حرف عله ختم شود، حذف حرف عله + ی  : 
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دنیو  -فتو = فتویٌّ ؛ دنیا  -فتی اگر اسم سه یا چهار حرف مختوم به الف یا یای )مقصور یا منقوص( باشد = تبدیل به واو + ی  : 

   = دنیویٌّ.

 مصطفر)ی( = مصطفیٌّ –مصطفی اگر کلمه به حرف عله ختم شود، حذف حرف عله + ی  : 

 های مثنی، جمع، منسوب و مصغ ر درآورد. را به صورت توان این اسم  اسم منسوب،  متصرف است. یعنی می

 اسم منصرف : . 29

 علیٌّ ، علیّاً ، علیٍّاسم معربی است که توانایی پذیرش تنوین را دارد: 

 اسم منقوص : . 31 

گونه کلمات معرب به  . اینقاضی؛ داعی؛ راعی؛ هادی   :  »ای«ماقبل مکسور ختم شده باشد، با صدای   »ی«اسمی است که به 

اعراب چنین  دلیل وضعی ت خاص  آخرشان توان ظهور و بروز اعراب به صورت ظاهری و یا لفظی را در تمام حالات ندارند. 

  : شود و در دو حالت دیگر تقدیری است  اسم هایی تنها در حالت نصب آشکار می

 

 

 

 

 

 

وقفَ منادٍ فی نادٍ و نادی بِصوتٍ       این تنوین علامت اعراب نیست؛ بلکه عوض از یاء آخر اسم منقوص است که حذف شده : 

 عالٍ . 

جاء شود : ال نداشته باشد؛ مضاف نباشد؛ منصوب نباشد. پس نباید مثل اینها باشد:  یاء اسم منقوص در سه حالت حذف می

 رأیتُ راعیاً فی القریه  المصلّی ، رجع قاضِی المَدینَه ،

   :اسم موصول . 31

 قَرَأتُ الکِتابَ + إشتَرَیتُ الکِتابَ = قرَأتُ الکتابَ الّذی إشتَرَیتُهُشود :  اسمی است که باعث ارتباط بین دو جمله یا اجزاء آن می

گویند، و چون باید بین صله  می  «صله موصول»موصول به تنهایی معنا ندارد و احتیاج به یك متمم معنایی دارد که به آن 

جاءَ الخادمُ الّذی   ای باشد، ضمیری داریم به عنوان رابط که گاهی آشکار و گاهی مستقر است :  موصول و اسم موصول رابطه

 کَلَمتُکَ عَنه 

 اسم موصل دو نوع است : خاص و عام )مشترک(

 

 نکره معرفه اعراب

 قاضٍ  القاضی ــُــ

 قاضیاً القاضیَِ  ــَــ

 قاضٍ  القاضی ــِــ
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 آید:  برای مفرد، مثنی و جمع و مذکر و مونث جداگانه میموصول خاص : 

 

 

 

 

 

الطّالبُ الّذی یَعملُ یَنجَحُ فی الحیاةِ: دانش باشد:  می »که«اگر نتوان بین اسم ال دار و موصول خاص، ویرگول گذاشت؛ به معنای  

 شود. کند، در زندگی موفق می آموزی که کار می

وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذینَ یمَْشُوََ عَلَى باشد:  می »کسی که«و اگر بتوان بین اسم ال دار و موصول خاص، ویرگول گذاشت؛ به معنای 

 دارند. اند که روى زمین به نرمى گام برمى الْأَرْضِ هَوْناً : و بندگاَ خداى رحماَ کسانى

 رود. برای همه مشترک است و به طور یکسان به کار میموصول عام : 

 سه نوع است : من، ما، أی . 

 مفعول و  منصوب محلاً صله موصول، عائد صله )هو مستتر( یَزورُنی :  مَناُکرِّمُ من برای انسان : 

 مفعول و منصوب محلاً، صله موصول، عائد صله. کلُّ ما تَشتَهیهِ نَفسُکَ  : ما برای غیر انسان :  

 مفعول و منصوب:  اُحبُّ أیَّ التّلامذةِ یَدرُسُأی برای انسان و غیر انسان : 

العاجزُ من عَجَزَ عَن إکتسابِ     د : شو ترجمه می «کسی که، کسانی که»اگر بعد از اسم ال دار، موصول عام واقع شود، به صورت 

 الثّوابِ: ناتواَ، کسی است که از به دست آوردَ ثواب عاجز باشد.

کند، صله نام  را کامل می آیند و معنای آن جمله یا شبه جمله )جارومجرور یا ظرف( که بعد از اسم موصول میصله موصول :    

 نَجَحَ التِّلمیذُ الَّذی یَقرَأ الدَّرسَدارد: 

 این اسامی، معرفه هستند.

 اسم مونث : . 32

 إمراة، ناقةکند :  بر انسان یا حیوان ماده دلالت می

 مراةإهای مونث، علامت ظاهر و آشکار دارد؛ که به آن مونث لفظی گویند:  بعضی از اسم

 شمس، عینظاهر ندارد، که به آن مونث معنوی گویند:   ها علامت برخی از آن

 ناقة اسم مونثی که از جنس خود مذکر هم دارد، مونث حقیقی است: 

 طاولةو اسم مونثی که از جنس خود مذکر ندارد، مونث مجازی است : 

  

 مونث مذكر تعداد

 ال تی ال ذی مفرد

 الل تَینِ—الل تانِ الل ذَینِ  -الل ذان مثنی

 الل اتی و الل واتی ال ذین جمع
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 علامت های اسم مونث : 

ها اگر  ای که تاء تانیث دارد ، لزوماً مال خودش نیست. در موصوف هر کلمه.  : مانند طاهرة، حدیقة، مدرسة      «ة»( تاء تانیث 1

  منضدة ، طاهرة ، حدیقة ، مدرسةای تاء تأنیث داشته باشد، مربوط به خود کلمه است :  کلمه

 و...  کریم و کریمة ، جمیل و جمیلةها تاء تانیث داد :  توان به آن ها طوری هستند که می ولی صفت   

که برای مرد هم به علامة  )اسم شخص( یا صفت مبالغه طلحة  بعضی از اسامی که با تاء مربوطه هستند، اسم مذکر هستند : 

 رود.  کار می

 الف ممدوده زاید : زهراء ، صحراء ، حمراء  «اء»( 2 

 الف مقصوره زاید : کسری ، سَلمی ، عَطشی  «ی»( 3

ها زائد است. لذا کلماتی مثل  شود. این الف بر سر آن حتماً باید تشخیص داده شود که سه حرف اصلی ریشه دیده می

شود. یا بناء، قضاء، عصا مونث نیستند،  هدی، مصطفی ، فتی ، چون الف مقصوره جزء کلمه هستند، مونث حساب نمی

 چون الف جزء سه ریشه کلمه است.  

جاءَتهم الرُّسُل، قالَ   ها فعل مونث آمده است:  ها فعل مذکر آمده؛ و یا برای جمع مرد در قرآن در بعضی آیات، برای جمع زن 

 نِسوةُ ) جمع امراة( ، قالتُ الأعرابُ

 

 اسم نکره : . 33
کتابی)یک کتاب(،  است و معادلش در عربی تنوین:  «یك یا یکی»ی  یا کلمه «ی»ی نکره بودن کلمه، حرف  در فارسی نشانه

 ای)یک خانه(، معلمی)یک معلم( = کتابٌ ، بیتٌ، معلمٌ. خانه

های علم اگر تنوین هم داشته باشند باز معرفه محسوب  ی نامعین بودن کلمه نیست. به عنوان مثال، اسم تنوین نشانه

 علیٌّ ، محمّدٌ و ... شوند :  می

  

 :  اسماء خمسه. 34

 أب : پدر، أخ : برادر، حم : فامیل همسر، فم : دهان و ذو : صاحب.

: جاء «ی»و  جرشان با  «الف»، نصبشان با «واو»این اسامی، اعرابشان ظاهری فرعی )نیابی( با حروف است. یعنی رفعشان با 

 أبوترابٍ ، رأیتُ أباترابٍ، سل َمتُ علی أبی ترابٍ

 خواهد : برای ظاهر شدن اعراب نیابی، این اسماء سه شرط می 

 مفرد باشد : أبوانِ ؛ أبوَینِ

 مضاف باشد : أبٌ ، أباً ، أبٍ

 شود : أبی نباشد : چون اعرابشان تقدیری می «ی متکلم وحده»مضاف به 
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 اگر میان دو اسم نکره باشد، صفت خواهد بود : رأیتٌ رجلاً ذا ولدٍ «ذو»

 الیه است : کل ٌ ذی مالٍ رحیمٌ که ذو بعدش، همیشه مضاف «کل »به غیر از 

شود : فوک، فاک، فیك، ذوک، ذاک،  هنگامی که اعراب فرعی اسماء خمسه را بگیرند، حرف آخرشان حذف می «ذو و فم»

 گوییم فموک .... ذووک ... ( ذیك )نمی

اگر اسماء خمسه جمع مکس ر بسته شوند، دیگر اعرابشان به حروف نخواهد بود، بلکه به حرکات و اعراب اصلی است: جمع 

 مکسر اسماء خمسه : أب : آباء ؛ أخ : إخوه، إخوان ؛ فم : أفواه ؛ ذو :ذوَون )أولُو( ؛حم : أحماه 

 اشتغال :. 35

ای که اگر کلام  اشتغال آن است که اسمی مقدم شود و بعد از آن عاملی بیاید که در ضمیر اسم متقدم عمل کند، به گونه

ی شریفه،  ؛ در این آیهو الأنعامَ خَلقََها: و چهار پایاَ را آفرید         خالی از آن ضمیر باشد، عامل در خود آن اسم متقدم عمل کند :

 .«خَلَقَ»به برای عامل مقدر  ٌاسم متقدم و منصوب است، بنا بر مفعول «الأجنعامَ»

 ارکان اشتغال : 

الف( مشغول : منظور از مشغول، همان عامل است که از عمل در اسم متقدم رویگردان و منصرف شده و در ضمیر آن عمل 

 عامل و مشغول است. «أکرمتُ»، زیداً أکرمتُهُکرده است: 

تواند اسم نیز واقع شود، همچون اسم فاعل و اسم مفعول: الامین أنا   عامل مشغول، فعل باشد؛ بلکه می  لزومی ندارد که

 ، هر دو اسم و عامل مشغول هستند.«منصور»و  «مشارک»علیه؛ در این دو مثال؛  رٌمُشارکُه و الباطل الحقُ منصو

ی حرف جر :  تواند به نحو متعدی بنفسه باشد: زیداً ضربتُه؛ و یا به نحو متعدی به واسطه به می ی عمل عامل در مشغول نحوه

 زیداً مررتُ به. 

عامل باید صلاحیت عمل در ماقبل خود را داشته باشد. مانند: فعل متصرف، اسم فاعل، اسم مفعول. لذا مواردی همچون فعل 

 غیر متصرف، اسم تفضیل، اسم فعل، مصدر، صفت مشبهه، حروف و.... از باب اشتغال خارج هستند.

به(  ٌعنه همان اسم متقدم است که عامل از عمل در آن، رویگردان شده و در غیر آن )مشغول عنه : منظور از مشغولٌ ب( مشغولٌ

 عمل کرده است.

 از باب اشتغال خارج است. «ضربتُه زیداً»عنه باید مقدم بر عامل باشد، لذا مثال  مشغولٌ

 عنه باشند. توانند مشغولٌ قابلیت ضمیر آوردن از او را داشته باشد؛ لذا مواردی همچون حال و تمییز نمی

از باب اشتغال خارج  «جاء زیدٌ فأکرمهُ»ای باشد که برای اتمام معنای جمله، نیازمند بعد از خود باشد؛ لذا مثال  باید به گونه

 کند. با اکتفا به ما قبل خود )جاء(، معنای جمله را کامل می  است؛ چون زیدٌ

 تواند مبتدا واقع شود، از باب اشتغال خارج است. ای باشد که نمی صلاحیت مبتدا واقع شدن را داشته باشد؛ لذا اگر نکره
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 عنه، در آن عمل کرده است. ٌبه آن است که عامل، بعد از انصراف از عمل در مشغول ٌبه : مشغول ج( مشغولٌ 

و یا هر آن چیزی که مشتمل بر ضمیر اسم متقدم بوده و با  «زیداً أکرمتُهُ»تواند ضمیر اسم متقدم باشد؛ مانند:  به می مشغولٌ

به، معمول و مشتمل بر ضمیر اسم  مشغولٌ «أبا»اسم متقدم نوعی علاقه و ارتباط داشته باشد: زیداً أکرمتُ أباه؛ در این مثال 

 ارتباط پدر و فرزندی دارد. «زیداً»متقدم است و به آن اضافه شده و با اسم متقدم یعنی 

 

 اعراب و نقش آن در ترجمه :. 36

شود که مختص زبان عربی است و در فارسی وجود ندارد. درست است که اعراب کلمات  اعراب به حرکت آخر کلمات گفته می

ی کل جمله؛ نقش مهمی دارد. چه بسا در یك عبارت با تغییر  یك مبحث نحوی است، اما در معنای کلمات و نهایتاً در ترجمه

 اعراب یك کلمه، معنای عبارت به کلی تغییر کند. پس باید به اعراب یکایك کلمات کاملاً توجه داشت.  

 شود، که این حرکات بر معانی خاص خود دلالت دارند :  های هَههُِههًههٌٍه ختم می معمولاً یك اسم در زبان عربی به یکی از حرکت

 هُ و هٌ غالباً بر حالتهای فاعلی )نهادی(   

 هَ و هً غالباً بر حالتهای مفعولی و قیدی   

 ای و یا ترکیب با حروف جاره. الیه ف های مضا هِ و هٍ غالباً بر حالت   

 های مثنی و ....  های غیرمنصرف، اسم جمع مونث سالم، اسم البته استثنائاتی نیز وجود دارد؛ مانند اسم

 اعراب تقدیری :. 37

گونه کلمات معرب به دلیل وضعی ت خاص  آخهرشهان تهوان  این قسم اعراب مخصوص کلمات معرب است. با این تفاوت که این

گونه کلمات در گرفتن اعراب مانع دارند ولی در واقع  ظهور و بروز اعراب به صورت ظاهری و یا لفظی را ندارند، به زبان دیگر این

 باشد. گوییم اعرابشان فرضی یا تقدیری می اند لذا می و نفس الامر اعراب را پذیرفته
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 اعراب ظاهری :. 38

های مختلف، حرکت آخر کلمه تغییر نموده و  حرکاتی که در جایگاهاین نوع اعراب، مخصوص کلمات معرب است. به معنی  

 دو نوع دارد : شود. ظاهر می

 دهد :  اعراب خود را با حرکت نشان می( اعراب ظاهری اصلي : 1

  

 

 

     

 مخصوص اسم :                        مخصوص فعل :اعراب بین اسم و فعل مشترک :                       

  

 

 

 

 دهد :  اعراب خود را با حرف نشان میاعراب ظاهری نيابي : ( 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکره معرفه اعراب

 طالبٌ الط البُ مرفوع

 طالباً الط البَ منصوب

 نکره معرفه اعراب

 طالبٍ الط البِ مجرور

 مثال اعراب

 إفعلْ مجزوم
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 اعراب محلی :  .39.

هها  ها هرگز اعراب بر آن ها است. به خاطر ثابت بودن ساختمان آن جمله ها و شبه این نوع اعراب مخصوص کلمات مبنی، جمله

 : شود ظاهر نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذاَ، هذَیْنِ، ألَّذاَِ، ألّذیَْنِ و ...)رفع به الف؛ نصب و جر به ی(هستند:  معرباسم اشاره و موصول اگر مثن ی باشند، 

 أمسَ)دیروز(، لَدَُ) نزد، هنگام(، قَطُّ)هرگز( و ...اند )منصوب محلاً( :  ها نیز مبنی بعضی از ظرف

 گوییم : مبنی بر فتح ، مبنی بر کسر، مبنی بر ضم ، مبنی بر سکون. بناء این کلمات را می

 

 اعلال :. 41

باشند(، موجب مشکل شدن تلفظ این «  واو، الف، ی»هایی که دارای حروف  های معتل )اسم گاهی وجود حرف عله در اسم

شود که این تغییرات ممکن است با حذف  افعال می شود. بنابراین برای سهولت در تلفظ تغییراتی در حروف عله ایجاد می

ی  شدن حرف عله باشد و یا با تبدیل کردن حرف عله به حرف دیگر و یا با ساکن کردن آن. در هر صورت به مجموعه

 .کند، اعلال گویند ی تغییرات حروف عله بحث می قواعدی که درباره

 اعلال بر سه گونه است :

 . : هرگاه حرف عله ساکن شود، به آن اعلال به اسکان گویند اعلال به اسکان )بالاسکان(. 1

 .ی دیگری تبدیل شود،گوییم اعلال به قلب صورت گرفته است : هرگاه حرف عله به حرف عله اعلال به قلب )بالقلب(. 2

 .: هرگاه حرف عله حذف شود، گوییم اعلال به حذف صورت گرفته استاعلال به حذف )بالحذف(  .3

  

 مرفوع محلاً  رفع

 منصوب محلاً  نصب

 مجرور محلاً  جر
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 :شود می »مثال، اجوف و ناقص«ی عمومی داریم که شامل هر سه نوع  قاعده 11در قواعد اعلال، 

در این قاعده، افعالی همچون یَقوُلُ، یَبیِعُ، یَخوَف که بر این وزن هستند، حرف عل ه حرکت خود را به حرف ماقبل  :قاعده اول

یَقُولُ، یَبیعُ، یَخاف )البته فعل یَخوَفُ ابتدا تبدیل به یَخَوفُ شده و سپس به دلیل سنگینی  :شوند به خود داده و تبدیل می

 .)تلفظ تبدیل به یخاف می شود

 .قیلَ، بیعَ، یَدعُون :در این قاعده، افعالی همچون قِولَ، بُیِعَ، یدَعُوونَ تبدیل می شوند به  :قاعده دوم

در این قاعده، با ساکن شدن حروف عل ه در افعالی همچون یدَعُوُ و یرمِیُ، در این افعال تبدیل می شوند به: یدَعُو، قاعده سوم: 

 یَرمی.

 مِوزان= میزان قاعده چهارم:

 دُعِوَ: دعُِیَ / دعُِونَ: دعُینَ.:شود در این قاعده، حرف عل ه تبدیل به حرف دیگری می قاعده پنجم:

 یُدعَینَ یُدعَونَ = / یُدعَیُ= یدُعی قاعده ششم:

 = یوسِرُ یُسیِرُ قاعده هفتم:

 شود.( ای دیگر تبدیل به یخاف می یَخوَفُ= یَخَوف )در قاعده قاعده هشتم:

 شود: قاُبِلَ که تبدیل می شود به: قوبِلَ. چنین می در این قاعده، مجهول کردن افعالی همچون قابَلَ قاعده نهم:

  حذف حرف عل ه: قُول= قُل قاعده دهم:
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 اغراء :. 41  

و مانند آن:  «إلزم» عبارت است از توجه دادن مخاطب بر امر محبوب جهت انجام آن، با نصب امر محبوب به فعل محذوفِ  

الفرائضَ الفرائضَ! أدّوها الی الِله تؤدّکُم إلی الجَنّة: واجبات! واجبات! در انجام واجبات کوتاهی نکنید تا شما را به بهشت                           

 بوده است. «إلزموا»به برای عامل محذوف  مفعولٌ «الفرائضَ»در این حدیث شریف رساند.

در معنا، اما در احکام با هم مساوی بوده و از این رو  «تحذیر»و  «إغراء»ذکر این نکته قابل توجه است که با وجود اختلاف 

 .کنند عالمان نحو این دو را در کنار هم ذکر می

  اند: شوند؛ این موارد بر دو گونه در کلام عرب مواردی وجود دارد که در التزام به حذف عامل ناصب، ملحق به تحذیر و إغراء می

أترک الکلاب علی »به برای عامل محذوف )أترک( است؛ تقدیر عبارت  مفعولٌ «الکلاب»: الکلابَ علی البقر؛ در این مثال مَثَل  

 بوده است. «البقر

أتیت أهلاً و نزلت »به برای عامل محذوف هستند؛ تقدیر عبارت  : أهلاً و سهلاً؛ در این مثال أهلاً و سهلاً مفعولٌ شبه مَثَل 

 بوده است. «سهلاً

 افعال اربعه معتل ناقص  : . 42

  یَهدی / لم یَهدِ  ؛ یَدعو / لم یَدعُ ؛ یَرضی / لم یَرضَ: یفعلُ ؛ تفعلُ ؛ أفعلُ ؛ نفعلُ 

 لم أنسَ و لَن أنساهُ و أنتَ الّذی تَنساهُ : باشد ؛ رفع و نصبش تقدیری و جزم آن نیابی  «الف »اگر حرف عله

هو یرجُو الفوزَ وَ یمَشی إلَیهِ فَلَم یَشتَکِ        باشد؛ جزم آن نیابی و نصب اصلی و رفعش تقدیری است:  «یاء»یا   «واو»اگر حرف عله 

 إلی أحدٍ وَ لَن یَشتَکیَِ.

 :  افعال خمسه. 43

 شود. در این افعال، اعراب به صورت فرعی )نیابی( با حرف نشان داده می. «یَفعُلانِ؛ یَفعُلونَ؛ تَفعُلانِ؛ تَفعُلونِ؛ تَفعُلینَ »های صیغه

    

 

 

 

 

 جزم نصب رفع صيغه افعال خمسه

 به حذف ن عوض رفع به حذف ن عوض رفع به ن عوض رفع .یفعلانِ 1

 به حذف ن عوض رفع به حذف ن عوض رفع به ن عوض رفع . یفعلونَ 2

 به حذف ن عوض رفع به حذف ن عوض رفع به ن عوض رفع . تفعلانِ 3

 به حذف ن عوض رفع به حذف ن عوض رفع به ن عوض رفع . تفعلونَ 4

 به حذف ن عوض رفع به حذف ن عوض رفع به ن عوض رفع . تفعلینَ 5
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)تَفعَلنَ( ؛ ضمیر جمع مونث و اسم است. این دو صیغه مبنی هستند، لذا جزء دسته بندی  12)یفَعَلنَ( و  6های  صیغه «نَ»

 گیرند.  اعراب قرار نمی

 افعال ذم یا مدح :. 44

 روند. افعال مدح و ذم، افعالی هستند که برای بیان ستایش یا نکوهش کسی یا چیزی به کار می

 حبّذا )خوب است( –افعال مدح: نِعمَ 

 لا حبّذا )بد است( -ساءَ -افعال ذم: بئسَ

 افعال مدح و ذم، اگر چه از نظر معنی با هم متفاوت و متضاد هستند، اما از نظر کاربرد و ساختار جمله، وضعیت یکسانی دارند.

آید و اگر فعل لازم باشد، به فاعل مرفوع  قبلاً در مبحث فعل و فاعل خواندیم که فاعل همیشه مرفوع است و بعد از فعل می

 به منصوب هم نیاز دارد. کند و اگر فعل متعدی باشد، علاوه بر فاعل مرفوع، به مفعولُ اکتفاء می

ی افعال متفاوت است، این  افعال مدح و ذم، مثل تمامی افعال دیگر به فاعل مرفوع نیاز دارند. اما چیزی که در اینجا با بقیه

 مخصوص به مدح یا   است که این افعال؛ علاوه بر فاعل مرفوع، به یك اسم مرفوع دیگر هم نیاز دارند که به آن اسم مرفوع، 

 گویند. می مخصوص به ذم

 فعل مدح یا فعل ذم+ فاعل مرفوع+ مخصوص به مدح یا ذم مرفوع

َُ الکاذبُ : انساَ دروغگو، بد انسانی است؛ بِئْسَ الِاسْمُ                         َُ الّصادقُ : انساَ راستگو، خوب انسانی است؛ بئسَ الإنسا نعِمَ الإنسا

ََ : چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایماَ و هر                        َِ ومَنَ لَّمْ یَتُبْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالمُِو توبه نکرد آناَ خود    که  الفُْسُوقُ بعَْدَ الْإیِمَا

 ستمکارند. 

 روند. افعال مدح و ذم، فقط به شکل ماضی به کار می

یکسان است:  »مذکر و مؤنث«و  »مفرد و مثنی و جمع«که اسم اشاره است و فاعل و برای  »ذا«و  »حب َ«حب ذا مرکب است از 

 حبّذا علیٌّ ؛ حبّذا فاطمةُ ؛ حبّذا الطّلابُ ؛ حبّذا الطالباتُ ؛ لا حبَّذا الکاذبُ ؛ لا حبّذا الکاذبةُ.

 اللهُ نِعمَ المولی؛ الکذبُ بئسَ الشیمةُ.شود:  مخصوص به مدح و ذم گاهی بر فعل و فاعل مقدم می

 شوند:  ساختار جملات مدح و ذم هر طور که باشد، به دو صورت اعراب می

نِعمَ الخُلقُ العدالةُ.   ی فعل و فاعل، خبر است :  الف( مخصوص به مدح یا ذم، مبتدا است، خواه مقدم باشد، یا مؤخر. و مجموعه

 العدالةُ: مخصوص به مدح و مبتدا و مرفوع/ نعم الخُلق: جمله و خبر محلاً مرفوع. ) العدالةُ نعمَ الخُلقُ (

نعم الرجلُ العادلُ. نعم الرجل:     آید، سپس مخصوص به مدح یا ذم که خبر است برای مبتدای محذوف:  ب( اول فعل و فاعل می

 فعل و فاعل/ العادلُ: خبر برای مبتدای محذوف )هو(.

َِ؛ نعم الرجالُ الطلابُ؛          مخصوص به مدح یا ذم، با فاعل در جنس و عدد مطابقت دارد:  َِ الطالبا نعم الرجلُ الطالبُ؛ نعم الرجلا

 نعمتْ المرأةُ مریمُ؛ بئستْ النّساءُ الکاذباتُ.
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وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَیمَْاََ   ای است که در کلام وجود دارد:  خاطر وجود قرینه شود و آن به گاهی مخصوص به مدح یا ذم حذف می

و ستایشگر( بود ؛ وقَِیلَ لِلَّذیِنَ اتَّقَواْْ مَاذاَ        )کار    اى به راستى او توبه      إِنَّهُ أَوَّابٌ ؛ و سلیماَ را به داوود بخشیدیم چه نیکو بنده             نِعْمَ الْعَبْدُ 

المُْتَّقِینَ؛ و به کسانى که تقوا پیشه کردند گفته           وَلَنِعْمَ دَارُ أَنزَلَ رَبُّکُمْ قَالُواْ خَیْراً لِّلَّذیِنَ أحَْسَنُواْ فیِ هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَلَداَرُ الآخِرةَِ خَیْرٌ              

شود پروردگارتاَ چه نازل کرد مى گویند خوبى براى کسانى که در این دنیا نیکى کردند )پاداش( نیکویى است و قطعا سراى                          

 سراى پرهیزکاراَ. آخرت بهتر است و چه نیکوست

 افعال مقاربه :. 45

 هایی که به معنای شروع کردن هستند.   فعل

 کادَت الشَّمسُ تَطلُعُ : نزدیک است که خورشید طلوع کند.افعال قرب : کادَ، کَرُبَ، أوشَكَ: به معنای نزدیك است : 

 إبتدأ الطّفل یبکی : کودک شروع به گریه کرد.افعال شروع : أخَذَ، إبتَدأَ، أقبلََ، أنشَأ، جَعَلَ، شَرَعَ، قامَ : به معنای شروع کردن : 

 حَرَی الکَسوُلُ أَ یَنشِطَ : امید است که تنبل، فعال شود.افعال رجا : عَسی، حَری، إخلوَلَقَ : به معنای امید داشتن : 

 أخَذَ المَطَرُ یمَطُرُ : باراَ شروع به باریدَ کرد.ها منصوب است:  اسمشان مرفوع و خبر آن

 خبر افعال مقاربه همیشه فعل مضارع و در محل نصب است.

 أوشک المطرُ أَ یَنزِلَ : نزدیک بود باراَ ببارد.آید:  ها، أن ناصبه می پس از بعضی از آن

و ما کادت تُتِمُّ ؛ به معنای به محض اینکه .... ، هنوز نه .... ، است :  «لَم أکدَ )ما کِدتُ( اخرج من البیتِ حتی )یا : إذ( ...»اسلوب 

حدیثَها حتیّ کاَ محمد بن عبدالله صلی الله علیه وآله قد دخََلَ عَلیها ... : هنوز سخن خویش را به پایاَ نبرده بود که حضرت                           

 محمد بن عبدالله صلی الله علیه وآله بر او وارد شد.

ی این موضوع     لا نَکادُ نعَلمُ شیئاً کثیراً عن هذا الموضوع : تقریباً چیز زیادی درباره             د: ترجمه کر «تقریباً»توان  را می «کاد»گاهی 

 دانیم. نمی

جَعَلَهُ یَکتُبُ : او    به قرار گیرد، به معنای وادار کردن است :  به عنوان یك فعل شروع و فعل اصلی، مفعول «جعل»اگر میان فعل 

 را وادار به نوشتن کرد. )او را به نوشتن واداشت(

عادَ الطّالبُ یُترجِمُ نصّاً    علاوه بر این گروه، گاه افعالی نیز بر شروع عملی دلالت دارند. مانند أصبح، صار، راحَ، عادَ، مًضی و قام : 

 ی متن جدیدی کرد.  جدیداً : دانشجو شروع به ترجمه

خوابد.)بهتر از    أخذَ الطِّفلُ یَنامُ : کودک دارد می      ها تمام این افعال را باید به صورت مضارع ملموس ترجمه کرد :  در برخی جمله

 ی کودک شروع به خوابیدَ کرد.( جمله
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 :  افعال ناقصه. 46

 کاَ اللهُ غفَُوراً. ها منصوب است :  اسم افعال ناقصه مرفوع و خبر آن

  

  

  

  

  

  

 

 

 ها علاوه بر اسم، نیاز به خبر نیز دارند تا معنا و مراد جمله کامل شود. گذاریشان این است که این فعل دلیل نام

تواند باشد : اسم  شود و باز به سه صورت می گاه قبل از فعل خود واقع نمی فاعل است. هیچ اسم افعال ناقصه مانند فاعل یا نائب

 الأنهارُ کانت طویلةً.؛ ضمیر مستتر : ا مُستَعَدّینَ واللاعبوََ کان؛ ضمیر بارز :  نادِمینَ البغاةُکاََ ظاهر : 

فی کاَ الطائرُ یَطیرُ    ؛ جمله فعلیه : کاَ الطائرُ وکرُهُ نظیفٌ     ؛ جمله اسمیه : کاَ الطائرُ جمیلاً    تواند مفرد :  خبر افعال ناقصه نیز می

 باشد.کاَ الطائرُ فی وَکرِه جمله :  السماءِ یا شبه

 شان کاربرد دارند.  های ماضی تنها صیغه «لیس و مادام»ها، دو فعل  از بین این فعل

 کُن فَیَکوَ.روند و مانند فعل لازم تنها به فاعل نیاز دارند :  ها گاهی به معنای تام به کار می این فعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

فعل 

 ناقصه
 کان لیس  

أصبح 

)أضحی، 

أمسی، 

 باتَ، ظل َ(

 صار

مازال 

)مابَرِحَ، 

مافَتِئَ، 

 ماإنفك َ(

 باتَ أمسی ظل  مادام

 بود نیست معنی 
شد، 

 گردید

شد، 

 گردید

پیوسته، 

 واره هم

  

 شد مادامیکه
داخل در 

 شب شد

در تمام 

 شب بود

 باتَ أمسی ظل َ مادام برح صار أصبح  کان دام  فعل تام

 باقی ماند معنی 

به وجود 

آمد، 

حاصل 

 شد 

به صبح 

 رساند 
 مادامیکه  رفت روی داد 

ماندگار 

 شد 

به شب 

 رساند 

در شب 

 وارد شد 
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 فعل ليس : 

 شود :  ی لیس برای منفی ساختن عبارتهایی که همه بر زمان حال دلالت دارند، استفاده می فعل ناقصه

 

 

 

 

 

 

همراه گردد  «بِه»ی  تواند با حرف اضافه ی لیس منفی شده است؛ در صورتی که مفرد باشد، می هایی که به وسیله خبر جمله

 کند. وَ أَََّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبید : خداوند هرگز به بندگانش ظلم نمی)لیس ... به ...(: 

  أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى: استفاده «بلی»ی پرسشی قرار گیرد، اگر بخواهیم پاسخ مثبت بدهیم؛ از  هنگامی که لیس در جمله

شود و این در صورتی است که گزاره فعل مضارع  گاه از لیس تنها به عنوان یکی از ادوات نفی و نه فعل ربطی، استفاده می

 دانم. لَستُ أدری : نمیباشد : 

 شود : نداشتن در زمان حال استفاده میبه معنای  «لیس + له»اسلوب  

  

 

 

 

 

 

 

 

 فعل كان :

 توان از این فعل ربطی استفاده کرد.  ی اسمی از زمان حال به زمان گذشته، می برای انتقال یك جمله

 توان از دو شیوه استفاده کرد : های اسمی می برای منفی ساختن این جمله

 ما کاََ مِنَ المُْشْرِکینَ : از مشرکاَ نبود.ما + کان + ... :  -1

 است. «لم یَکُن»همان  «لم یكُ»لم + مضارع کاَ + ... : وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً : و هیچ چیز نبود.  -2

 : »ليس : نيست«صرف فعل ربطي 

 لَستُ : نیستم                                                                                        لَسنا : نیستیم

 لَستَ ، لَستِ : نیستی                                                              لَستُم، لَستُنَّ، لَستُما : نیستید

 لَیس، لَیسَت : نیست                                                         لَیسا، لَیستَا، لَیسوا، لَسنَ : نیستند

 صرف فعل منفی داشتن در زماَ حال :

 عندنا( : نداریم -عندی( : ندارم                                                                لیس لنا )لدینا -لیس لی )لدیَّ 

 لَکُنَّ : ندارید-لَکُم -عندک( : نداری                                                          لیس لَکُما -لیس لک )لدیک  

 ندارندلَهُما : -لَهُنَّ  -لدیها...( : ندارد                                                         لیسَ لَهُم -لَها )لدیه  -لیس لهُ  
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کنند. به این معنا که پس از آن، فعل دیگری )که از نظر ساخت با آن هماهنگ  گاهی از کان به عنوان فعل کمکی استفاده می

 دانستند. کانوا یَعلَموََ : میگیرد :  است( به عنوان فعل اصلی، قرار می

ی خداوند متعال باشد؛ که متضمن کان است، و خبر آن یکی از صفات الهی چون علیم، سمیع و  ای درباره هنگامی که جمله

 کاََ اللَّهُ عَلیماً حَکیماً :  خداوند دانا و با حکمت است.شود :  ترجمه می «است»بصیر و ... باشد، فعل کان 

 کاََ لَهُ ثمََرٌ : درآمد فراوانى داشت.است:  «داشتن»، برای بیان ماضی فعل «کان + له)یا عند یا لدی( + ضمیر»اسلوب 

 

 

 

 

 ما کاَ لی، ما کاَ لک ...آوریم :  ها می بر سر آن «مای نافیه»و برای صرف منفی این اسلوب، 

 بدل : . 47
شود و منظور اصلی گوینده، بیشتر همان اسم دوم )بدل(  تابعی که اسم قبل از آن )مبدلٌ منه( به عنوان مقدمه ذکر می

 انواع بدل :باشد.  می

  أحمدُنجحَ الطّالبُ شود :  کل از کل : بدل تمام مبدلٌ منه را شامل می( 1

  سقَفُهُسقطَ البیتُ ( جزء از کل : بدل قسمتی از مبدلٌ منه است: 2

 لونَههو یحبُّ الوردَ منه نیست :  منه است و جزء واقعی مبدلٌ ( اشتمال : بدل یکی از خصوصی ات یا حالات مبدل3ٌ

 منه برگردد. بدل باید شامل ضمیری باشد که به مبدلٌ

  «مذکر و مونث، معرفه و نکره، مفرد و مثنی و جمع»منه خود است نه در موارد دیگر، چون  بدل تنها در اعراب تابع مبدلٌ
 

 تاکید :

)تایید  «مؤک ِد»و لفظ دوم را «مؤک َد»ای دیگر. لفظ اول را  آید، به صورت تکرار آن اسم یا کلمه تابعی است که برای تاکید می

 کننده( گویند. انواع تاکید : 

 کلّا سیَعلموََ ثمَّ کلّا سیعلموََ ؛ غضبتُ أناتکرار لفظ مؤک ِد یا مترادف آن : ( لفظي : 1

به منظور رفع احتمالات معنوی و یا  «کل ، جمیع، عَین، نفس، عام ه، کلا و کلتا»هایی چون  به کار بردن واژهمعنوی :   ( 2

 إشتریتُ الدّارَ جمیعَها ، صُن یَدَکَ کِلتَیهمِا.دربرگرفتن عموم: 

 صرف فعل داشتن در زمان گذشته 

 شتیماکاَ لی )کاَ عندی( : داشتم                                                                            کاَ لنَا )کاَ عندنا( : د  

 تیدشکاَ لک : داشتی                                                                              کاََ لکما، کاَ لکم، کاَ لکنّ : دا  

 : داشتند کاََ لهُ، کاَ لها : داشت                                                                        کاَ لهما، کاَ لهُم، کاَ لهنَّ  
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 تأویل :. 49

بازگردانیدن شیئی یا کلامی، به مقصود و مراد از آن است. در اصطلاح نحو، به بازگشت فعل همراه با حرف قبهل از آن، بهه  

 تواند با بعضی حروف، صورت گیرد :  شود. تاویل مصدر می مصدرش گفته می

، ضمیر مرفوعی مستتر أنا بوده که در صورت تاویهل أریدُ أَ أتَعَلَّمَمصدری : فاعل فعل أتَعل م در عبارت  « أن» تأویل به مصدر در 

 خواهد بود.  «أریدُ تعلمّی»شود. تقدیر عبارت  بعد از مصدر صریح )تعل م( ذکر می «یاء»به مصدر به صورت ضمیر مجروری 

است که با طی مراحل یاد شده  « تأتی» ، فعل « أن » ، خبر خرجتُ من المدرسة قبلَ أنَّک تأتیمصدری :  « أن َ» تأویل به مصدر در  

 خواهد بود. خرجتُ من المدرسة قبلَ اتیانِکَدر تاویل به مصدر، تقدیر عبارت 

ی موصول حرفی، فعل جامد فاقد مصدر صریح باشد، در صورت تأویل به مصدر، مصدر صریح از معنای فعل جهامهد  اگر در صله

، فعل جامد فاقد مصدر بوده که برای تأویل شاع أَ عسی الکرب أَ یزولَی  در جمله « عسی» شود، به عنوان مثال  گرفته می

شاع رجراءُ زوالِ      » شود که تقدیر عبارت در صورت تاویل به مصدر  گرفته می « الرجاء» به مصدر، مصدر صریح از معنای آن 

 خواهد بود. «الکربِ

ای که مفید نفهی بهاشهد  چنانچه کلام منفی باشد، برای رساندن معنای نفی از واژه ،باید توجه داشت در موارد تأویل به مصدر

کلام منفی بوده که تقدیر عبارت در صورت  «عرفتُ أَ لا تضربَ»شود. به عنوان مثال در عبارت  استفاده می «عدم»همچون 

 خواهد بود.  «عرفتُ عدمَ ضربك»تاویل به مصدر 

و یها  « وقت» ، « مدة» ، « زماَ» مصدری ظرفی باشد، در تاویل به مصدر قبل از مصدر صریح لفظ  « مای» چنانچه موصول حرفی، 

 ... مدةَ دوامِرکرم حررمراً       ؛ تقدیر عبارت در صورت تاویل به مصدر:حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبرَّ مَا دُمْتُمْ حُرُماًشود:  مانند آنها ذکر می

 .و شکار خشکى تا هنگامى که در احرام هستید بر شما حرام شده استاست : 

 تحذیر : . 51

 «إحذر»عبارت است از توجه دادن مخاطب بر امر مکروه )ناپسند( جهت اجتناب از آن، با نصب اسم مذکورتوسط فعل محذوف 

به       امر مکروه و مفعولُ «النارَ»؛ در این مثال «النارَ»مانند جایی که برای بر حذر داشتن طفل از آتش، گفته شود:   و نظائر آن.

 .بوده است «إحذر النارَ»برای فعل محذوف إحذر؛ تقدیر عبارت 

ذکر این نکته قابل توجه است که با وجود اختلاف تحذیر و اغِراء در معنا، اما در احکام با هم مساوی بوده و از این رو عالمان 

 .کنند نحو این دو را در کنار هم ذکر می
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 اشکال تحذیر: 

 الغیبةَ الغیبةَ( مکر ر : 1

 بر حذر باشید. -و آبخوره او -ناقةَ اللهِ و سُقْیاها: از ناقه خداعلیه :  ( معطوف و معطوف2ٌ

 الغیبةَ( بدون عطف و تکرار: 3

 ( همراه با إی اک و فروع آن : 4

 إیّاک و الغیبةَ:  «واو»به   یا عطف

 إیّاک مِن الغیبةِ:  «مِن»یا مجرور به 

 إیّاک الغیبةَ:  «مِنْ»یا بدون عطف و جر  به 

 یدَکَ و السکینَ( اسم ظاهرِ ختم شده به ضمیر مخاطب : 5
 

 تحضیض :. 51

  عبارت است از ترغیب قوی و شدید بر انجام یا ترک عملی.

لولا، لوما، هل ا، »دهند. این حروف در ابتدای کلام واقع شده و عبارتند از:  ادات تحضیض: حروفی هستند که این معنا را افاده می

کند تا در دین      ای کوچ نمی    فَلولا نفََرَ منِْ کُل فرقه منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین : چرا از هر گروهی از آناَ، طایفه                   « : أل ا و ألا

 آگاهی یابد.

  ادات تحضیض، حروفی هستند که در صدر کلام واقع شده و به اصطلاح صدارت طلب هستند.

اند؛ به عنوان مثال هل ا در اصل از دو لفظ هل و لا ترکیب شده، و به شکل یك  ادات تحضیض در اصل مرکب از دو کلمه بوده

 ی واحد درآمده و معنا و احکام جدیدی پیدا کرده است.  کلمه

رأی رجلاً من الأنصار و لَه      »اند :  روند. از این رو آنها را ادات تحضیض و توبیخ نام نهاده دات مذکور در توبیخ نیز به کار میا

: روزی پیامبر اکرم صل ی الله علیه و آله، مردی از انصار را دید که یکی هلّا واسیْتَ بینهماولداَ قبّل احدهما و ترک الآخر فقال: 

 .«کنی؟ چرا بین این دو مساوات برقرار نمیاز دو فرزندش را بوسید و دیگری را رها ساخت. فرموند: 

 روند.  نیز به کار می «عَرْض»برخی از ادات مذکور برای 

 دهند. در صورتی که ادات تحضیض بر فعل ماضی وارد شوند، زمان آن را به آینده اختصاص می

 مراجعه شود. «عرض»فرق بین عرض و تحضیض : به مبحث 
 

 

 ترکیب اضافی : . 52

 کتابُ علیٍّ ؛ بابُ المدرسةِالیه تشکیل شده باشد:  ترکیبی است که از مضاف و مضافٌ

 های اضافی باید توجه کرد :  در ترکیب

 کنند.  الیه برخلاف موصوف و صفت در هیچ موردی با هم مطابقت نمی مضاف و مضافٌ -1
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 جامعةُ طهراََ الیه، همیشه مجرور است:  گیرد و مضاف و تنوین نمی «ال»مضاف حرف تعریف  -2

 شجرةُ الحدیقةِندارد :  «ال»بگیرد؛ و اگر نکره باشد، نیازی به  «ال»تواند  الیه اگر معرفه باشد، می ٌمضاف -3

کتاب دانشجویی کتابَ طالبٍ :  کتاب دانشجویی ؛ کتابُ طالبٍ :  شود :  های اضافی، بر روی مضاف ظاهر می اعراب در ترکیب -4

من کتابِ الطّالبِ : کتاب دانشجو را ؛ کتابَ الطّالبِ :  کتاب دانشجو ؛ کتابُ الطّالبِ :  از کتاب دانشجویی ؛ من کتابِ طالبٍ : را ؛ 

 از کتاب دانشجو. 

َِ + الکلیّة = طالبا )طرالربَری(         شود :  اگر مضاف، مثنی یا جمع مذکر سالم باشد، نون تثنیه و جمع )نِ، نَ( حذف می -5  طالبا

 الکلیّة : دو دانشجوی دانشکده.

 ترکیب وصفی :. 52

کند. مثل : آن مرد دانشمند، آن زن  گونه مطابقتی بین صفت و موصوف نیست و صفت از آن تبعی ت نمی در زبان فارسی، هیچ

دانشمند، آن مردان دانشمند و ... . اما در زبان عربی معمولاً بین صفت و موصوف در چهار ویژگی مطابقت اسهت: درجهنهس: 

در عدد : مفهرد، ؛ من الطّالباتِ المومناتِدر اعراب : ؛ انساٌَ مومنٌ در معرفه یا نکره بودن : ؛ الوردَةُ الجمیلةُ مذکر و مونث بودن : 

 الطّلابُ المُجدُّوََ.مثنی یا جمع بودن : 

 شود :  های جمع، مانند مفرد مونث رفتار می در مواردی با اسم

 .السماوات العالیةهای مکسر و مونث سالم غیر انسان :  الف( جمع

 القبائل المختلفةاند( :  هایی که در لفظ مفرد و در معنا جمع های جمع )اسم ب( جمع مکسر اسم

کند و از لحاظ عدد و جنس با موصوف هماهنگ نیهسهت، بهنهابهرایهن در  گاهی از باب مبالغه، مصدر نقش صفت را بازی می

 مردی یا زنی بسیار دادگر )سراپا دادگری(باید گفت : رجلٌ عدلٌ یا إمراةٌ عدلٌ ی  ترجمه

أَََّ  کنیم: الیه را بعد از صفت ترجمه می ی زبان فارسی، مضاف آید که در ترجمه الیه می گاهی اوقات بین موصوف و صفت، مضاف

 ام وارث )حکومت( زمین خواهند شد. الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُوَ : بندگاَ شایسته

ی چهنهیهن  آورند. این کار برای تقویت معنا است و در تهرجهمهه گاهی برای یك موصوف، صفتی از لفظ خود آن موصوف می

بَذَلَ الجَهدَ الجَهیدَ : نهایت تلاش خود  های تاکید کننده ) مانند بسیار، خیلی زیاد و ...( استفاده کرد :  توان از واژه تعبیراتی، می

 را به کار بست.

 العالمُ الإسلامی : جهاَ اسلام.شوند :  های وصفی عربی به صورت ترکیب اضافی ترجمه می برخی از ترکیب

مبارکری    ای مبارک را یا آیه آیةً مبارکةً : آیه توان به موصوف یا به صفت اضافه کرد:  نکره را می «ی»در موصوف و صفت فارسی، 

 را.
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شونهد :  به یکدیگر عطف می «واو»های وصفی، گاهی موصوف اسمی مثنی است و صفت، دو لفظ مفرد که با حرف  در ترکیب

 اللّغتاَ العربیةُ و الفارسیّةُ : دو زباَ عربی و فارسی.

 انواع صفت : 

 معمولاً همان اسم فاعل، صفت مشبهه و صیغه مبالغه است.صفات ساده و فاعلي:  -1

 اسم مفعولصفت مفعولي:  -2

 یا اسم منسوب است یا صفت مشبهه.صفت نسبي:  -3

تفضیلیه قبل  «من»بوده، مضاف هم واقع نشده باشد و پس از آن  «ال»افعل تفضیلی که خالی از صفت برتر)تفضيلي(:     -4

 تر از نثر است. الشّعرُ أعلقُ بالذاکرة من النثر : شعر به یاد ماندنیذکر شود: موصوف همجنسش ز ا

را همراهی کند؛ در تمام حالات، مفرد و  تفضیلیه، آن «من»شد و و مضاف هم نبا دهبو «ال»در صورتی که افعل تفضیل خالی از 

هاتاَ الطّالبتاَ أذکی من هذین الطّالربریرن : ایرن دو            ماند، چه صاحب آن مؤنث، چه مثنی و چه جمع باشد:  مذکر باقی می

 تر از این دو دانشجوی پسر هستند. دانشجوی دختر، باهوش

ألم گاهی افعل تفضیل که صفت اسم قبل از خود قرار گیرد، به معنای صفت برتر فارسی است. چه اسم قبل از آن معرفه باشد: 

أعمل فیکم بالثّقل الأکبر و أترک فیکم الثّقل الأصغر؟: آیا در میاَ شما طبق بار گرانبهای بزرگتر)قرآَ( عمل نکردم و در مریراَ      

 شما بار گرانبهای کوچکتر )عترت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم( را نگذاشتم؟

ی جهات)معرفه و نکره بودن، مذکر و مونث بودن، تعداد و اعراب(  چون یك صفت، باید از همه در این صورت، افعل تفضیل هم

 از موصوف خود تبعی ت نماید.

 ای مطرح نیست. بلکه؛   گاهی در اسلوب افعل تفضیل، مقایسه

فرساتر از  الصّیفُ فی حرارته أشدُّ من الشّتاء فی برده: گرمای تابستاَ شدیدتر و طاقتباشد:  یا بیان زیادتی است که در مفض ًل می

 سرمای زمستاَ است.

تر از آنری کره      أنتَ أعقلُ من أَ تکذبَ: تو عاقل برند:  منه به کار می یا گاهی صفت برتر را برای بیان دور بودن مفض ل از مفض ل

 دروغ بگویی.

 است. بلکه حرف جر ؛تفضیلیه نیست «من»در این حالت، 

أحسن القصص کتابُ الله: برهرترریرن      سازد:  هرگاه افعل تفضیل، مضاف واقع شوند؛ صفت عالی میصفت عالي )برترین( :     -5

 ها، کتاب خداست. قصه

را به صورت صفت برتر یا عالی ترجمه کرد. چه خالی از  توان آن گاهی افعل تفضیل برای بین برتری نیست، به عبارت بهتر, نمی

    داند کجا رسالت خود را مقرر دارد. الله أعلمُ حیثُ یجعلُ رسالته : خداوند خوب میو اضافه باشد:  «ال»
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شونهد :  به یکدیگر عطف می «واو»های وصفی، گاهی موصوف اسمی مثنی است و صفت، دو لفظ مفرد که با حرف  در ترکیب

 اللّغتاَ العربیةُ و الفارسیّةُ : دو زباَ عربی و فارسی.
 

 اضافی : -ترکیب وصفی. 54

 شجرةُ الحدیقةِ الباسقةُ : درخت بلند باغ.آید :  الیه می در زبان عربی صفت مضاف، پس از مضاف و مضاف

 تصغیر :. 55

 بُحَیرةٌ )دریاچه( ؛ رُجَیلٌ )مردک( ؛ وُلَیدٌ ) بچه کوچک(کند :  با تصغیر، اسم بر کمی یا تحقیر یا تحبیب  دلالت می

 ی اسم مصغ ر این چنین است :  قاعده

 رَجُلٌ = رُجَیْلٌخواهد بود:  «فُعَیْلٌ»حرفی باشد، بر وزن  3اگر اسم 

 درهَمٌ = درَُیْهِمٌخواهد بود:  «فُعَیْعِلٌ»حرفی باشد، بر وزن  4اگر اسم 

 عصافیرُ = عُصَیْفِرٌخواهد بود :  «فُعَیْعیل»حرف باشد، بر وزن  4اگر اسم بیش از 

 گیرند. مربوطه می «ة»کلماتی که مونث مجازی هستند، هنگام تصغیر 

 تعجب :. 56

ما کاََ أجملَ السّماءَ : چقدر       کند :  ی تعج ب را به گذشته تبدیل می ، صیغه«منه ٌما + کانَ+ فعل تعج ب+ متعجب»اسلوب 

 آسماَ زیبا بود = آسماَ چه زیبا بود! 

ما أجملَ ما یکوَ الربیعُ :      کند :  ی تعجب را به زمان آینده تبدیل می ، صیغه«ما + أفعل + ما )مصدری( + یکون + ...»و اسلوب 

 بهار چه زیبا خواهد بود!

لله درُّهُ فارساً : چه سوارکاری است! ؛ یا         رسانند :  هم تعجب را می «یا لكَ)یا لهُ( + تمییز»و یا  «لله دَر ُهُ + تمییز»عباراتی نظیر 

 ای است! لکَ کاتباً : عجب نویسنده

ما أجمَلَ السَّماءَ : آسماَ چه زیباست       کنیم :  استفاده می «چه، چقدر، عجب و ...»ی اسلوب تعج ب از قیدهایی نظیر  در ترجمه

  = چه آسماَ زیبایی!

 

 

  تمییز : . 57 

ی ماقبل خود را  ی منصوب جامد است که ابهام کلمه یا جمله در لغت به معنی تشخیص دادن است؛ ام ا در اصطلاح، اسم نکره

 شود :  کند . تمییز به دو دسته تقسیم می برطرف می

 ی ما قبل خود را برطرف کند، تمییز مفرد گویند.  : به تمییزی که ابهام کلمه الف( تمييز مفرد
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 -ذره(، پیمانهه )کهأس -غرام   –مثقال  -من   -ی منصوبی که بعد از اسماء مبهم مانند وزن )کیلو موارد تمییز مفرد: اسم نکره

هکتار( ، عدد )معدود عدد سه به بعد (وکمْ )استفامیه وخبریه( بیاید، نقش تمییز را  –کیلو متر  –کوب(، مساحت )متر  –قدح 

 جاء احد عشَر تلمیذاً  شربْتُ کوباً شایاً . اشتریتُ متراً قماشاً. اشتریتُ کیلواً تفا حاً.دارد: 

 شود.  کند، تمییز نسبت گفته می ی ماقبل را بر طرف می ی منصوب که ابهام جمله : به اسم نکرهب( تمييز جمله )نسبت(

 آید. می «از چه نظر »تمییز در جواب

  اسم منصوب؛ تمییز است. «یزدادُ، ملأ، یکفی، إمتلأ»بعد از افعالی نظیر 

            علْماًالعلماءُ خیرُ الناس ِ باشد:  باشد، اسم تفضیل می »تر و بدتر خوب«اگر به ترتیب به معنی  ،»خیر و شر «ی  کلمه

زاد)یزداد(، ملأ)امتلأ(، فاض، طاب، حسن، کثُرَ،کبر، تق دم، تمی زَ، یهمهتهازُ «هایی مانند  ی فعل ی منصوب بعد از ریشه اسم نکره

بیاید، نقش تمهیهیهز را دارد:       »کفی، وسع، تفت حَ، سقط، إرتفع، أحصی، غرس، حفظ، أضاء، فج رَ، رت بَ، جف َ، إطهمأن َ و نَظَمَ

 .نفوساًیزداد المسلمون 

 ترجمه تمييز : 

کَرفری   کنیم :  استفاده می »از لحاظ، از نظر، از جهت، از جنبه، ...«ی این جملات، گاهی اوقات از تعبیراتی از قبیل  در ترجمه

 باللهِ شهیداً : خداوند متعال از لحاظ گواه و شاهد بودَ، کافی است.

  إشتریتُ متراً قمُاشاً : یک متر پارچه خریدم.ی تمییز مفرد، از این الفاظ استفاده نکنیم بهتر است:  در ترجمه

توان آن دو را به صورت یك کلمه و به صورت صفت برتر تهرجهمهه  در جملاتی که تمییز پس از اسم تفضیل بیاید، گاهی می

 أکثرُ علماً : داناتر )او از نظر دانش بیشتر است(.کرد : هو 

 : اصل تمييز

های فاعل و مفهعهول و  تمییز نسبت منقول، در اصل فاعل و مفعول و مبتدا است. یعنی قبل از اینکه تمییز واقع شود، نقش 

ی  ی اسم تفضیل باشد، تمییز در اصل مبتدا بوده و اگر جمله ی اسمیه باشد، یا اینکه در جمله داشته است. اگر جمله مبتدا را

باشد، و اگر قبل از تمییز اسم مرفوع باشد، تمییز در  فعلیه باشد، و قبل از تمییز اسم منصوب باشد، تمییز در اصل مفعول می

 باشد.  اصل فاعل می

یرزداد  کهنهیهم:  ی پیش از آن مراجهعهه مهی اسم مجرور و ... باشد، به آن کلمه کاری نداریم و به کلمه  اگر پیش از تمییز،

اصل تمییز : نجاحاً:   ؛ بعض الناس ِ اکثرُاصل تمییز: مفعول :  عیوناًفجّرْنا الارضَ  : اصل تمییز: فاعل؛  نفوساًالمسلموَ 

 مبتدا.

  لله دَرَّهُ خطیباً : چه سخنرانی است!شود :  های تعجبی به اقتضای جمله ترجمه می قید تمییز در برخی جمله
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 تمييز اعداد :

؛  جمع و مجرور 11تا  3آید. تمییز اعداد  ها به حساب می آید، تمییز آن به بعد می 3اسمی که بدون فاصله و فوراً بعد از اعداد  

فاعل واقع شود، فعل  11تا  3ای عدد  را مفرد ترجمه کرد. اگر در جمله است و از نظر جنس، عکس یکدیگر هستند و باید آن

جاءَ عشَرَةُ طُلاّبٍ : ده دانش آموز )پسر(        از نظر جنس )مذکر و مونث( باید از معدودش )تمییز( مطابقت کند؛ نه با عدد: 

   آمدند.

  .تِلمیذاًرأیتُ ثلاثةَ عَشَرَ ؛ مفرد و منصوب:  99تا  11تمییز اعداد 

  رَجُلٍ: سَلَّمتُ علی ألفِ ؛ مفرد و مجرور 1111111و  1111و  111تمییز اعداد 

 تنازع:. 58
فیه (، دو یا چند عامل داشته باشد.) دو فعل یا دو شبه فعل، هر دو برای تکمیل مفهوم خهود  آن است که یك معمول )متنازَعٌ

 دارند.  «خطیب»هر دو فعل یك فاعل وَقَفَ و خَطَبَ الخطیبُ ؛ بخواهند بر یك معمول پس از خود، عامل واقع شوند(: 

بهرای  مجرورتواند به صورت مرفوع یا منصوب برای هر دو عامل؛ یا مرفوع برای یکی و منصوب برای دیگری؛ یا  متنازعٌ فیه می

 .بهاشهنهد مهتهصهرفتهوانهنهد  ، مهیفهعهل تهعهجهببه جهز  شبه فعلو  فعلهر دو عامل ظاهر شود و دو عامل، اعم از 

شهود،  ذکر مهی ضمیرنیست. زیرا اگر متنازعٌ فیه، معمولِ عاملِ اول باشد، عاملِ دوم با  جایزدر مورد معمولِ مرفوع، استغنا 

آید و چنانچه معمهولِ عهامهل دوم  در می « قام و خرجا التلمیذان»که برای رفع نزاع به شکل  «قام و خرج التلمیذان»مانند 

 «عود ضمیر بر مهتهأخ هر» ، که از موارد جوازِ « قاما و خرج التلمیذان» آید، مانند  باشد، عامل اول با ضمیر مطابق با معمول می

 .است
 

 تنبیه و استفتاح :. 59
 عبارت است از توجه دادن مخاطب به کلام القا شده به او با ادات مخصوص. 

:  «ألا، أما، ها و یا»کنند. این حروف در ابتدای کلام واقع شده و عبارتند از:  ادات تنبیه، حروفی هستند که این معنا را افاده می

از ادات تنبیه بوده، و بر توجه دادن مخاطب به اینکه برای دوستان خدا  «ألا»؛ أَلا إََِّ أَولیاءَ اللهِ لا خوفٌ علیهم و لا هم یحزنوَ

 بیم و اندوهی نیست، دلالت دارد.

ادات تنبیه را در باب حرف، در کنار مباحث حروف ندا و   شود: بعضی در تبیین مباحث ادات تنبیه سه رویکرد مشاهده می 

در کنار سایر ادات، مورد بررسی قرار  «ادات»ادات تنبیه را در ضمن عنوان کلی   اند. در مقابل، بعضی حروف عاطفه آورده

 .اند را حروف استفتاح نیز نامیده «أما»و  «ألا»اند. دو حرف  در ذیل مباحث دیگر به ادات تنبیه اشاره کرده اند، و بعضی داده

اند که پس از ترکیب، بر تاکید و اثبات دلالت   بوده «ما»و  «لا»و حرف نفی  «أ»در اصل، مرکب از همزه انکاری  «أما»و  «ألا»

 دارند.

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B9%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%B9%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B6%D9%85%DB%8C%D8%B1
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در صورت اتصالِ بدون فاصله به اسم اشاره،  «ها»در صدر کلام واقع شده و به اصطلاح صدارت طلب هستند؛ ولی  «أما»و  «ألا»

 تواند در ابتدا یا وسط کلام واقع شود.  صدارت طلب نیست و از این رو به حسب جایگاه اسم اشاره می

 .فهمند أَلا إِنَّهُمْ هُمُ المُْفْسِدُوََ وَ لکِنْ لا یَشْعُرُوََ ؛ آگاه باشید! ایناَ هماَ مفسدانند؛ ولی نمیشود:  غالباً بر إن  و ندا وارد می «ألا»
 شود. غالباً بر قسم وارد می «أما»

 

 جمله اسمیه :. 61

الرَّجلُ عالمٌ : آَ مرد     اند :  اند و یکی را مبتدا و دیگری را خبر نامیده های عربی از دو کلمه تشکیل شده ترین نوع از جمله ساده

را  نشسته است. لذا اگر خبر تنوین دارد، نباید آن «است»به جای فعل ربطی  ٌ«-»در این جمله، گویی تنوین دانشمند است.   

هذه وردةٌ  :  شود نکره ترجمه کرد. به جز مواردی که خبر با یك صفت همراه شود که در این حالت به صورت نکره ترجمه می

 جمیلةٌ : این، گلی زیباست. 

 های اسمی ممکن است در قالب یکی از الگوهای زیر باشد :  جمله

 = مبتدا و خبر هر دو منفرند. الرَّجلُ عالمٌ : )آَ( مرد دانشمند است.  -1

 = خبر یك شبه جمله است.الرَّجلُ فی البیتِ : )آَ( مرد در خانه است.  -2

 = خبر بر مبتدای نکره، مقدم شده است.فی البیتِ رجلٌ : مردی در خانه است.  -3

 ی اسمیه است. = خبر یك جملهالرَّجلُ قلبُهُ طاهرٌ : قلب آَ مرد، پاک است.  -4

 کند( ی فعلیه است.)که فعل با فاعل مطابقت می = خبر، یك جملهالرَّجلُ خَرَجَ من البیتِ : )آَ( مرد از خانه خارج شد.  -5

روند. به عنوان مثال جملاتی که با ادات شرط غیرجازم،   اند، اما فعلیه به شمار می گاهی بعضی جملات ظاهراً با اسم شروع شده

؛ متعل ق إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ  روند:  شوند، حتی اگر به دنبال آن، اسم به کار رفته باشد، اسمیه به شمار نمی آغاز می «إذا»مانند 

 باشد. فاعل آن می «الشمس»شرط، فعل محذوف است و 

 ی اسميه:  ترجمه جمله

المؤمنوََ صادِقوََ فی حیاتِهِم :     شود :  ای که فاقد فعل باشد، کلمات آن به ترتیب معنی می ی اسمیه ی جمله معمولاً در ترجمه

 مومناَ در زندگی خود راستگو هستند.

 های زیبای شهر.  حدائِقُ المدینةِ الجمیلةُ : باغکنند :  الیه را بعد از صفت ترجمه می ی ترکیب وصفی، مضاف در ترجمه

هرگاه خبر مفرد )در برابر جمله و شبه جمله(، مشتق باشد )یعنی معنای وصفی داشته باشد( از قبیل اسم فاعل، اسم مفعول، 

ی مبالغه، اسم تفضیل و نیز صفات نسبی )اسم + یاء نسبت(، در عدد )مفرد، مثنی و جمع( و جنسیت  صفت مشبهه، صیغه

ََ فی ساحةِ الکلیّةِ؛ الطّالبةُ واقفةٌ              )مذکر یا مونث بودن( با مبتدا هماهنگ است :  الطّالبُ واقفٌ فی ساحةِ الکلیّةِ ؛ الطلّابُ واقفو

 الصدقُ نجاةٌ.:  کند ؛ و چنانچه خبر جامد باشد، با مبتدا مطابقت نمیفی ساحةِ الکلیّةِ .... 
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آید. مثل تقدیم خبر بر مبتدا. این تقدیم و تاخیر غالباً دو منشأ اساسی دارد : یا  ها تقدیم و تاخیر به وجود می گاهی در جمله

ی تحت اللفظی کرد. اما در حالت دوم،  رعایت اصول دستور زبان عربی؛ و یا رعایت اصول بلاغی. در حالت اول نباید ترجمه

آل عمران خبر به منظور تاکید بر مبتدا مقدم  129باید وجه بلاغی را تشخیص داد و بعد ترجمه کرد. به عنوان مثال در آیه 

و لِلَّهِ ما فِی    توان از ابزارهای تاکید فارسی مانند تنها، فقط و ... استفاده کرد :  شده است، و برای انتقال مفهوم تاکید می

  السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ : آنچه در آسمانها و زمین است، تنها از آَِ خداست.
 

 جمله فعلیه :. 61

 ی فعلیه عبارت است از :  ی جمله دهنده در زبان عربی ارکان اصلی تشکیل

 نامَ الطِّفلُفعل + فاعل )در صورتی که فعل لازم باشد( : 

 کتََبَ التِّلمیذُ واجبَهُ.به )درصورتی که فعل متعدی باشد( :  فعل + فاعل + مفعولٌ 

 حال :. 62
  شود :  کند . حال به دو دسته تقسیم می  حال، وصفی است منصوب، که حالت صاحب حال را بیان می

ی منصوب غالباً مشتق )اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه( است که حالت صاحب حال  : اسم نکره الف( حال مفرد  

تواند به صورت  کند. منظور از مفرد، در اینجا یك کلمه است. بنابر این حال مفرد، می ومفعول( را بیان می  )فاعل و نائب فاعل

کند:  مثنی وجمع قرار گیرد. حال مفرد با صاحب حال، از نظر جنس )مذکر ومؤنث( وعدد )مفرد و مثنی و جمع( مطابقت می

  حال مفرد به اعراب اصلی منصوب:   بارداً شربْتُ الماءَ 

باید دق ت نمود که حال، جزء ارکان جمله نیست. بنابراین اگر اسمی خصوصیت فوق را داشته باشد وجزء ارکان جمله)مثل خبر 

 : خبر کان به اعراب اصلی منصوب  ضاحِکاًکاََ التلمیذُ فعل ناقصه و... ( باشد، حال نیست: 

آید، که خود به  می ی ابتدائیه کند و بعد از جمله ای که حالت صاحب حال را بیان می ( : جملهی حاليه ب( حال جمله )جمله

 شود:  دو دسته تقسیم می

باشد، و بعد از آن اسم مرفوع یا ضمیر منفصل مرفوع )هو...( است  می »و«ی اسمیه: درابتدا جمله حالیه واو  ی حالیه الف( جمله

جاء التلمیذُ  باشد:  ی حالیه را دارد و منصوب محلاً می که نقش مبتدا را دارد و مبتدا با خبرش با هم، نقش جمله

   ضاحکٌ.    هو           و

   خبر )جمله حالیه  منصوب محلاً(  مبتدا  واو حالیه 

اسم معرفه باشد، و آن جمله جزء  ای که بعد از جمله ابتدائیه بیاید، و قبل از آن ی فعلیه ی فعلیه: جمله ی حالیه ب( جمله

ی حالیه را دارد و منصوب محلاً   ی فعلیه؛ نقش جمله ارکان اصلی جمله نباشد، و بیانگر حالت آن اسم معرفه باشد، آن جمله

               ضحکُجاء التلمیذُ یاست: 

         جمله حالیه )فعلیه(  منصوب محلاً                        

؛ زمانی که بعد از آن فعل تام »کیف«آید )مثل وحدک( و  ، هنگامی که به همراه ضمیر می»وحد« ی و کلمه »معاً«ی  کلمه

 دَه وحذهبتَ .ذَهبَ  کیفَ.  معاًإذهبُ بیاید، نقش حال را دارد: 
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صاحب حال نقش نیست؛ بلکه یك اصطلاح است   شود. ای است که حالت آن توسط حال بیان می : اسم معرفهصاحب حال   

های فاعل و نائب فاعل و مفعول و... را داشته باشد. گاهی اوقات صاحب حال، ضمیر )بارز یا مستتر(  تواند نقش که می

 مُعتصماً؛ أعتصم بحبل الله                                      .ضعیفاً   الانساَُخُلِقَ باشد:  می

 حال مفرد و منصوب     صاحب حال ضمیر مستتر)انا(            حال مفرد و منصوب  صاحب حال               

 .  جائعةًها    طفلترضعتْ الامُّ :  کند که صاحب حال، فاعل یا مفعول است گاهی اوقات فقط مفهوم جمله به ما کمك می

 حال مفرد     صاحب حال                                                                                                                                     

ی حالیه از نوع فعلیه نیز  آید و گاهی اوقات در ابتداء جمله ی اسمیه می ی حالیه : واوی است که در ابتدای جمله )و( حاليه 

 »لم ولم ا« بیاید، و یا اگر فعل آن مضارع باشد به همراه »قد« آید و آن زمانی است که فعل آن ماضی باشد، و به همراه می

 قد کتبتْ درسَها و هو یجتهدُ فی عمله ؛ جلستْ الطالبةُ  وبدأ الطالبُ دراسته بیاید: 

 شود، ذوالحال )صاحب حال( گوییم. به فاعل یا مفعولی که برایش حال آورده می

 کند. صاحب حال معرفه است، و از نظر جنس و عدد با حال مطابقت می

 حال مترادف با قید حالت یا کیفی ت. مانند خندان، گریان و ... است.

 ترجمه اسلوب حال : 
 حال، معادل قید حالت در زبان فارسی است.

و  »که، یا با حالت درحالی«ی  ی قید حالت، از به کاربردن کلمه ی لفظ به لفظ بهتر است هنگام ترجمه برای گریز از ترجمه

جاء التلمیذ ضاحکاً : دانش آموز خنداَ آمد. ؛ شربتُ الماءَ بارداً : آب را سرد جا که ممکن است، پرهیز کنیم:  نظایر آن، تا آن

 نوشیدم.؛ ماتَ شهیداً : او شهید شد.

گاه به اعتبار زمان، حال را  نویسیم و آن را می »که «آوریم و بعد عبارت ی حالیه، ابتدا ذوالحال را می ی جمله ودر ترجمه

جاءَ سعیدً مسروراً : سعید که خوشحال بود، آمد. )یا سعید شادماَ آمد(؛ جاء التلمیذُ                    کنیم و بعد خود فعل:  ترجمه می

 خندید،آمد. که می : دانش آموز   یضحکُ

 

 حرف : . 63

ای است که معنا و زمان مستقلی ندارد، اما به دیگر کلمات  دهد. یعنی کلمه آن لفظی است که معنا را در غیر خودش وجود می
 بخشد. معنا می

 انواع حروف : 

 
 حروف جر 

آیند : منِ، إلی، عَن، عَلی، فی، رُب َ، کاف، لام، باء، تاء، واو، حت ی، مذُ،  فقط بر سر اسم می

 مُنذُ، خَلا، عدَا، حاشا، لَولا، کیَ.

 آیند : أن، لَن، إذنَ، کَی. فقط بر سر فعل مضارع می حروف نصب

 آیند : إن، لام امر، لاء نهی، لمَ، لَم ا. فقط بر سر فعل مضارع می حروف جزم
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  حروف شبیه به لیس :. 64

 کند. عملی مانند لیس دارد ، اسمش را مرفوع و خبر را منصوب می؛  «إن، ما، لا، لات»اند :  چهار حرف

 : برای تو علمی نیست. علِمٌ                  لَکَما کند.:  معنای خبر را در زمان حال نفی می

 خبر و منصوب محلاً    اسم و مرفوع                                                                         
  نیاید و بر اسمشان مقدم نشود. «إل ا»این حروف به شرطی عامل هستند که خبرشان با 

  

 

 

 

 حروف جر 
آیند : منِ، إلی، عَن، عَلی، فی، رُب َ، کاف، لام، باء، تاء، واو، حت ی، مذُ،  فقط بر سر اسم می

 مُنذُ، خَلا، عدَا، حاشا، لَولا، کیَ.

 آیند : أن، لَن، إذنَ، کَی. فقط بر سر فعل مضارع می حروف نصب

 آیند : إن، لام امر، لاء نهی، لمَ، لَم ا. فقط بر سر فعل مضارع می حروف جزم

 آیند : باء، تاء و واو. فقط بر سر اسم می حروف قسم

 میان اسم و فعل مشترک است : واو، فاء، ثم َ، حت ی، أو، أم، لا، بَل، لکن. حروف عطف

 میان اسم و فعل مشترک است : همزه و هلَ حروف استفهام

 إل ا، خَلا، عدَا، حاشا. حروف استثنا

 نَعَم، بَلی، أجَل، جَیر، جَلَل، إی. حروف جواب 

 ما، لا، لاتَ، لَم، لم ا، لَن، إن. حروف نفي

 آیند : همزه، یا، آ، أی، أیا، هیا، وا. فقط بر سر اسم می حروف ندا

 آیند : سین و سوف. فقط بر سر فعل مضارع می حروف استقبال

 أن، أن ، کَی، ما، لَو. حروف مصدر

 آیند: إن، لو. بر سر فعل ماضی و مضارع می حروف شرط

 إن، أن َ،ن، ن ،لام ابتداء، قد. حروف تاكيد
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 حروف مشبهه بالفعل : . 65
 اََِّ اللهَ سمیعٌ اند و رافع در خبر:  إن  أن  کأن  لکن  لیت لَعل    ناصب اسم 

 این حروف را مشبهه بالفعل نامیدند زیرا که مانند فعل ماضی مبنی بر فتح هستند و نیز مفهوم فعلی دارند.

 ؛  ، مثل اینکهکَاَن َ: گویا ؛اینکه ، أن َ: که ؛  ، به راستی که، به درستی که، یقیناً، مسلماً، ...إن َ: همانا :حروف مشب هه بالفعل 

 ولی  ،لکن َ: اما ؛لیتَ: کاش  ؛ ، امید استلعل َ:شاید

 تواند به چهار صورت بیاید :  خبر حروف مشبهه نیز مانند خبر مبتدا می

 . فائزٌإَّ الطالبَ ( مفرد : 1

 .لَونُها أحمرُإَّ السّیارةَ ( جمله اسمیه : 2

 . تُصعِدَ من الأرضإَّ الطائرةَ ( جمله فعلیه : 3

 فی المَحَطة.إَّ القطارَ جمله :  ( شبه4

 «أن»شوند به غیر از  روند. همه غیر عامل می گاهی حروف إن ، أن ، کأن ، لکن  به صورت مخفف إن، أن، کأن، لکن به کار می

ها را از  کافه به حروف مشبهه جز لیت )به لیت متصل شود، جائز است عمل کند( متصل شود، آن  هرگاه حرف مایما كافه :    

 دارد و در این صورت مابعدشان مبتدا و خبر است. عمل منصوب کردن اسم باز می

َّ الجندیَّ أسدٌ = إنمّا الجندیُّ أسدٌ ،          آید  این ترکیب در این حالت مختص جمله اسمیه نیست و بر سر جمله فعلیه نیز می : إ

 إنمّا بُعِثتُ لأتمّمَ مَکارمَ الأخلاقِ.

 دارد. «تنها، فقط و بلکه»إن ما به معنای 

آید و آن معمولاً زمانی است که نتوان ان  و مابعدش را تأویل به مصدر کرد، زمانی که  در مواردی همزه ان  به صورت کسره می

 إَّ الکاذبَ حقیرٌ ؛ یا وقتی که مقول قول واقع شود : قل إنّک علیمٌ ؛ و ... .جمله ابتدایی باشد : 

شود؛ به عنوان مثال ان  و  هرگاه ان  و مابعد آن تأویل به مصدری مرفوع، منصوب یا مجرور شود، همزه ان  با فتحه تلفظ می

 عرفتُ أَّ الأرضَ واسعةٌ.؛ ان  و مابعدش مفعول به واقع شوند : بلغنی أنّک فرتَ مابعدش فاعل واقع شوند : 

 معاني حروف مشبهه بالفعل و كاربرد آنها در جمله : 

 »به درستی که، قطعاً، محققاً، همانا ....«حرف تاکید است و جمله باید تاکیدی ترجمه شود. یعنی از ادوات تاکید مانند إنَّ:  

 ای داری.  إنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عظیمٍ : قطعاً تو اخلاق عظیم و برجستهباید استفاده شود : 

ی اسمیه محدود و مقید  گانه )ماضی، حال، آینده( است. جمله های سه اگر خبر إن  فعل باشد، چون فعل مقید به یکی از زمان

شود. به عبارت دیگر جمله از عمومیت و مشمول زمانی برخوردار نیست و  است. بنابراین جمله به صورت تاکیدی ترجمه نمی

ی این حرف صرفنظر نمود. اما اگر خبر إن  فعل نباشد، بلکه  توان قلمداد کرد و از ترجمه ی اسمیه می گاه جمله تنها آن را تکیه

 شمولی ت زمانی برخوردار است:   اسم باشد؛ جمله باید تاکیدی ترجمه شود. در این صورت از یك عمومیت

ََّ أکبر نعِم الله علیکم أَ یَنجیکم من آفاتِ الغرور = بزرگترین               إَ الَله غفورُ رحیمٌ = یقیناً خداوند آمرزنده و مهرباَ است. ؛                اِ

 های خدا برای شما این است که شما را از آفات غرور نجات دهد.  نعمت
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 کأََّ سعیداً اسدٌ = سعید مثل شیر است. :  »مثل اینکه، گویی«: به معنای  كأنَّ
 قام القومُ لکنَّ سعیداً جالسٌ = قوم برخاستند اما سعید نشسته است. :  »اما و لکن«: به معنای  لکِنَّ
 : اغلب حرف تر جی و بیانگر امید و آرزویی است که دست یافتنی و خوشایند است.  لَعَلَّ

فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی: و با او سخنى نرم گویید، شاید که پند اما گاه میتوان آنرا حرف تعلیل نیز قلمداد کرد: 

 پذیرد یا بترسد. 

  »ای کاش«: به معنای لَيتَ 

لیت السلام یُستقرّ فی العالم = کاش صلح  اگر خبر لَعَل َ و لیت فعل مضارع باشد، خبر باید به صورت مضارع التزامی ترجمه شود: 

 ی موجودات آفریدگارش را به پاکی یاد کند.  در جهاَ استقرار یابد. لعلَّه یُسَبَّحُ خالقَه مَعَ جمیع الکائنات : شاید او همراه همه

 شود :  گاهی إن  و أن  با حروف دیگری نیز ترکیب شده، معانی جدید حاصل می

و شنیدنش :      وَ لَا یَشفِْی مِنْهُ الْخَبَرُ غَیْرَ أَََّ مَنْ سمَِعَ بِهِ لَیْسَ کمََنْ عَایَنَهبا این تفاوت که :  -غیر أن َ بیدَ أن َ : جز اینکه، اما  -إل ا أن َ 

 شنیدَ آَ چوَ دیدنش نباشد.  اى نفزود، جز آَ که نیز فایده

 کنیم، زیرا به ما نیاز دارد. نحنُ لا نترُکُه لأنّه فی حاجةٍ إلینا : ما او را ترک نمیلأجن َ : برای اینکه، چون، زیرا، چراکه : 

  أَّ     کیف أصبح موسى علیه السلام تلمیذَ الخضر علیه السرلام رغرم      که، به رغم اینکه :  رغم أن َ : گرچه، هرچندکه، با وجود این

موسى أرفع مرتبة منه : چگونه حضرت موسی شاگرد حضرت خضر شد، با وجود اینکه حضرت موسی مقام برالاترری از او        

 داشت؟

الماءُ ضروریٌّ لحیاةِ الإنساَِ حیثٌ اَّ معظم جسمه تکوَّ من الماء : آب برای زندگی انساَ ضروری است.  حیث ان َ : چون، زیرا :  

 چوَ بیشتر جسم وی از آب تشکیل شده است.

و ذلک من حیث إَ الأب أطلق على العم أو جد الأم فی القرآَ الکریم مجازاً : و چنین است، زیررا   من حیثُ إن : چنین است :  

 شود. در قرآَ کریم، از باب مجاز به پدر؛ عمو و پدربزرگ مادری گفته می
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 خبر : . 62

 علیٌّ خَیرٌ البَشَرعمل یا حالتی است که به مبتدا نسبت داده شود : 

 انواع خبر : 

  . کیّسٌالمؤمنُ جمله نیست( :  مفرد ) یعنی جمله و شبه (1

 ز قَلبُهُ طاهِرٌالمؤُمِنُ یا اسمیه : ذَهَبَ إلی المَدرِسهعَلیٌّ شامل : فعلیه :  جمله( 2

  رجلٌ فی البیتیا جار و مجرور : کتابٌ  عندیشامل : ظرف :  شبه جمله( 3

الطِّفلُ جالِسٌ، الأطفالُ جرالِسروََ ،       خبر مفرد اگر یك اسم مشتق باشد؛ باید از نظر نوع و عدد با مبتدا مطابقت داشته باشد : 

 الجمُلَةُ نَوعاََخبر مفرد اگر اسم جامد باشد، نیاز به این مطابقت نیست :  الطِّفلَةُ جالِسَةٌ .

شود. مگر اینکه موصوف واقع شود که در این صورت یکی از آن  اگر خبر مفرد، نکره باشد؛ معمولاً به صورت معرفه ترجمه می

 شود. القَناعَةُ کنزٌ لا یَنفَدُ: قناعت، گنجی است که تمام نمیگردد :  دو به شکل نکره ترجمه می

شبه جمله )ظرف یا جارومجرور( همیشه نیاز به یك فعل یا یك شبه فعل دارد که به آن تعلق پیدا کند. گاهی ممکهن اسهت 

)موجود اسهت(  «موجُودٌ»داشته باشد و بتوان  «وجود مطلق»این متعلق در جمله حذف شود و آن وقتی است که دلالت بر 

تواند خهبهر،  آید و می جمله آورد و تنها در این صورت است که جار و مجرور یا ظرف، شبه جمله به حساب می را بعد شبه

 )موجودٌ یا کائنٌ یا یکوَ یا یوجدُ( أمام البابِعلیٌّ صفت، حال یا صله واقع شود  : 

 جرئرت  گذاشت و معنی عوض نشود، آن وقت ظرف است؛ وگرنه نقش دیگری دارد :  «فی»اگر قبل از ظرف زمان ومکان بتوان 

                                                                               الجمعة یَومُسَعیدٌ ؛ جاءَ  مَساءٌ مَساؤُنا)جئت فی المساء( ؛ مساءً 

 ظرف                                             مبتدا       خبر                           فاعل                            

 باشد.  خبر جمله و شبه جمله مرفوع محلاً می

 : آید در مواردی خبر، مقدم بر مبتدا مي

 فی الصَّفِ مُعَلِّمٌ ( مبتدا نکره و خبر شبه جمله باشد: 1

 فی الدّارِ صاحِبُها ( در مبتدا ضمیری باشد که به خبر برگردد: 2

مها ،   : من، ما، أینما، متی، کیفما و ... اسم شرط: من، ما، متی، أین، کم و... ،  اسم استفهام)   خبر از کلمات صدارت طلب 

 أینَ زَمیلُکَ ؟ مَتی مَوعِدُ الامتحاَ ؟ ( باشد: تعجب

 إنمّا فِی الشَّتاءِ البَردُ و الثَّلجُ ( مبتدا با إل ا یا إن ما محصور باشد: 3

ی حکومت تنرهرا    إنّما أساسُ الملکِ العدلُ = پایه ی حصر )فقط( باید در ترجمه فارسی بین مبتدا و خبر ترجمه شود:  ( کلمه4

 عدالت است.
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 : های مختلف افعال در زبان عربی ساخت زمان. 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماضي

 منفي مثبت نوع فعل

 ذهب:رفت ماضی ساده
 ما ذهب: نرفت

 نرفت  لم یذهب:

 قد ذهب : رفته است ماضی نقلی
 لم یذهب: نرفته است

 لم ا یذهب: هنوز نرفته است

 رفت ما کان یذهب: نمی رفت کان یذهب: می ماضی استمراری

 مضارع

 رود لا یذهبُ / ما یذهب: نمی رود یذهب: می مضارع اخباری

 قدلایذهب: شاید نرود قد یذهب : شاید برود مضارع التزامی

 مضارع التزامی

  

  

  

  

  

أن؛کی؛حتی؛لِه؛ فه و ... + مضارع منصوب 

 شده

 أن یذهب : که برود

  

 ان لا )الا ( + مضارع منصوب شده

 :که نرود  ان لا )الا ( یذهبَ 

  

 مضارع مستقبل

   س )سوف(+ مضارع

 سوف یذهبُ: خواهد رفت 

 لن + مضارع منصوب شده

 لن یذهبَ :)هرگز( نخواهد رفت

 امر

 لا نهی + مضارع مجزوم شده لا تذهب: نرو إذهب : برو امر حاضر

 امرغائب

 لام )ل( امر + مضارع مجزوم شده

لیذهب : باید برود )ترجمه به صورت 

 گردد( مضارع التزامی معنی می

 لا نهی + مضارع مجزوم شده

 لا یذهب: نباید برود



48 

 

 شرط : . 68 

کند. فعل شرط)چه ماضی و چه  ی شرطیه بیاید، فعل شرط و جواب شرط را مجزوم می هرگاه ادوات شرط بر سر جمله

إَ تَنصُروا اللهَ یَنصُرکُم : اگر خدا       گردد:  مضارع( به صورت مضارع التزامی و جواب شرط، به صورت مضارع اخباری ترجمه می

 افتد. کند. من حَفرَ بئراً لأخیهِ وَقَعَ فیها : هرکس برای برادرش چاهی بکند، در آَ می را یاری کنید، شما را یاری می

 

 

 
 

 

 .«إن». همه اسم هستند به غیر از  «أی »همه مبنی هستند به غیر از 

باشد؛ در این صورت فعل شرط به  «لَن»و یا مضارع منصوب به  «لَم»اگر فعل شرط و یا جواب شرط، فعل مضارع مجزوم به 

َِ : هرکس درس        شود :  صورت مضارع منفی و جواب شرط به صورت مستقبل منفی ترجمه می منَ لَم یَدرسُ یفَشَل فی الإمتحا

 خورد. نخواند، در امتحاَ شکست می

 : »من«

مَن اَنتَ ؟ تو کیستی؟ مَن دَخَلَ؟       گیرد :  اگر مَن به معنی چه کسی باشد، اسم استفهام است و در آخر عبارت، علامت ؟ قرار می

 چه کسی داخل شد ؟ 

جاء مَن نعرَفَهُ :    گیرد :  ی صله قرار می بدهد، اسم موصول است و بعد از آن، حتماً جمله »کسی که، آنکه«اگر مَن به معنی 

َ      فی السموات و الارض :    کسی که او را می شناسیم، آمد. سجدُ لِله منَ             ها و زمین هستند، خدا را سجده         تمام آنانی که در آسما

فعل پس از موصول مشترک، ممکن است مفرد و یا جمع بیاید. باید توجه داشت که فعل پس از موصول مشترک اگر کنند .  می

سَجَّلَ الاستاذُ اسمَ من أجاب     توان از سیاق عبارت دریافت :  مفرد بیاید، ممکن است معنای جمع داشته باشد. این نکته را می

 عن الدرس : استاد اسم کسانی را که درس جواب دادند، یادداشت کرد. 

 

 :   »مِن .... مَن / مِن ....ما  «اسلوب

شود که در این صورت نباید جمله را لفظ به لفظ ترجمه کرد بلکه  پس از حرف جر مِن واقع می »ما –مَن«گاهی اسم موصول 

 بهتر است که : 

 ی جمله را ترک کرد،  اسم پس از مِن را به صورت نکره درآورده و بقیه (1

مِن التلامیذ مَن یصحبُ اُسرتََه لزیارهِ       کمك گرفت:  »مقداری –از میان  –گروهی از  –برخی از «از تعبیراتی نظیر  (2

کنند. اُعطونی مِن الطعامِ ما یکفینی        ی خود را برای دیدار خویشاَ همراهی می         الارقاب : دانش آموزانی هستند که خانواده      

 ایاماً : غذایی به من بدهید که چند روزی مرا کفایت کند. 

 

ادات 

 شرط
 لو ... لهَ کیفَما أینَما حیثما  إن أی ُ مهما إذا مَتی ما مَن

  معنی
هرکس، 

  هرکه

هرچه، 

 هرآنچه

هرگاه، 

 هروقت

هرگاه، 

 آنگاه که
 هرچه

هر کس، 

 هرچیز

اگر، 

 چنانچه

هر جا، 

 هرکجا 

هرکجا، 

 هرجا 

هرطور، 

 هرگونه

اگر .... 

 حتماً 
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 :  »ما«

وَ ما تَفْعَرلُروا   ما هنگامی اسم شرط است که بر سر دو فعل قرار بگیرد؛ به نحوی که اولی فعل شرط و دومی جواب شرط باشد: 

 داند. دهید، خدا آَ را مى مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللَّهَ :  و هر کار نیکى انجام مى

ی بین دو جمله است. در این صورت مهعهنهای  گیرد و ارتباط دهنده گاهی ما اسم موصول است و عمدتاً وسط جمله قرار می 

 تَصَدّق بما عندک : به آنچه نزد تو است صدقه بده. دهد:  می »آنچه، هرچیزی که«

 ما هذا بشرٌ : این آدم نیست. ما ذَهَبَ سعید : سعید نرفت. دارد:  »نه ، نیست«گاهی ما حرف نفی است و معنای 

ما أجملَ الربیعَ: چقدر بهرار   باشد:  »اَفْعَلَ«ی بعد از آن بر وزن  گاهی ما اسم تعجب است و آن، هنگامی است که بلافاصله کلمه

 زیباست. 

گیرد که  دهد و در آخر عبارت، علامت استفهام ؟ قرار می می »چه ، چیست«گاهی ما اسم استفهام است. در این صورت معنای 

 ما عندک؟ چه چیزی نزد تو است؟ ؛ ما أمامَک؟ : مقابل تو چیست؟ شود:  ی اشیاء سوال می ی آن درباره عمدتاً به وسیله

شود و از الفاظی نظیر مسلماً، فقهط،  ما کافه هر گاه بر سر حروف مشبهه بالفعل وارد شود، جمله به صورت تاکیدی ترجمه می

 گیرند.  اِنمَا یتَذَکّرُ اُولوا الالباب : فقط خردمنداَ پند میشود:  یقیناٌ و ... در ترجمه استفاده می

 :  »متي«

متی عُدْتَ؟ چه وقرت    اسم استفهام است، که در این صورت آخر عبارت، علامت سوال دارد:  »چه وقت«گاهی متی به معنای 

 برگشتی؟ 

 : »أیُّ«

 أیُّکم أتی؟ : کدامیک آمدید؟ است:  »کدام، کدامین«أی  اگر اسم استفهام باشد، به معنای 

 ادوات شرط غيرجازم : 

 

  

 

وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا توان فعل شرط را مضارع التزامی و جواب شرط را مضارع اخباری ترجمه کرد :  اگر در اول جمله بیایند، می

نگامى که بر خود ستم کردند نزد تو بیایند َ هأَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحیماً : و اگر آنا

 یابند. پذیر و مهرباَ مى و از خدا آمرزش بخواهند و پیامبر براى آناَ آمرزش بخواهد، هر آینه خداى را توبه

لو أحبُّ لَو تعرفینَهُ کما عرفته : چقدر دوسرت   دهد:  از معنای شرطی خارج شده، و معنای امید، آرزو و یا احتمال می «لو»گاهی 

 شناسم، بشناسی. دارم او را آنگونه که من می

 إذ، إذا لو

 شوند( ترجمه می »چون«هرگاه، هروقت، اگر )گاهی   اگر



51 

 

 های ماضی، مضارع، امر صرف فعل. 69
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 صفت )نعت( : . 71
 های آن اسم است. ی صفتی از اوصاف اسم پیش از خود )موصوف( و یا یکی از وابسته کننده تابعی است که بیان

 ی قبلش است. واره تابع کلمه اعراب مستقلی نداشته و همصفت، 

 پذیرد. موصوف یا منعوت بودن عنوان ترکیبی نیست، بلکه با توجه به نقش و ترکیب دیگری در جمله اعراب می

 انواع صفت :

 نافعاًإشتریتُ کتاباً ( مفرد : 1

 التّاریخُقرأتُ کتاباً موضوعُهُ جمله اسمیه : ( 2

 إنهدمَ وکرُهُطارَ فی الجوّ طائرٌ ( جمله فعلیه : 3

 بیدکقرأتُ کتاباً ( شبه جمله : 4

 دلالت کند.  «وجود داشتن»جمله است که متعلقش محذوف باشد، یعنی بر  وقتی صفت شبه

 آوریم. می «که»جمله باید نکره باشد و در ترجمه چنین اسمی  موصوف جمله و شبه

 شود : ی فعلیه معمولاً به ترتیب ذیل ترجمه می فعل جمله

إشتریتُ کتاباً قد   ی وصفیه به صورت ماضی بعید یا ماضی ساده:  ی وصفیه فعل ماضی = فعل ماضی جمله ماضی + جمله -1

 رأیتُهُ فی المکتبةِ : کتابی را خریدم که آَ را در کتابخانه دیده بودم )دیدم(.

سمَِعتُ نداءً یَدعونی إلی    ی وصفیه در معنای ماضی استمراری :  ی وصفیه فعل مضارع = فعل مضارع جمله ماضی + جمله -2

 خواند. الصِّدق : ندایی را شنیدم که مرا به صداقت فرامی

قرأتُ نصّاً عباراتُهُ سَهلَةُ :     ی وصفیه در معنای مضارع التزامی :  ی وصفیه فعل مضارع = فعل مضارع جمله مضارع + جمله -3

 متنی را خواندم که جملاتش آساَ بود.

 جنسنعت )صفت( در چهار چیز با منعوت )موصوف( هماهنگی دارد : اعراب؛ معرفه یا نکره ؛ عدد ؛ 

 

  صفت مشبهه :. 71

 کلماتی که هر کدام به کسی یا چیزی دلالت دارد که دارای صفتی است.

ی صفت هستند؛ صفتی که در این کلمات وجود دارد، همیشگی  ی کار دلالت ندارند، بلکه همه به معنای دارنده به انجام دهنده

 و با دوام است.

 معنای این کلمات به معنای اسم فاعل نزدیك و شبیه است ؛ با این تفاوت که : 

فَعْلٌ : صعَْبٌ = دشوار ؛ فعُْلٌ : حُلوٌ = شیرین ؛ فَعَلٌ : حَسَنٌ = نیکو ؛ فَعْلاَُ : عَطْشاَُ = تشنه ؛ های گوناگونی دارد.از جمله :  وزن

 فَعیلٌ : عَلیمٌ = دانا ؛ فَعوُلٌ : صَبورٌ = شکیبا ؛ فَعالٌ : جبَاٌَ = ترسو ؛ أفْعَلُ : أبْیَضُ = سفید
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 ضمیر : . 72
گردد و مرجع آن  شود. به این علت ضمیر نام گرفته که به یك اسم معرفه برمی ضمیر یعنی پنهان و آن چیزی که دیده نمی

 یك اسم معرفه است. لذا ضمیر به اعتبار آن اسم، معرفه است.

 ضمیر بر دو نوع است : بارز ، مستتر

 مجتهدٌ هو : تُتَعَلَّمشود :  ضمیر بارز آن است که در لفظ دیده میضمير بارز : 

 متصل )پیوسته( -2منفصل )جدا(؛  -1ضمیر بارز بر دو نوع است : 

و خهود  پذیرد  نقش دستوری میرود و  شود که در جمله به تنهایی و مستقل به کار می ضمایر منفصل : به ضمایری گفته می -1

 شود :  به دو دسته تقسیم می

 .«هو، هما، هم، هی، هما، هن ؛ مخاطب : أنت، أنتما، أنتم،أنت، أنتما، أنتن ؛ متکلم : أنا، نحن»الف( منفصل مرفوع : غائب : 

مبتدا را دارند، چون مبتدا پیوسته مرفوع است. به همین دلیل به این ضمایر، مهنهفهصهل  این ضمایر در جمله معمولاً  نقش 

 شود. مرفوع گفته می

     شود. ترجمه می »این و آن«ضمایر منفصل مرفوع اگر مرجع آن غیر عاقل باشد، به صورت اسم اشاره 

 إی اهُ، إی اهما، إی اهم، إی اها، إی اهما، إی اهن ، إی اکَ، إی اکما، إی اکم، إی اکِ، إی اکما، إی اکن ، إی ایَ، إی انا، ب( منفصل منصوب : عبارتند از 

 چسبد که به آن ضمیر منفصل منصوبی گویند. ای است که به ضمیر می إی ا : پایه

 أری یُری )نشاَ دادَ( ؛ او را به تو نشاَ دادم = اُریکَهُهایی داریم که دو مفعوله هستند:  گاهی اوقات فعل

ارُیکَ حالا اگر دو مفعولشان ضمیر پیوسته باشد، پسندیده نیست که دو مفعول را به هم بچسبانیم و باید از هم جدا کنیم : 

 دهیم. اش را قرار می = چون نباید ضمیر متصل تنها بماند، پایه إیّاهُ

 پرستیم. إیّاک نعبُدُ = نَعبُدُکَ : تنها تو را میکنیم و معنای حصر یا قصر دارد :  گاهی نیز از لحاظ بلاغی، مفعول را جدا می

بپرهیز، برحذر باش، »را به  توان آن کند. در این صورت می می «تحذیر»إی اک گاه از معنای اصلی خود خارج شده، دلالت بر 

 إیّاک و الکذب : از دروغ بپرهیز.ترجمه شود :  «مبادا که

 به هستند و منصوب محلاً. ٌضمیر بارز منفصل منصوبی هر جای جمله باشند، مفعول

 شود: شود که در جمله به کلمات دیگری چسبیده باشد و بر دو دسته تقسیم می متصل : به ضمایری گفته می ضمایر -2

فعلتٌ فعلتَ فعلتِ فعلتُما    ( :  ا ؛ ا ؛ و ؛ ن؛ تَ ؛ ی ؛ تِ ؛ ا ؛ تُما ، ا ، تُما ، و ، تُنَّ ، نَ ، تُنَِّ ، تُ                              متصل مرفوع عبارتند از ) -الف 

 فَعَلتُم فَعَلتُنَّ فَعَلا یَفعِلانِ إفعِلا فَعَلوا یَفعِلونَ إفعِلوا تَفعَلینَ إفعِلی فَعَلنَ یَفعِلنَ إفعلنَ 

این ضمایر هرگاه به فعل معلوم متصل شوند، نقش فاعل را دارند؛ و اگر به فعل مجهول متصل شوند، نقش نائب فاعل را دارنهد 

چون فاعل و نائب فاعل و اسم افعال ناقصه، پیوسته مرفوع   و اگر به افعال ناقصه متصل شوند، نقش اسم فعل ناقصه را دارند.

)نا( نائب فاعهل؛  نا: ضُرب : )تم( فاعل ومرفوع؛الدرس تُمکَتَبشود:  هستند. به همین دلیل به این ضمایر، متصل مرفوع گفته می

   )تم( اسم فعل ناقصه مومنین: تمکن

 تَستَخدِمُ الأسماکُ بعضَ الأضواءِ د: ترجمه نمو »خود یا خویش«ی  توان ضمایر متصل عربی در جملات را با کلمه می
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 ها تغذیه کنند. گیرند تا از آَ ها برخی نورها را برای جذب صید خود، به کار می فی جذبِ صَیدِها لِتَتَغذّی علیها : ماهی

ی  (. این ضمایر به هر سه قسم کلمههٌ ها هُما هُما همُ هُنّ کَ کِ کُما کُما کمُ کُنَّ ی نا              متصل منصوب و مجرور عبارتند از ) -ب

 این چهارده ضمیر اگر :شود.  متصل می  »اسم، فعل، حرف«

   فعل و فاعل مفعول و منصوب محلاً : ضَرَبُوهُگیرد و منصوب محلاً است :  به فعل بچسبد = نقش مفعول می

 الیه و مجرور محلاً مضاف و مضاف :  کِتابُکَ: گیرد و مجرور محلاً است  الیه می به اسم بچسبد = نقش مضاف

 جار و مجرور:  إلَیکَگیرد و مجرور محلاً است:  به حرف بچسبد = نقش مجروری می

 باشد. ها محلاً می ی حالت اعراب ضمایر در همه

اگر حرف آخر فعل ساکن باشد = نا = ضمیر مرفوع است و فاعل . اگر حرف آخر فعل ساکن نباشد = نا = ضمیر منصوب است 

 و مفعول. 

کتََبَ : فاعل ضمیر مستتر هو، مرفوع شود و در جمله مقد ر است :  )هو، هی، أنتَ، أنا، نَحنُ( این ضمایر دیده نمیضمير مستتر : 

 محلاً

 ضمير ملکي یا اختصاصي :

دهد. این حرف هنگام اتصال به ضمیر )ی( مکسور و با دیگر  معادل )از آنِ( است که معنی مالِ یا متعلق به می «لهِ»ضمیر 

 : بهشت از آَِ نیکوکاراَ است.  الرِّضْوَاَُ لِلمُْحْسِنِین :ضمایر، مفتوح است : لَه، لَكَ 

 : ضمير فصل )عِماد(

آیند  چه در اصل مبتدا و خبر بوده می ما بین مبتدا و خبر یا آن «هو، هما، هم ... نحنُ»گاهی از اوقات ضمائر منفصل مرفوعی 

 )مثل اسم و خبر نواسخ( 

تواند خبر باشد  المؤدب هم میالتلمیذ المؤدبُ ؛    با دو هدف : تاکید و یا تشخیص اینکه اسم بعد از ضمائر خبر است نه صفت : 

 گیریم.  دهد که خبر است و اگر نباشد، صفت می هم صفت. اگر ضمیر هو بین این دو بیاید، نشان می

 این ضمیر در جنس و عدد با مبتدای قبل خود هماهنگی دارد.

تنها، همان است، آن است که، چنین »توان از تعابیر  ی آن می گونه ترکیبی ندارد و در ترجمه ها هیچ ضمیر فصل در جمله

 ها، تنها رستگاراَ )واقعی( هستند.   اولئکَ همُ المُفلِحوََ : آَرا معنی نکرد(:  توان آن استفاده کرد. )می «است

 ضمير شأن : 

 رود.  تر به کار می ضمیر مفرد غائبی )مذکر یا مونث( است که در نحو به دلیل تلفظ راحت

 منفصل آن )هو و هی(  همیشه مبتدا است 

؛ ضمیر )هُ( بدون مهرجهع عرفتُ أنّهُ لَیست فی المکتبةِ کتبٌ کثیرةٌ و متصل آن )ه، ها( اختصاص به حروف مشبهه بالفعل دارد : 

 است. 
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 ظرف : . 73

 کند. اسمی است که بر مکان یا زمانی دلالت می

 گاه ، فوراً : فوراً، ساعةً : ساعتی، شهراً: ماهی، سنةً : سالی، عند : هنگام، و ...  قبلَ : قبل از ، أبداً : هیچظرف زمان : 

فوقَ : بالای، تحتَ : زیر، خَلفَ : پشت، أمام : مقابل، وَراء : پشت، بَینَ : میاَ، حولَ : اطراف، جنبَ : کنار ؛ مع: ظرف مکان :  

 جا، لَدی: نزد، پیش، لَدَُ: نزد،پیش، و ... همراه، مکاناً : جایی، هنا: اینجا، هناکَ: آَ

گذاشت و معنی عوض نشود، آن وقت ظرف است؛ وگرنه نقش دیگری دارد. یعنی در   «فی »اگر قبل از ظرف زمان ومکان بتوان

 سَعیدٌ.  مَساءٌ مَساؤُنا)جئت فی المساء( ؛ مساءً  جئتشود :  ها معنای فی)= در( مشاهده می ی آن ترجمه
 مبتدا      خبر                                                                      ظرف                                                                                                           

 ظروف از نظر كاربرد : 

؛ صباح در جایی   صباحاًوقفتُ عندَ البابِ    های دیگری را هم بگیرد:  تواند نقش باشد و می یعنی همیشه ظرف نمیمتصرف : 

 الجمعةِ  صباحُ: هذا  جا نقش خبر دارد تواند بگیرد، برای مثال در این دیگر نقش دیگری می

 ظرف متصرّف : یوم : روز ؛ وقت : زماَ ؛ ربیع : بهار ؛ غداً : فردا ؛ و ...

حَول : پیراموَ ؛ جَنب : کنار، فَوق : بالا، تحت : پایین، أمام :               گیرد :  همیشه و فقط ظرف است و نقش دیگری نمی: غیرمتصرف 

اکنوَ؛ لدَ ، حین : هنگام؛ إذا،         الاََ : هم  که، أمسِ : دیروز؛       مقابل، وَراء، خَلف : پشت سر، بَین، خِلال : میاَ، مع : با، عند: هنگامی  

 ؛ بعدَ : پس از؛ و ... . لمّا : هنگامی که؛ قبلَ : پیش از

 :اعداد بر دو گونه اند 

 اثنین)دو( و ثلاثة)سه(و أربعة)چهار( و تسعة)نه(.الف( اعداد اصلی: بر تعداد )کمیت( دلالت دارند: 

 الثانی)دوم( و الثالث)سوم( و الرابع)چهارم( و التاسع)نهم(.ب( اعداد ترتیبی: بر ترتیب )رتبه( دلالت دارند: 

 : اعداد اصلي

 : عدد اصلی بر چهار گونه است که هر یك قواعد خاص خود را دارد

واحد، اثناَ، ثلاثة، أربعة، خمسة،       : ألف   و   مائة   و   الواحد الی العشرة  ای هستند(:  الف( اعداد مفرد )که معمولاً یك کلمه

 ملیوَ، ملیار. ،ألف ،مائة ،عشرة ،تسعة ،ثمانیة ،ستة،سبعة

أحد عشر، اثنا     :  أحد عشر الی تسعة عشر    واو عطف وجود ندارد(:  ب( اعداد مرکب )که دو بخش دارند. ولی بین دو بخش آن،

 عشر ، ثلاثة عشر ، أربعة عشر ، خمسة عشر ، ستة عشر ، سبعة عشر ، ثمانیة عشر ، تسعة عشر.

العشروَ الی التسعوَ: العِشروَ، الثلاثوَ، الأربعوَ،         ج( اعدادعقود )که آخر آنها مانند آخر جمع مذکر سالم است(:  

واحد وعشروَ الی تسعة وعشرین و سپس       اند(:  به هم عطف شده «واو»   اعداد معطوف )که دو بخش دارند و با  د( .الخمسوَ،  

واحد و ثلاثوَ إلی تسعة و ثلاثوَ و سپس واحد و اربعوَ آلی تسعة و اربعوَ و سپس ... و واحد و تسعوَ الی تسعة و                                   

 سبع و ستّین. و ثمانیة و أربعوَ اثنین و ثلاثوَ و   مثل. تسعوَ
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 :  قواعد اعداد مفرد

برای معدودِ خود مانند صفت هستند؛ بنابراین از نظر جنس )مذکر و مونث بودن( و   واحد و اثنین عددهای :الف( واحد و اثنین

 .از نظر معرفه و نکره بودن و از نظر حالت اعرابی با موصوف )که در اینجا همان معدود است( هماهنگی دارند

تفاحةٍ واحدةٍ، التفاحةَ     کتابٌ واحدٌ، کتاباً واحداً، الکتابَ الواحدَ، تفاحةٌ واحدةٌ،       آیند:  بعد از معدودِ خود می  همچنین واحد و اثنین

 الکتابینِ الاثنینِ. الواحدةَ، التفاحةِ الواحدةِ، کتاباَِ اثناَِ،کتابینِ اثنینِ، الکتاباَِ الاثناَِ،

مائة کتابٍ، ألف   روند و معدود آنها مفرد و مجرور است:  کار می این دو عدد در مورد مذکر و مؤنث یکسان به  :ب( مائه و ألف

     کتابٍ، مائة تفاحةٍ،ألف تفاحةٍ.

: این اعداد از نظر جنسیت با معدود خود مخالفت دارند. یعنی با معدودِ مذکر به صورت مونث و با معدودِ   ج( ثلاثه الی عشره

خمس   –أربعة رجالٍ   –ثلاثة کتبٍ     :آید آیند. ضمناً معدودِ این اعداد به صورت جمع و مجرور می مونث به صورت مذکر می

 عشرة کتبٍ. –تسعة أقلامٍ  –ثماَ نساءٍ   -سبعة أبوابٍ  –ستّ فتیاتٍ  –صلواتٍ

تا عشره هستند. یعنی از نظر جنس با معدود خود مخالفت دارند و معدود   نکته: بِضع و بِضعَه نیز از نظر قواعد همانند ثلاثه

 بضع سنواتٍ.  –  بضعة أعوامٍ  -بضعة أیامٍ آنها همیشه جمع و مجرور است: 

 : قواعد اعداد مركب   

إحدی عشرةَ   –أحدَ عشرَ رجلاً    این دو عدد از نظر جنسیت با معدود خود کاملاً هماهنگی دارند :  :الف( أحدَ عشرَ و اثنی عشرَ

 اثنتا عشرةَ فتاةً. –إثنا عشرَ عاماً  –امرأةً 

در این اعداد که دارای دو بخش هستند، بخش اول از نظر جنسیت مخالفِ معدود و بخش دوم  تسعه عشر:  الی  ب( ثلاثه عشرَ

 ثلاثةَ عشرَ کتاباً، ثلاثَ عشرةَ امرأةً، تسعةَ عشرَ قلماً، تسعَ عشرةَ مسطرةً، أربعةَ عشرَ کتاباً. :آید موافق معدود می

 .همیشه مفرد و منصوب است  تا تسعه عشرَ، معدود  أحدَ عشرَ  ی اعداد مرکب از در همه

جاء ها مانند اعراب مثنی است:  که اعراب آن  عشر اثنتی  و  عشر اثنی  هر دو بخش اعداد مرکب مبنی بر فتح است، به جز

عشرَ   عَشَرَ رجلاً،مررت بِاثنی    عشرةَ امرأةً، مررت بِأحدَعشرَ رجلاً، جاء اثناعشرَ رجلاً، رأیت اثنیَْ            أحدَعشرَ رجلاً، جاءت إحدی   

 رجلاً،هنّ اثنتاعشرةَ امرأةً.

عشروََ رجلاً،  : آیند و معدود آنها همیشه مفرد و منصوب است اعداد عقود برای مذکر و مونث یکسان می :قواعد اعداد عقود

 عشروََ امرأةً، ثلاثوََ عاماً، أربعوََ کتاباً، أربعینَ فتاةً، ثمانینَ قلماً، اشتریت تسعین قلماً.

 .شود از اعداد عقود نیست، زیرا آخر آن مانند جمع مذکر سالم نیست. بنابراین از اعداد مفرد محسوب می  عشره  عدد

در اعداد معطوف، حکمِ بخش اول همچون حکم اعداد مفرد است. اما بخش دوم نسبت به مذکر و  :قواعد اعداد معطوف  

ََ رجلاً،         مونث یکسان است:  ََ امرأةً، واحد و عشرو ََ امرأةً، ثلاث و              واحدة و عشرو َِ و عشرو ََ رجلاً، اثنتا َِ و عشرو اثنا

 .عشروََ امرأةً، ثلاثة و عشروََ رجلاً، تسع و تسعوََ امرأةً
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رود، بر اساس نقش خود  آید و در واقع موصوف به شمار می چون قبل از آنها می  اثنان  و  واحد  معدودِ :حالت اعرابي معدود

هذا رجلٌ واحدٌ، رأیتُ    تواند در یکی از سه حالت رفع و جر  و نصب قرار گیرد و حالت ثابتِ همیشگی ندارد:  در جمله می

َِ اثناَِ، رأیتُ رجَُلَینِ اثنَینِ،           رَجُلاً واحداً،  مَررَتُ بِرجَُلَینِ اثنَینِ، جاءت امرأةٌ واحدةٌ، رأیتُ امرأةً           مَررَتُ بِرجَُلٍ واحدٍ، جاء رجلا

 .مررتُ بِامرأتینِ اثنتینِ مررتُ بِامرأةٍ واحدةٍ، جاءت امرأتاَِ اثنتاَِ، رأیتُ امرأتینِ اثنتین،ِ واحدة،ً

 شوند( از دو حالت خارج نیست:  اما معدود سایر اعداد )که همیشه بعد از عدد ذکر می

ثلاثة کتبٍ، أربعة ایامٍ، تسعة      مائه و ألف است:   و نیز معدودِ  تا عشره  حالت جر  : این حالت، مخصوص معدودِ ثلاثه  الف(

 أشخاصٍ، ستّ نساءٍ،مائة سنةٍ،ألف عامٍ.

أحدَ عشرَ رجلاً، اثنی عشر رجلاً، ثلاثةَ        است:   تسعه و تسعین  تا   أحدَ عشرَ  ب( حالت نصب : این حالت برای برای معدودِ 

)در واقع عشرَ رجلاً، عشروَ جزءاً، واحد و عشروَ شهراً، اثناَ و عشروَ قلماً، ثلاثة و عشروَ دفتراً، أربعة و ثلاثوَ عالماً.                       

 اعداد عقود و اعداد معطوف ، منصوب است.(  معدودِ اعداد مرکب،

رجلاَ اثناَ،  آید:  مثنی می  ؛ معدودِ اثنانرجل واحد، امرأة واحدة.   معدودِ واحد مفرد می آید:  :جمع یا مفرد آمدنِ معدود     

.؛ معدودِ اعداد از أحدَ عشرَ تا تسعه و ثلاثة رجالٍ، أربع نسوةٍ، تسعة کتبٍآید :  جمع  می  ؛ معدود ثلاثه الی عشرهامرأتاَ اثنتاَ

ثلاث و عشروَ     أحدَ عشرَ رجلاً، اثنی عشرَ کتاباً، ثلاث عشرة امرأةً، عشروَ عاماً،            :آید مفرد می  تسعین و معدودِ ألف و مائه

 امرأةً، تسعین شخصاً، تسعة و تسعوَ رجلاً، الف عامٍ، مائة کتابٍ.

  :اعداد ترتيبي

 شود: عدد ترتیبی هم مانند عدد اصلی به چهار نوع تقسیم می

 التاسع، العاشر،المائة، الألف. الثامن، السادس، السابع، الخامس، الرابع، الثالث، الثانی، الأوّل،. عدد ترتیبی مفرد: 1

و الرابعَ عَشرَ و الخامسَ عشَرَ و السادسَ عشرَ و السابعَ عشرَ   الثالثَ عشرَ  و  الثانیَ عشرَ  و  الحادیَ عشرَ  . عدد ترتیبی مرکب:2

  و الثامنَ عشرَ و التاسعَ عشر.

 و الأربعوََ و الخمسوََ و السِتُّوََ و السبعوََ و الثمانوََ و التسعوََ.  الثلاثوََ  و  العشروََ . عدد ترتیبی عقود:3

َ                 عدد ترتیبی معطوف: .4  و ... و التاسع و التسعوَ.              الحادی و العشروَ، الثانی والعشروَ، الثالث و العشرو

آیند و مثل صفت برای معدود خود هستند. بنابراین از نظر مذکر و مونث بودن و نیز از  اعداد ترتیبی بعد از معدود خود می

الکتاب  المرحلة الأولی، الکتاب الأول، المرحلة الرابعة،نظر اعراب )مرفوع یا منصوب یا مجرور بودن( تابع معدود خود هستند: 

 .الرابع، المرحلة الحادیةَ عشرةَ، الکتاب الثالثَ عشرَ، الفصل الرابع و العشروَ، الرتبة الرابعة و العشروَ

 .اعداد عقود همواره نسبت به مذکر و مؤنث یکسان هستند

المادةّ الحادیةَ عشرةَ، الدرس الثانیَ عشرَ، الفصل الثالثَ عشرَ،            هستند:  در اعداد ترتیبی مرکب ، هر دو بخش ، مبنی بر فتح

 .              الرتبة التاسعةَ عشرةَ  المرحلة الرابعةَ عشرةَ،

هستند:   شوند، اغلب بر وزن اسم فاعل شود که کلماتی که در عدد ترتیبی مفرد استفاده می ملاحظه می

 الألفُ. المائةُ، التاسعُ، الثامنُ، السادسُ، السابعُ، الخامسُ، الرابعُ، الثالثُ، الثانی، الأوّلُ،
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سادسٌ، سابعٌ، ثامنٌ، تاسعٌ،      خامسٌ،  أوّلُ، ثاٍَ، ثالثٌ، رابعٌ،   اگر همین الفاظ را بدون لام تعریف بیاوریم به شکل زیر خواهند بود: 

 الفٌ. عاشرٌ، مائةٌ،

شود. همچنین در عدد ترتیبی مرکب  هم استفاده می  «و واحدة  واحد  از  و اُولی  أوّل»  جای همچنین در عدد ترتیبی گاهی به

الساعة الواحدة، المرحلة الُأولی، المرحلة الحادیةَ عشرةَ، الفصل الحادیَ         شود:   استفاده می  «حادی و حادیة  »و معطوف، گاهی از 

عشرَ، القرَ الواحد و العشروَ، القرَ الحادی و العشروَ، العام الواحد و العشروَ، السنة الواحدة و العشروَ، السنة الحادیة و                         

 العشروَ.

الساعة الآَ الثانیة عصراً، الساعة الآَ الرابعة صباحاً، الساعة  :شود  در بیان ساعت و روزهای ماه معمولاً از عدد ترتیبی استفاده می

 الآَ الحادیة عشرة صباحاً، الیوم هو الیوم الثالث من شهر رمضاَ.

 عرض :. 75

عبارت است از ترغیب و تشویق بر انجام، یا ترک عملی با نرمی و مهربانی. ادات عَرْض حروفی هستند که این معنا را افاده 

به عنوان مثال در جایی که میهمان از  «لولا، لوما، ألا، لو و أما»دهند. این حروف در ابتدای کلام واقع شده و عبارتند از: می

فَقَرَّبَهُ إلیهم قال ألا تأکلوَ؛ و نزدیک آنها گذارد و با تعجب دید دست گوید:  خورد و میزبان به او می غذایی که آورده شده نمی

 خورید؟ برند گفت: آیا شما غذا نمی به سوی غذا نمی

 فرق عَرْض و تحضیض : 

 شود. ترغیب در تحضیض، قوی و شدید بوده اما در عَرْض با نرمی و مهربانی واقع می .1

 شود: در فرق میان ادات تحضیض )أل ا، ألا، هل ا، لولا و لوما( و ادات عَرْض سه رویکرد در میان عالمان نحو مشاهده می .2

را مختص به تحضیض  «أل ا»و  «هل ا»را مختص به عرض و  «لو»را مشترک میان عرض و تحضیض،  «ألا، لولا و لوما»الف. بعضی 

 دانند. می

را مشترک میان عرض و تحضیض دانسته، و کاربرد آن را در عرض بیشتر  «ألا»ب. بعضی از میان ادات تحضیض فقط 

 دانند. می

 دانند. ج. بعضی ادات مذکور در تحضیض را، در عَرْض نیز به کار برده و عَرْض را، در صورت خالی بودن کلام از توبیخ می
 

 عطف بیان : . 76

 های عطف بیان :  نمونهآید.  تابعی است جامد که برای توضیح اسم ماقبل خود می

 علی بنمحمّد إبن و بنت پس از اسم علم : ( 1

 مفیدٌ الکتابُهذا دار پس از اسم اشاره :  ( اسم جامد ال2

  لطّفلأیّها ادار پس از أی ها و أی تها :  اسم جامد ال( 3

 لقرآََقرأتُ الکتابَ أی اکلمه پس از تفسیر أی و أن : ( 4

 روح اللهقال عیسی لقب پس از اسم : ( 5

 أحمدُ أبوحفصٍاسم پس از کنیه : ( 6
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 موسیالکلیمُ ( موصوف پس از صفت : 7

 کند. عطف بیان در اعراب، معرفه و نکره، مذکر و مونث و مفرد و مثنی و جمع با معطوف خود مطابقت می 

تواند داشته باشد : اگر ال داشت، صفت است و اگر بدون ال باشد،  اسم بعد از اسم اشاره اگر مشتق باشد، دو نوع اعراب می

 خبر.
 

 

 علامت جر :. 77

 ی اصلی حرکت جر است و مخصوص کلمات معرب. هٍ  : نشانهو  هِ

در اسم مثنی مانند معل مَینِ، کتابَینِ، الطالبَینِ و ... حرکت کلمه، به صورت نیابی )فرعی( نشان داده  ی در اسم مثني :    

 ی جر است.  نماینده «هَ ینِ»شود. یعنی به جای دو حرکت اصلی، حرف ی در  می

در جمع مذکر سالم مانند معل مینَ، الط البینَ، المجاهِدینَ و ... حرکت کلمه، به صورت نیابی )فرعی(  ی در جمع مذكر سالم :

 ی جر است. نماینده «ینَ»شود. یعنی به جای دو حرکت اصلی، حرف ی در  نشان داده می

أب : پدر، أخ : برادر، حم : فامیل همسر، فم : دهان و ذو : صاحب : أبیهِ ، أخیهِ، حمیها، فیها، ذی علمٍ.ی در اسماء خمسه :      

 شود( )ذو به حرف، اضافه نمی

 گیرد و جرّش به فتحه است. اسم معربی است که تنوین نمی: ـَ در اسم غيرمنصرف 

 گیرند، که عبارتند از : کلماتی وجود دارند که اعراب ظاهری ندارند و در دو دسته اعراب تقدیری یا محل ی قرار می

های  اسمو دنیا، فتی، نجوی    :    کلمات مقصور؛ الرّامی، القاضی، الدّاعی    :    کلمات منقوصمخصوص  مجرور بودن تقدیری :   

جاءَ گوییم مجرور تقدیراً :  شود؛ لذا می در این دسته از کلمات اعراب جر دیده نمی  است.أخی، کتابی     :    مضاف به ی متکلم

 إلی القاضی ، ذهب مع فتیً ، سلمّتُ علی أبی.

هذا، :  اشاره  اسم؛ من، ما، متی، أین، کم      :  استفهام  اسم؛ من، ما، أینما، متی، کیفما      :  اسم شرط مخصوصمجرور بودن محلّي:    

شود، لذا  است. در این دسته از کلمات اعراب جر دیده نمیهو، ه، إیّاه،ک    :  ضمیر؛ الّذی، الّتی، ما    :  موصول؛  ذلک، تلک 

 گوییم مجرور محلاً. می

 

 علامت رفع : . 78 

 ی اصلی حرکت رفع است و مخصوص کلمات معرب. : نشانه  ٌ–ُ و -

در اسم مثنی مانند معل مانِ، کتابانِ، الطالبانِ و ... حرکت کلمه، به صورت نیابی )فرعی( نشان داده  الف در اسم مثني :    

 ی رفع است.  نماینده «انِ»شود. یعنی به جای دو حرکت اصلی، حرف الف در  می

در جمع مذکر سالم مانند معل مونَ، الط البونَ، المجاهِدونَ و ... حرکت کلمه، به صورت نیابی  واو در جمع مذكر سالم :      

 ی رفع است. نماینده «ونَ»شود. یعنی به جای دو حرکت اصلی، حرف واو در  )فرعی( نشان داده می

  أب : پدر، أخ : برادر، حم : فامیل همسر، فم : دهان و ذو : صاحبواو در اسماء خمسه : 
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های  و اسمدنیا، فتی، نجوی    :    کلمات مقصور؛ الرّامی، القاضی، الدّاعی    :    کلمات منقوصمخصوص  مرفوع بودن تقدیری :   

  است.أخی، کتابی  مضاف به ی متکلم : 

 جاءَ القاضی ، ذهب فتیً ، خرج أبی.گوییم مرفوع تقدیراً :  شود؛ لذا می در این دسته از کلمات اعراب رفع، دیده نمی

هذا، :  اشاره  اسم؛ من، ما، متی، أین، کم      :  استفهام  اسم؛ من، ما، أینما، متی، کیفما      :  اسم شرط مخصوصمرفوع بودن محلّي:    

 است.هو، ه، إیّاه،ک : ضمیر؛ الّذی، الّتی، ما : موصول؛  ذلک، تلک

 گوییم مرفوع محلاً. شود، لذا می در این دسته از کلمات اعراب رفع دیده نمی

 علامت نصب :.79

 ی اصلی حرکت نصب است و مخصوص کلمات معرب. هً  : نشانهو  هَ

در اسم مثنی مانند معل مَینِ، کتابَینِ، الطالبَینِ و ... حرکت کلمه، به صورت نیابی )فرعی( نشان داده  ی در اسم مثني :    

 ی نصب است.  نماینده «هَ ینِ»شود. یعنی به جای دو حرکت اصلی، حرف ی در  می

در جمع مذکر سالم مانند معل مینَ، الط البینَ، المجاهِدینَ و ... حرکت کلمه، به صورت نیابی )فرعی(  ی در جمع مذكر سالم :

 ی نصب است. نماینده «ینَ»شود. یعنی به جای دو حرکت اصلی، حرف ی در  نشان داده می

أب : پدر، أخ : برادر، حم : فامیل همسر، فم : دهان و ذو : صاحب : أباهُ ، أخاهُ، حماها، فاها، ذا علمٍ.)ذو الف در اسماء خمسه : 

 شود( به حرف اضافه نمی

ٍـ در جمع مونث سالم         زائد بر کلمه است، یعنی سه حرف اصلی کلمه           «ات»)الف و تاء مبسوطه( است و       «ات»علامت این اسم،    :  ِـ و 

 رأیتُ المعلّماتِ.دهد:  اش را به کسره نشان می قبل از آن است. این اسم تنها حالت نصبی

 گیرند، که عبارتند از : کلماتی وجود دارند که اعراب ظاهری ندارند و در دو دسته اعراب تقدیری یا محل ی قرار می

  : أخی، کتابی  است.های مضاف به ی متکلم  اسم: دنیا، فتی، نجوی و  کلمات مقصورمخصوص  منصوب بودن تقدیری :

 رأیتُ فتیً ، رأیتُ أبی.گوییم منصوب تقدیراً :  شود؛ لذا می در این دسته از کلمات اعراب نصب دیده نمی

 رأیتُ القاضیَ.دهند :  کلمات منقوص اعراب نصبشان را به صورت ظاهری نشان می

هذا، :  اشاره  اسم؛ من، ما، متی، أین، کم      :  استفهام  اسم؛ من، ما، أینما، متی، کیفما      :  اسم شرط مخصوصمنصوب بودن محلّي:    

 است.هو، ه، إیّاه،ک : ضمیر؛ الّذی، الّتی، ما : موصول؛ ذلک، تلک 

  گوییم منصوب محلاً. شود، لذا می در این دسته از کلمات اعراب نصب دیده نمی
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 فاعل :. 81

ها فاصله بهاشهد:  آید و ممکن است بین آن ای که با فعل شروع شود، لزوماً بعد از فعل نمی ی فعلیه است. جمله مخصوص جمله

 الأنهارُمن تحتها  تجریلهم جنّاتٌ 

  اقسام فاعل :

 تواند فاعل فعل باشد، که پس از فعل بیاید. اسم ظاهر به شرطی میعلیٌّ. جاء اسم ظاهر : ( 1

به هر سه فعل ماضی، ( ا ؛ ا ؛ و ؛ ن؛ تَ ؛ ی ؛ تِ ؛ ا ؛ تُما ، ا ، تُما ، و ، تنَُّ ، نَ ، تُنَِّ ، تُ)ضمایر بارز فاعلی  وا. ذهبضمیر بارز : ( 2

 شود، و چون ضمیر یکی از کلمات مبنی است، مرفوع محلاً است.  مضارع و امر وصل می

یعنی زمانی که هیچ دو نوع فاعل بالا در جهمهلهه  )هو، هی، أنتَ، أنا، نَحنُ(   ضمایر مستتر فاعلی  ذهبَ )هو(.    ( ضمیر مستتر: 3

 نباشد.

 کند.  آید و تنها در مذکر و مونث بودن با فاعل مطابقت می فعل در ابتدای جمله به صورت مفرد می

حهذف   «یهاء»و  «واو»متصل شود، ضمیر بارز  «ن تاکید»های جمع مذکر )غائب و مخاطب( و مفرد مونث مخاطب؛  اگر به صیغه

 ؛ وجود ضمه پیش از ن ، دلیل بر حذف واو و وجود کسره پیش از آن دلیل بر حذف یاء است.لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنصُرََُّ شود:  می

: بالله جارو مجرور و  فاعل و مرفهوع کفی بالله ولیّاً شود:  مجرور می «لام»یا  «باء»، «من»گاهی فاعل با یکی از حروف جاره زائد 

 محلاً )شبه جمله(

واقع شود؛ تاویل به مصدر)مفرد(  «أن، أن ، ما، کی، لو، أ، ال ذی»ی اسمیه یا فعلیه پس از یك حرف مصدری  هرگاه جمله

ألم یأَ للّذین                 تقدیر قلوبُهُم لذکرِ الله         أَ تخشعَ : ألم یأَِ للّذین آمنوا      پذیرد شود که در آن صورت مانند اسم نقش می می

  لذکر الله قلوبهمخشوعُ آمنوا 

 در عربی یك فاعل داریم و یك اسم فاعل؛ اولی به عنوان نقش در جمله و دومی به عنوان ساختار خود کلمه. 

 فجائیه :. 81

این ادات   عبارت است از رسیدن و وارد شدن ناگهانی آنچه بعد از ادات مخصوص آمده هنگام تحقق معنای کلام سابق.

أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا هُمْ یَنْکُثُوََ ؛ اما   فَلَمَّا کَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلى: «إذ و إذا»شوند عبارتند از:  مخصوص که در میان کلام واقع می

  شکستند. داشتیم پیماَ خویش را می رسیدند از آنها بر می   هنگامی که بلا را پس از مدت معینی که به آنها می

 فَلمََّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إذا هُمْ یُشْرِکُوََ. ی اسمیه، اختصاص دارد :  بوده که در این صورت به جمله ة: این لفظ از ادات مفاجأ «إذا»

 شود.  اذای فجائیه نیاز به جواب نداشته و در ابتدای کلام واقع نمی

رود:   و بعد از آن فعل ماضی به کار می «بَیْنَماَ»یا  «بَیْناَ»: این لفظ از ادات مفاجأه بوده که در این صورت قبل از آن، لفظ  «إذ» 

 .بَیْنَا أَنَا مُنْطَلِقٌ إذْ جَاءنی زید
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ی متصل به آخر آن حرف زائد  در بینا و بینما، اسم و ظرف زمان بوده و الف و ما «بین»ذکر این نکته قابل توجه است که لفظ 

 هستند. این ظرف به جمله بعد خود اضافه شده، و کلام بعدی مترتب بر آن جمله و به منزله جواب است. 

  فعل :. 82 

صیغه دارد، و از نظر زمان به سه دسته تقسیم  14فعل در زبان عربی، به علت وجود مذکر و مونث و مفرد و مثنی و جمع؛ 

 ذَهبَتَ، تَذهَبُ، إذهبَشود: ماضی، مضارع و امر :  می

 فعل امر :. 83
 إقرأ = بخواَ.کند :  فعلی است که بر دستور و فرمان انجام کاری یا پدید آمدن حالتی دلالت می

 ثلاثی مجرد :  فعل. 84

 خَرجََ: اش سه حرف داشته باشد ی اول فعل ماضی هایی که صیغه فعل

 های فعل ثلاثي مجرد : وزن

 نصََرَ یَنصُرُ.یَفْعلُُ : ضَرَبَ  یَضرِبُ ؛ یفَْعِلُ : منََعَ  یَمنَعُ ؛ یفَْعلَُ : ( فَعلََ : 1

 حَسِبَ یَحسِبُ.یَفْعِلُ : علَِمَ  یعَلَمُ ؛ یفَْعَلُ : ( فَعلَِ :  2

 شَرُفَ یشَرُفُ.یفَْعُلُ : حَسُنَ الطاّلبُ خُلقاً : دانش آموز از نظر اخلاق نیکو شد. باشد :  ها معمولاً لازم می ( فَعلَُ : این فعل3

 أخرَجَ.اش بیش از سه حرف داشته باشد:  ی اول فعل ماضی هایی که صیغه فعلفعل ثلاثی مزید : . 85

 های فعل ثلاثی مزید : وزن

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصدر امر مضارع فعل ماضي باب

 مُفاعلََةٌ : مُدافَعةٌَ ْفاعِل: دافعِ یُفاعِلُ : یُدافعُِ فاعلَ : دافعََ  مفاعله

 إفعالٌ : إظهارٌ ْ: أظهِر ْأفعلِ یُفعِلُ : یُظهِرُ أفعَلَ : أظهَرَ افعال 

 تَفعیلٌ : تَقدیمٌ ْ: قَدِّم ْفَعِّل یُفَعِّلُ : یُقَدِّمُ فَعَّلَ : قَدَّمَ  تفعيل

 تَفَعُّلٌ : تَعلُّمٌ ْ: تَعَلِّم ْتَفَعِّل یَتَفَعَّلُ : یَتعََلَّمُ  تَفَعَّلَ : تَعَلَّمَ  تَفعَُّل 

 تَفاعُلٌ : تَمارضٌُ ْ: تَمارَض ْتَفاعلَ یَتَفاعَلُ : یَتَمارضَُ تَفاعَلَ : تََمارضََ تَفاعلُ

 إفتعِالٌ : إکتِسابٌ ْ: إکتسَبِ ْإفتَعلِ یَفتَعِلُ : یَکتَسبُِ إفتَعلََ : إکتسَبََ افتعال 

 إنفِعالٌ : إنقِلابٌ ْ: إنقَلبِ ْإنفَعلِ یَنفَعِلُ : یَنقلَبُِ إنفَعلََ : إنقَلبََ  انفعال

 إستِفعالٌ : إستِخراجٌ ْ إستخَرجِ:  ْإستَفعلِ یَستَفعِلُ : یَستخَرجُِ إستَفعلََ : إستخَرجََ  إستفِعال
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 های ثلاثي مزید: نکات وزن

 رود. باب افعال و تفعیل برای متعد ی کردن فعل لازم به کار می

قد أفلَحَ المؤمنوَ : به راستی که مومناَ رسترگرار    باشند :  البته بعضی افعال وجود دارند که در این باب هستند، اما متعد ی نمی

 شدند.

 رود.  نیز به کار می «تَفعِلَةٌ : تَبصِرَةٌ»برای باب تفعیل، مصدر 

 «بها»ی باب مفاعله معمولاً میان فاعل و مفعول از کلهمهه  در ترجمهرود.  نیز به کار می  « فِعالٌ : دِفاعٌ » برای باب مفاعله، مصدر 

 دوست من با استادش نامه نگاری کرد. : کاتبَ صدیقی اُستاذَهُشود :  استفاده می

تعاوََ الأصدقاءُ لنرجراحِ فری      شود:  استفاده می  «باهم یا بایکدیگر»ی باب تفاعُل معمولاً از کلماتی در فارسی مثل  برای ترجمه

 الإمتحاناتِ: دوستاَ برای موفقیّت در امتحانات با یکدیگر همکاری کردند.

اند. این باب برای مطاوعه )پذیرش اثر  کلماتی مانند إنتقال)نقل( ، إنتساب)نسب( ، إنتباه)نبه( ، إنتهاء)نهی(  همگی باب افتعال

گهردد :  روند. یعنی اگر فعل متعدی یك مفعولی بود، به لازم؛ و اگر دو مفعولی بود، به یك مفعول تبدیل می فعل( به کارمی

 تَعَلَّمَ التّلمیذُ الدَّرسَ : دانش آموز درس را یاد گرفت.

 «تهه» ...( شروع شوند، اگر بعدشان  ْ   یا منُه ْ   یا ینَه ْ   )تنَه « إنه» حرفی )مصدر( که با  6حرفی )فعل( یا  5به طور کلی در کلمات  

 اند. خواهد بود: إستواء)سوی( ، إستتار)سَتر( ، إستناد)سَند( همگی باب افتعال افتعالبیاید، باب 

حرفی بود  7حرف مشاهده شد باب افتعال و اگر  6شروع شود چنانچه در مصدرش  « إسته» به طور کلی اگر فعل یا مصدری با 

 خواهد بود. استفعالباب 

شود :  ها ساخته نمی باشند، اسم مفعول از آن شود و معمولاً افعالی که در باب انفعال می باب انفعال به صورت لازم ترجمه می 

 إنقَضی الشّتاءُ : زمستاَ پایاَ یافت.

 فعل رباعی :. 86

 تَزلَزَلَاست :  «رباعی مزید»اگر دارای حرف یا حروف زائد باشد، زلَزَلَ. فعلی که دارای چهار حرف اصلی است : 

 اوزان رباعی : 

  
 

 

 فَعلَلَه : دَحرَجهَ یُفَعللُِ : یُدحَرجُِ فَعلَلَ : دَحرجََ باب رباعی مجرد

 باب رباعی مزید 

 تَفَعلُل : تَزَلزلُ یَتَفعَللَُ : یَتزََلزلَُ تَفَعلَلَ : تَرَلزلََ

 إفعِلّال : إقشعِرار یَفعلَلُِّ : یَقشَعرُِّ إفعَللََّ : إقشَعرََّ
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 صحیح : . فعل87 

 )واو ، یاء و الف( نباشد.  «حرف عل ه»ای است که در حروف اصلی آن،  کلمه

 انواع فعل صحيح : 

 

 

 

 

 

 

 

 لازم : فعل . 88

 ذَهبََ علیٌّ = علی رفت.فعلی است که معنایش با فاعل کامل باشد : 

کنیم. در چنین مواقعی حرف جر  نیاز به ترجمه ندارد :  را متعد ی می گاهی با آوردن حرف جر  مناسب در مقابل فعل لازم، آن

 ذَهَبَ : رفت ؛ ذَهَبَ بِر : برد. جاءَ : آمد ؛ جاءَ بِر : آورد.

 فعل ماضی : . 89

 آن است که بر انجام کاری در گذشته دلالت کند. انواع ماضی عبارت است از : 

 ذَهَبَ = رفت  :  ماضي ماضي مطلق)ساده(( 1

  شدند. : کافر می  کانوا یَکفُروََماضي استمراری : ( 2

 ام. قد ذَهَبتُ : رفتهماضي نقلي : ( 3

 کاَ قد کَتَبَ : نوشته بود.ماضي بعيد)دور( : ( 4

 نوشتم. کنتُ أکتُبُ لمّا دَخَلَ : وقتی وارد شد داشتم میماضي ملموس)ناتمام( : ( 5

   لَعَلَّه یَکوَُ قد اشترَی الکتابَ : شاید کتاب را خریده باشد.ماضي التزامي : ( 6

 

 مثال ل ع ف نوع

 بَدَلَ ، دَحرجََ  صحیح صحیح صحیح سالم

 مد َ ، زلَزلََ  صحیح : تکرار عین الفعل صحیح صحیح مضاعف

 أکلَ صحیح صحیح همزه مهموز الفاء

 سألَ صحیح همزه صحیح مهموز العین

 قرأ همزه صحیح صحیح مهموز اللام
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 اند از : ها عبارت ترین آن  کند که مهم فعل ماضی، در برخی موارد بر مفهوم زمان حال دلالت می

(: خداوند  71وَ کاََ اللَّهُ عَلیماً حَکیماً )نساء/     معناست:  ی او بی درباره »گذشته«ی خداوند متعال که  در آغاز جملاتی درباره -1

  دانای فرزانه است.

 واره نابودشدنی است. : باطل هم(17إََِّ الْباطِلَ کاََ زَهُوقاً )اسراء/ ای مستمر ند: در آغاز جملاتی که بیانگر اندیشه -2

 اند از : ها عبارت ترین آن  کند که مهم فعل ماضی، در برخی موارد بر مفهوم زمان آینده دلالت می

( : و اگر کافراَ به جنگ با   22وَ لَوْ قاتَلَکُمُ الَّذینَ کَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ)فتح/  :    » إن، مَن، ما، إذا و لو«چون  پس از ادوات شرط، هم -1

( = 1)فتح/ وَ إَِْ عُدْتُمْ عُدْنا= چوَ آَ واقع رخ دهد.؛  (7شما برخیزند، قطعاً آناَ پشت خواهند کرد ؛ إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ )واقعه/

 و اگر شما بازگردید، ما نیز باز خواهیم گشت.

رَحِمَ اللهُ من= خدا رحمت کند کسی را که، رَضِی اللهُ عنه = کند:  در سیاق جملاتی که بر مفهوم دعا و نفرین)طلب( دلالت می -2

ی بلند او مستدام باد!؛ وَفّقرک الله =        قُدِّس سِره = تربتش پاک و مطهر باد! ؛ دام ظِلّه العالی= سایه    خداوند از او راضی باد !  

 خداوند تو را موفق کند! 
َ  701) هود/    فیها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْض   خالِدینَی مصدری  ظرفی: »ما«پس از  -3 ها و زمین پابرجا است، در    ( = تا آسما

 آَ ماندگار خواهند بود.

منَْ فیِ السَّماواتِ وَ مَرنْ فِری            وَ نفُِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ  کنند: در آغاز جملاتی که بر وقوع امری حتمی در آینده دلالت می -4

 افتد. ها و زمین است، بیهوش در می شود و هر که در آسماَ ( = و در صور دمیده می81)زمر/  الْأَرْض

 وَ حَیاتی لا کلَّمتُکَ أبدَ الدّهر : به جانم سوگند، هرگز با تو سخن نخواهم گفت.پس از قسم منفی :  -5

باشد و دیگر حرف نیست، بلهکهه  می «که که ، وقتی هنگامی»شود و به معنای  بر سر فعل ماضی، ظرف زمان محسوب می «لم ا»

 لمّا خرج المعلمُ مِن الصّفِّ أنا جَلَستُ : هنگامی که معلم از کلاس خارج شد من نشستم . اسم است: 

 بر سر فعل ماضی معانی گوناگونی دارد :  «قد»

 قد أفلَحَ المؤمنوَ: به حقیقت مومناَ رستگار شدند.دهد کاری محققاً در زمان گذشته انجام شده است :  گاهی نشان می -1

 قد ذَهَب : هم اکنوَ رفت، الاَ رفت.گاهی برای نشان دادن نزدیکی فعل ماضی نسبت به زمان حال است :  -2

 قد ذَهَب: رفته است.گاهی برابر است با ماضی نقلی :  -3

 وَ قد ذَهَبَ: رفته بود . گاهی و به ویژه با واو حالیه به معنای ماضی بعید است :  -4

 ام ...  هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَ قَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْل: آَ کار بر من آساَ است و تو را پیشتر آفریدهو گاهی به معنای ماضی نقلی است :     

 گاهی هیچ معنای به خصوصی ندارد و تنها پیش درآمدی فصیح و ادبی است برای سخن.  -5
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 ماضی استمراری :  فعل. 91

و  « کهان» کند. برای ساخت فعل، باید از فعل کمکی  بر کاری که در گذشته به تکرار و استمرار صورت گرفته باشد، اشاره می

 شدند. : کافر می  رفتند ؛ کانوا یَکفُروََ آموزاَ می کاََ الطّلابُ یَذهَبوََ : دانشی با آن استفاده کنیم :  مضارع هم صیغه

کاََ یمَدَحُ نَفسَهُ ؛ کانا یَرمردَحراَِ      شود:  اگر بعد از کان، بلافاصله فعل مضارع بیاید، فعل کان متناسب با فعل مضارع صرف می

 نَفسَهمُا و ....

رود و در  ها به کهارمهی فقط یك بار در ابتداری آن »کان«هرگاه دو یا چند فعل از افعال مضارع بر یکدیگر عطف شده باشند، 

دوشید و شیرش را با  کاََ یَحلِبُها وَ یمَزَجُ لبَنَها بالماءِ : آَ گاو را می شوند :  ترجمه، همه به صورت ماضی استمراری ترجمه می

 کرد. آب مخلوط می

  رفتم. ما کنتُ أذهبُ = نمیما + ماضی کانَ + فعل مضارع : منفي ماضي استمراری : 

  . رفتم ذهبُ = نمیلم أکن أیا لم + مضارع مجزوم کان + فعل مضارع : 

 رفتم.   کنتُ لا أذهبُ = نمی یا ماضی کان + لا + فعل مضارع :

( = کافراَ اهرل      7)بینه/ لَمْ یَکُنِ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَ المُْشْرِکینَ مُنْفَکِّینیا ما کان / لم یَکُن + اسم فاعل یا اسم مفعول : 

 داشتند. کتاب و مشرکاَ، )از تو( دست برنمی

 فعل ماضی التزامی : . 91

التزام یعنی وابستگی که بر انجام کاری در گذشته همراه با احتمال یا شك و تردید و یا آرزو و دریغ دلالت دارد. برای ساخت 

 کنیم :  آن چنین عمل می

إَ تَکونوا قد ذهََبتُم : اگر رفته        إن )یا لَعَل َ، لَیتَ، أردتُ أن، من الممکنِ أن، ...( + یکون/ أن یکونَ + قد + فعل ماضی =  

 باشید .... ؛ لَعَلَّه یَکوَُ قد اشترَی الکتابَ : شاید کتاب را خریده باشد.

رُبَّما لا یَکوَُ الأستاذُ    احتمال / دوست داشتن ... + لا یَکونُ / أل ا )أن لا( یَکونَ + قد + فعل ماضی :  منفي ماضي التزامي :         

 قد رأی ذلک الخطأ = چه بسا استاد آَ اشتباه را ندیده باشد.

  بعید )دور( : ماضیفعل . 92

توان  کند. در زبان عربی برای بیان این زمان از یکی از دو فرمول زیر می انجام کاری را پیش از یك ماضی دیگر بیان می

 استفاده کرد :

  کاَ قد کَتَبَ : نوشته بود ؛ کنتُ ذَهَبتُ : رفته بودم.کان + )قد( + فعل ماضی = 

 کاَ کَتَبَ : نوشته بود ؛ کنتُ ذَهَبتُ : رفته بودم.کان + فعل ماضی = 
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 . ما کاَ قد ذهبَ = نرفته بودما + کان + قد + ماضی : منفي ماضي بعيد : 

 .  ما کاَ ذَهَبَ = نرفته بودیا ما + کان + ماضی : 

 .  لم یَکُن قد ذَهَبَ = نرفته بودیا لم + مضارع مجزوم کان + قد + ماضی : 

 لَم یَکُن ذَهَبَ = نرفته بود.یا لم + مضارع مجزوم کان + ماضی : 

 فعل ماضی مطلق )ساده(: . 93

؛ یعنی برای ساخت فعل، ضمایر فاعلی به آخر ریشه  ذَهبََ = رفت ، کتََبَ = نوشتبرابر است با ماضی ساده در زبان فارسی : 

 شود : اضافه می

  

  

  

  

  

  

 .لَم یَذهَب = نرفت؛ یا لم + فعل مضارع مجزوم :  ما ذَهَبَ = نرفتما + فعل ماضی : منفي ماضي ساده : 

( :  701السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ )بقره/       أَ لَمْ تَعْلَمْ أَََّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ      دهد :  لم بر سر فعل مضارع، گاهی معنای ماضی نقلی منفی می

 ها و زمین متعلّق به خداوند است؟ ای که مالکیّت آسماَ آیا ندانسته

 ماضی ملموس )ناتمام( :  . فعل94  

 های متعددی دارد : دلالت بر کاری دارد که مقارن با کار دیگری باشد، که در عربی معادل

 رفتی نوشت ؛ کنتَ ذاهباً : داشتی می کاَ کاتباً : داشت میکان + اسم فاعل = 

 نوشتم. کنتُ أکتُبُ لمّا دَخَلَ : وقتی وارد شد داشتم میماضی استمراری + لم ا )بینما( + فعل = 

افتادم که دوستم دستم را       کدتُ أسقُطُ فإذا صدیقی أمسَکَ بِیَدی : داشتم می         کاد + فعل مضارع مورد نظر + إذا + ادامه جمله = 

 گرفت.

 

 فعل صيغه
ضمير 

 فاعلي
 فعل صيغه

ضمير 

 فاعلي
 فعل صيغه

ضمير 

 فاعلي

 و ذَهَبوا هم ا ذَهَبا هما ههه ذَهَبَ هو

 نَ ذَهَبنَ هن  ا ذَهَبا هما ههه ذَهَبَت هی

 تمُ ذَهَبتمُ أنتُم تُما ذَهَبتُما أنتما تَ ذَهَبتَ أنتَ

 تُن َ ذَهَبتنُ َ  أنتُن َ تُما ذَهَبتُما أنتُما تِ ذَهَبتِ أنتِ

     نا ذَهَبنا نَحنُ تُ ذَهَبتُ أنا

Www.arabimahya.com
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 «ناگهان»توان ترجمه کرد: گاه به معنای  را به دو صورت می «فإذا بِه»گویند و ترکیب  می  «إذای فجائیه»به إذا در این عبارت، 

دخلتُ البیتَ فَإذا بِسارقٍ قَد هَرَبَ : وارد خانه شدم و ناگهاَ دزدی را دیدم      را نیز به همراه دارد :  «دیدن»است که گاه معنای 

 گریخت.  که می

 دهیم : مانند مثال اول دو جمله را به هم پیوند می «که»و گاهی ناگهانی بودن امر، مورد نظر نیست. به همین جهت با 

 فعل ماضی نقلی : . 95

را پیش از ماضی کامل )مطلق( قرار  «قد»در گذشته آغاز شده اما اثرش تا زمان حال باقی است. برای ساخت آن، حرف 

  ایم. ام ؛ قد کَتَبنا : نوشته قد ذَهَبتُ : رفته دهیم : می

فرمول قد + ماضی کامل، همیشه معادل ماضی نقلی فارسی نیست، بلکه معانی متعدد دیگری نیز دارد . مانند تاکید فعل 

قد بگوییم :  «أینَ أحمدُ؟»ماضی، نشان دادن نزدیکی فعل ماضی نسبت به زمان حال و ...: مانند آنکه در پاسخ به پرسش 

 ذَهَبَ = همین الاَ رفت.

 . ؛ ما قد ذَهَبَ = نرفته استما + قد + فعل ماضی :  منفي ماضي نقلي :

 . ؛ لمّا یَذهب = نرفت یا نرفته استیا لم ا/ لم + فعل مضارع مجزوم : 

 لم یَذهَب بعدُ =هنوز نرفته است.یا لم ا/ لم + فعل مضارع مجزوم + بعدُ : 

 فعل متعدی : . 96

 ذَهبََ علیٌّ بکتابِهِ = علی کتاب را برد.فعلی است که علاوه بر فاعل در معنا، نیازمند مفعول نیز باشد : 

گردد. ولی گاهی افعالی در زبان عربی وجود  ترجمه می  «را»کنیم، مفعول جمله به همراه  ها را ترجمه می معمولاً وقتی این فعل

إستَغفِرُوا رَبَّکُم : از  د: شو ترجمه می «از، به، با، ...»دارند که در ترجمه، مفعول را به صورت متمم؛ یعنی همراه با حرف اضافه 

 خدایتاَ طلب آمرزش کنید.

 رَزَقَ، زادَ، أعطی، جَعَلَ، ألبَسَ، عَلَّمَ ... . گیرند :  بعضی از افعال متعدی، دو مفعول می

؛  «به، با، از»ی  هنگام ترجمه به فارسی، معمولاً یکی از دو مفعول با علامت را، و دیگری بدون علامت و یا همراه با حروف اضافه

وَ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلالاً طَیِّباً : و از آنچه خداوند روزىِ شما گردانیده، حرلال و       شود :  یعنی به صورت متم م ترجمه می

 پاکیزه را بخورید.

سلیم بن قیس بتسجیل    قامشود :  در زبان عربی، اسلوب فعل قام )هُ( + فاعل + به + مصدر فعل؛ نیز به صورت متعدی ترجمه می

 را به دقت ضبط کرد. کلِّ ذلک بدقّةٍ : سلیم بن قیس تمام آَ
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 فعل مضارع : . 97
زنند؛ تهنهصهرونَ   کند؛ یضربون: می بر انجام شدن کار و یا داشتن حالتی در زمان حال یا آینده دلالت می کند: ینظر: نگاه می

 کنید . یاری می

های  تشخیص فعل مضارع در عربی : در اول فعل مضارع حروف مضارعه )یه ، ته ، أ، نه( وجود دارد و آخر فعل مضارع در صیغه

 شود. دیده می »ن«ها حرف  صیغه  ( ضم ه هُ و در بقیه14و  13، 7، 4، 1های ) بدون ضمیر بارز یعنی صیغه

از نظر ظاهری یکسان هستند . طرز تشخیص و  11و 8و  5های  و صیغه 4و 1های  های فعل مضارع مانند صیغه برخی از صیغه

 شود و یا هنگامی که ضمیری به آنها متصل شود . ترجمه اینگونه کلمات در متن جمله مشخص می

 فعل مضارع در موارد زیر بر زمان گذشته دلالت دارد : 
هل شاهَدتَ صدیقَک فی المسابقه؟ لا، لَم اُشاهِدهُِ : شود:  که به صورت ماضی مطلق منفی ترجمه می «لم»پس از حرف نفی  -1

 آیا دوستت را در مسابقه دیدی ؟ نه او را ندیدم . 
لمّا یدخل الایماَ فی قرلروبِ برعرضِ       همراه باشد، معادل ماضی نقلی منفی در زبان فارسی است:  «لم ا»فعل مضارع اگر با  -2

 الناس : هنوز ایماَ در دل بعضی از مردم وارد نشده است؛ التلمیذُ لمّا ینصر: دانش آموز )هنوز( یاری نکرده است.
 نوشت. کاَ یَکتُبُ: میپس از کان )ماضی استمراری(:  -3
أنشدَهُ القَصیدةَ الّتی یَهجو فیها الخلیرفرة :     ی صله واقع شده و پیش از آن فعل ماضی آمده باشد:  فعل مضارعی که در جمله -4

 ای را که در آَ خلیفه را هجو کرده بود، برخواند. قصیده
رسرانرد،       قد یَضُرُّ الشئُ تَرجُو نفَعهَُ : گاهی چیزی ضررر مری       باشد :  همراه شود، به معنای حرف تقلیل می «قد»و اگر با حرف 

 که امید سود از آَ داری!  درحالی

 انواع مضارع : 
           کنید.  تطالعوَ = مطالعه می( فعل مضارع مرفوع معادل مضارع اخباری در زبان فارسی است: 1

  لِأرجِعَ : باید برگردم.( فعل مضارع منصوب : 2

 فعل مضارع التزامی :. 98

 اگر فعل مضارع :

ارُیدُ أطالعَ فی   شود که معادل مضارع التزامی در زبان فارسی است:  باشد، منصوب می «أن، کی، لهِ، حتی، لِکَی»( یا همراه 1

خواهم در کتابخانه مطالعه کنم. ساعِد المسکین کی تنالَ رضا الله: به بیچارگاَ کمک کن برای اینکه به خشنودی                       المکتبه: می 

 خدا برسی.

 لِنَکتُب : باید بنویسیم. مجزوم نیز، معادل مضارع التزامی است: ی متکلم مضارع  صیغه 2و  ئبی غا صیغه 6+  »لهِ«( یا لام امر 2

فَلیعَبُدوا ربَّ هذا البَیتِ : پس باید صاحب        شود:  مجزوم به لام درآید؛لام، ساکن خوانده میبر سر فعل مضارع  »وَ، فهَ، ثم َ«حروف 

 این خانه را بپرستید. 

 فرق لام ناصبه با لام جازمه :  

آید. اما لام ناصبه )که به آن تعلیلیه هم گویند( در وسط جمله یعنی بعد از یك فعل  لام جازمه معمولاً در اول جمله می -1

 آید. دیگر می
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 آید. ی فعل مضارع می صیغه 14آید. اما لام ناصبه بر سر هر  ی متکل م می صیغه 2ی غائب و  صیغه 6لام جازمه بر سر  -2

لِنَجتَهِد کثیراً حتّی ننجحَ فی     باشد :  می »اینکه، تا اینکه«باشد. اما لام ناصبه به معنای برای  می »باید«لام جازمه به معنای  -3

 الإمتحاَ : باید بسیار تلاش کنیم تا اینکه در امتحاَ موفق شویم.

إَ تَنصُروا الَله یَنصُرکُم : اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری             شود:  ( یا فعل شرط نیز که به صورت مضارع اخباری ترجمه می3

 کند. می

، به صورت مضارع مرفوع بیاید؛ باز فعل به  »لعل َ )شاید، امید است(«یا  »لیت )ای کاش(«( اگر خبر حروف مشبهه بالفعل 4

 لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً : شاید خدا پس از این، پیشامدى پدید آورد.شود:  صورت مضارع التزامی ترجمه می

آغاز شده و به  »تا«( هرگاه بعد از فعل طلب )امر و نهی(، جواب طلب به صورت مضارع مجزوم بیاید، جواب طلب با معنای 5

 هایشاَ را به بندگی بگیری. أحسِن إلی النّاسِ تَستَعبِد قُلوبُهُم : به مردم نیکی کن تا دلشود:  صورت مضارع التزامی ترجمه می

قَصَدتُ الرُّجوعَ إلی   توان مصدر را که در وسط جمله به کار رفته است، به صورت مضارع التزامی ترجمه نمود:  گاهی می

 المَکتبة : خواستم به کتابخانه برگردم. 

 فعل مضارع مستقبل :. 99

 سأکتُبُ: خواهم نوشت. شود:  ساخته می »سوف«یا  »سَه«این فعل بر انجام عملی در آینده دلالت دارد و با استفاده از دو پیشوند 

تواند به فعل مضارع موجود در جهمهلهه،مهعهنهای  می »ی آینده( غداً )فردا(؛ الأجسبوعُ المقبلُ )هفته«وجود برخی کلمات مانند 

 خرم یا خواهم خرید. أشتری کتاباً غداً : فردا کتابی میمستقبل ببخشد : 

 فعل مضارع مستقبل منفی:. 111

 شود : به دو صورت ساخته می

 لَن یَذهَبَ : )هرگز( نخواهد رفت.( لَن + فعل مضارع منصوب : 1

 لَنْ نؤُْمِنَ لَکَ : هرگز به تو ایماَ نخواهیم آورد.( فعل مضای لیس + فعل مضارع : 2

 : فعل مضارع منفی )فعل نفی( . 111

کند. یَنظرُ :  ی منفی پیدا می های فعل مضارع قرار بگیرد، فعل مضارع جنبه بر سر هر یك از صیغه «لا»هنگامی که حرف نفی 

 کند.  کند؛ لاینَظرُ = نگاه نمی نگاه می

شود . به  می  باشد، به صورت ماضی منفی ساده و یا ماضی نقلی منفی ترجمه «لَم»اگر فعل مضارع همراه با فعل جحد:   

قالت الاعرابُ آمنا قُل    توان ادعا کرد هنگامی که لم بر سر فعل مضارع قرار بگیرد، معادل ماضی منفی است:  عبارت دیگر می

  اید( ولی بگویید اسلام آوردیم. لَم تُومِنوا و لکن قُولوا اَسْلَمْنا : اعراب گفتند ایماَ آوردیم بگو ایماَ نیاوردید )نیاورده
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 فعل معتل : . 112
 وَجَدَ ، بَیَع ، رمَیوجود داشته باشد :  «عل ه»ای است که در حروف اصلی آن، حرف  کلمه

 انواع فعل معتل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود : گفته می «ا ، و ، ی»حروف عله به سه حرف 

 حرف عله سه بوَد ای طلبه                         واو و یاء و الف منقلبه

بوده است که قلب به الف شده است.  «یاء»و یا  «واو»،  «الف»الف را منقلبه گویند. زیرا در حقیقت الف وجود ندارد، و در اصل 

 باشد: ضارب. مثلاً قال در اصل قَوَل بوده است؛ یا الف، زائده می

 ی مهم اینکه نباید الف را با همزه اشتباه بگیریم. زیرا این دو با هم تفاوت دارند : نکته

 آید. آید، و این همزه است که در ابتدای کلمه می در ابتدای کلمه نمی «الف»

 گیرد و... . پذیرد و این همزه است که )هَه، هِه، هُه( می حرکت نمی «الف»

 فعل معلوم و مجهول  : . 113

 کتب التلمیذُ الرسالة َای که فاعل آن مشخص و معلوم باشد:  : جملهفعل معلوم

ای که فاعل آن در کلام ذکر نشود، و فعل، به مفعول نسبت داده شود که به این مفعول، نایب فاعل  : جمله فعل مجهول 

 کُتِبَتْ الرسالةُگویند: 

 شود:  ی معلوم، مجهول می : در چهار مرحله یك جمله ی معلوم ی مجهول كردن جمله طریقه

 کنیم. فاعل را از جمله حذف می (1

 های فرعی دقت شود( گردد. )باید به اعراب آید و مرفوع می مفعول جای فاعل می (2

 یعنی: کند. حرکت فعل تغییر می (3

دهیم:   کنیم و هر حرف متحرک قبل از کسره را ضمه می اگر فعل ماضی باشد؛ حرف ما قبل آخر )عین الفعل( را مکسور می

 / اُکْرِمَ  ؛  اَکْرَمَ /  ُضرِبَ ضرَبَ

/  ؛ یَسْتخْرِجُ / یُضْرَبُ دهیم : یَضْرِبُ و حرف ماقبل آخر را فتحه می  دهیم حرف مضارعه را ضمه می؛  و اگر مضارع باشد

 یُسْتَخْرَجُ 

 مثال ل ع ف نوع

 وعََدَ، یَسرَُ  صحیح صحیح عله مثال

 قالَ ، شاعَ  صحیح عله صحیح اجوف

 دعَا ، رمَی عله صحیح صحیح ناقص

 وَفی ، وَقی عله صحیح عله لفیف مفروق

 شوی ، حَوی عله عله صحیح لفیف مقرون
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 نصََرَ سعیدٌ علیاًّ = سعید علی را یاری کرد.فعلی است که فاعل آن در کلام ذکر شده باشد : 

        شُوهِدَ فُوعِلَ؛ شاهد/ شود: فاعل/ ی ماقبل؛ به واو تبدیل می در ماضی مجهول باب مفاعله؛ الف زاید آنها به تناسب ضمه

 گیرد و حروف متحرک قبل شود. ماقبل )ی( کسره می در ماضی مجهول معتل )اجوف وناقص(؛ حرف عله به )ی( تبدیل می

 / دُعِیَ.  دعا اُقِیمَ ؛ / قِیل ؛ أقام گیرد : قال / کسره، ضمه می 

شود و ماقبل  گیرد و حرف عله به الف)ا( تبدیل می در مضارع مجهول معتل )اجوف وناقص(، حرف مضارعه )أتین( ضمه می 

 یُرادُ.  گیرد : یُریدُ / الف، فتحه می

 یُوصَفُ. / یُولَدُ ؛یَصِفُ / شود: یَلِدُ بازگردانده می شدن در مضارع، از مثال واوی هنگام مجهول واو حذف شده )حرف عله واو (

ه: این کتاب در      7401تألیف هذا الکتاب فی سنة          تمّشود :  + مصدر فعل؛ نیز به صورت مجهول ترجمه می »تم «اسلوب فعل  

 هجری تالیف شد. 7401سال 

 فعل ناقص : . 114

 دهد :  دو وزن یَفعُلُ و یَفعِلُ این فعل، اعراب خود را به صورت تقدیری نشان می

 وزن یَفعُلُ :  

  

 

 

 

 

  وزن یَفعَلُ :

  

 

 

 

 

 قسم : . 115

 به کلام.  به معنای سوگند خوردن به خدا یا غیرخداست؛ به خاطر تاکید کلام و وادار کردن بر تصدیق متکلم

 اقسام قسم:

 اند. خورند که سخنى نگفته یحلفوَ بالله ما قالوا : به خدا سوگند مىفعلیه: 

 لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهوَ : سوگند بجاَ تو که این قوم در مستى خود حیرت زده هستند.اسمیه: 

والعصر اَ الانساَ لفی خسر: سوگند به عصرِ ]غلبه حقّ بر           باشند:  می «لام»و  «تاء»و  «واو»و  «باء»حرفیه: چهار حرف مشهور

 [، که واقعاً انساَ دستخوشِ زیاَ است. باطل
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 :«حرف باء»

 باء اصل حروف قسم است و حرف جر بوده و از بقیه حروف جر به خاطر خصوصیات زیر جدا می شود:

 اقسم بالله لارضینّکی آشکار کردن فعل قسم:  اجازه

 بک لافعلنّی دخول این حرف برضمیر:  اجازه

 اللهِ لاکرمنکی حذف حرف باء و باقی ماندن مقسم به:  اجازه

 :»حرف واو«

شود. متعلق به فعل قسم محذوف اُقسم بوده و جوابش  دهد و بر ضمیر داخل نمی حرف جری است که اسم ظاهر را جر می

 .والقرآَ الحکیم انک لمن المرسلینی خبریه است:  فقط جمله

والتین اگر بعد از واو قسم، واو دیگری بیاید واو دوم، واو عطف است. چون هر واو قسم، احتیاج به جواب قسم جداگانه دارد: 

 والزیتوَ.

 :»حرف لام« 

شود. متعلق به فعل اقسم محذوف بوده ودر بین سایر حروف، قسم  ی الله داخل می حرف جری است که فقط بر لفظ جلاله

کنند:  که سایر حروف فقط دلالت بر قسم می کند، درحالی خاص است. به این خاطر که همیشه دلالت بر تعجب و قسم می

رفت،  که انتظار نمی ی کم درحالی لله!!انتصرت الفئة القلیلة المومنه بحقها علی الفئه الکثیره المختلفه؛ که در این جمله پیروزی عده

 موردتعجب قرارگرفته است. 

 :»حرف تاء«

تالله لاکیدَ  شود، و متعلق به فعل محذوف اُقسم است:  ی الله وارد می تاء مجروره مختص به قسم است و فقط بر لفظ جلاله

 .اصنامکم

 کلمه : . 116

 شود :  ی با معنا در زبان عربی به سه دسته تقسیم می کلمه

 که دارای معنای مستقل است : علی، قتال، هو، الذی ( اسم 1

 که دارای معنای مستقل و زمان خاص است : کتَبَ ، یَکتُبُ ، اُکتُب ( فعل2

 که بدون معنای مستقل و بدون دلالت بر زمان است : إلی ، فی ، لِه ( حرف 3

 لای نفی جنس :. 117 

 لا جبرَ و لا تفویضَ بل أمرٌ بین الأمرین )اصلاً جبری و تفویضی نیست؛  بلکه کار به غیر این دو امر        کند:  اسم خود را منصوب می

 باشد.(   می

 باشد.  اسم لای نفی جنس مبنی بر فتح است. این اسم در محل نصب می

 اند.  اسم و خبر لای نفی جنس هر دو نکره
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 آید.  خبر لای نفی جنس می تواند مفرد، جمله و شبه جمله باشد، اما هیچ گاه مقدم بر اسم نمی

 شود.  معنی می «نفی مطلق = هیچ .... نیست»در ترجمه،  «لا»این 

ی  ی معطوف شدن جملات و عبارات به یکدیگر( ؛ و گاه به قهریهنهه ی لفظی )یعنی به قرینه خبر لای نفی جنس گاه به قرینه

 شود.  معنوی و مفهوم عبارت حذف می

 )مستریحٌ : خبر محذوف( لا حقودَ مُستریحٌ و لا حسودَ ی لفظی:  حذف خبر به قرینه

 الّا اللهَ)موجودٌ: خبر محذوف( لا الهی معنوی:  حذف خبر به قرینه 

)موجهودٌ الّا باللّه ؛ لا فتی)موجودٌ: خبر محذوف( لا حولَ و لا قوةَ )موجودٌ: خبر محذوف( ؛ لا بأسَ هایی از حذف خبر لا :  نمونه 

 الّا علی. خبر محذوف( 

 مبتدا : . 118

 خیرُ البَشَرِ.  علیٌّ: دهیم.  ی آن خبر  آید و درباره ی اسمیه  اسمی غالباً معرفه است که در جمله

آید:  ی اسمیه می شود و خبر در ابتدای جمله . اما گاهی نیز این قاعده رعایت نمیشود ی اسمیه با اسم شروع می یعنی جمله

 لکم مجلةٌ

واقع شود؛ تاویل به مصدر )مفرد(  «أن، أن ، ما، کی، لو، أ، ال ذی»ی اسمیه یا فعلیه پس از یك حرف مصدری  هرگاه جمله

 وَ الصّیامُ خیرٌ لَکُم  تقدیرخیرٌ لَکُم   أَ تَصومواوَ پذیرد:  شود که در آن صورت مانند اسم نقش می می

 مجرور به حرف جر :. 119

 

 

 

 

 

 

 جارومجرور همیشه نیاز به یك فعل دارد که به آن تعلق پیدا کند. گاهی ممکن است این متعلق در جمله حذف شود. 

 رُبَّ رجلٍ کریمٍ لَقَیتهُ.به اسم نکره اختصاص دارد:  «رُب َ»

 تاللهِ.به اسم جلاله اختصاص دارد:  «تاء»

 عَلی إلی فی حرف جر

 مذ؛ 

 منذ؛

 مِن؛ 

 عَن

 رب َ حت ی لِه  کَه

حاشا؛ 

 عدا؛ 

 خلا

 به جز چه بسا تا برای مانند از بر به سوی در معنی
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 مشتق : . 111

ی دیگری گرفته شده باشد. بر چند نوع است : اسم مکان، اسم زمان، اسم آلت، اسم فاعل،  شود که از کلمه ای گفته می به کلمه

 .اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم مبالغه، اسم تفضیل

  الیه : مضاف. 111

 اسم دومی است که به اسم قبل خود اضافه شده است. 

 نام دارد. «الیه مضافٌ»و اسم دوم  «مضاف»اسم اول 

 کتابُ المعلّمِ گیرد:  نمی «تنوین»و  «ال»مضاف 

 یدا الرّجلِِ شود :  در هنگام مضاف شدن حذف می «ن»اگر مضاف مثنی یا جمع مذکر سالم باشد، 

 ها اسامی دائم الاضافه گویند :  آید. به آن الیه می ها مضاف شوند و پس از آن واره مضاف واقع می برخی از کلمات هستند که هم

 قبلَ : قبل از؛ بعدَ : پس از؛ فوق : بالای ؛ تحت : زیر ؛ عند : کنار، هنگام ؛ أمام : مقابل؛ و ...

 معرفه :. 112
 شود: دسته تقسیم می 6ها به  : معرفه انواع معارف

          محمد؛ رامسر؛ ایراَ؛ القرآَ؛ البرز:  معرفه به علم -1

 تَ، تِ، إیّاهماتمامی ضمائر )چه منفصل و چه متصل( معرفه هستند : معرفه به ضمير :  -2

 من، ألّتی: تمامی موصولات معرفه هست :  معرفه به موصول -3

 هذا، اولئکَاند :  تمامی اسمهای اشاره معرفهمعرفه به اسم اشاره:  -4

  القرآَ، الحسین معرفه به ذو اللام )معرفه به ال( : -5

  تلمیذُ المدرسة ِ:  معرفه به اضافه -6

 »اسم علم«توضیح در معرفه به علم : 

 »ضمیر«توضیح در معرفه به ضمير : 

 »اسم موصول«توضیح در معرفه به موصول : 

 »اسم اشاره«توضیح در معرفه به اسم موصول : 

  معرفه به ذو اللام )معرفه به ال( :

   مسجدٌ / المسجدشود:  ال بگیرد، معرفه به ال گفته می ای که هر اسم نکره

 علی ٌ باشد :  ی زینت و زیبایی کلمه می ی نکره نیست؛ بلکه نشانه آید، نشانه تنوینی که بر اسامی عَلمَ می

    القرآَ، الحسینی معرفه بودن آن نیست :  نشانه آید، حرف ال که بر سر اسم های علم می
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 :  معرفه به اضافه

ی به اضافه گویهنهد:   گردد، که به آن معرفه ای به یکی از اسامی معرفه اضافه شود، آن اسم نکره نیز معرفه می هرگاه اسم نکره

 تلمیذُ المدرسة ِ

)کهتهاب کتابُ معلمٍ   )کتاب معرفه به اضافه( ؛ کتابُ علیٍ معرفه، معرفه است؛ و اسم مضاف به نکره، نکره است:  اسم مضاف به

   باشند( ی کلمات معرفه می )همهسیدا شباب اهل الجنة باشد(؛  نکره می

 آیند. ها وحروف جزء معرفه و نکره به حساب نمی معرفه و نکره، مخصوص اسم هستند. بنابر این، فعل

 اسامی شرط و استفهام )کیف، أین، و...(ی فوق نباشد، نکره است. هر چند تنوین نداشته باشد:  اگر اسمی جزء شش معرفه

 معلموَ، مسلمینهای جمع مذکر سالم و اسم مثنی، اگر ال نگیرد و مضاف معرفه واقع نشوند، نکره هستند :  اسم

 معطوف : . 113

  گویند. می «معطوفٌ علیه»آید. به اسم قبل این حروف  تابعی که بعد از حروف عطف می

  

  

  

  

  

  

 الحسنُ : مبتدا و مرفوع )معطوفٌ علیه( ؛  واو : حرف عطف، الحسینُ : معطوف و مرفوعسیّدا شباب أهل الجنه :  لحسینُالحسنُ و ا

  

 به : مفعولٌ. 114 
 انواع مفعول :

 الف( اسم صریح : 

 أکَلَ الطّعامَ . اسم ظاهر: 1 

 نَصَرَهُ . ضمیر متصل: در صورتی که به فعل متصل گردد، مفعول است: 2

 إیّاک نعبد و إیاّک نستعین. ضمیر منفصل: 3

 قال اللهُ : إنّی معََکُمب ( جمله : 

  ضمایر بارز مفعولی :

  

 لا  حت ی کن بل أو أم  ثم و ؛ ف  حروف عطف

 نه حتی ولی بلکه یا یا سپس پس معنی

 نا ی کم کما کَ هن  هما ها هم هما هُ ضمير

 ناتوجَدََ یوجَدَتَن کموجَدَتُ کماوجَدَتُ كَ وجَدَتُ ن  هُوجَدَتُ هُماوجَدَتُ هاوجَدَتُ هموجَدَتُ هماوجَدَتُ هُوجَدَتُ فعل
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ای  ضمیر منفصل منصوبی : گاهی اوقات مفعول باید از فعل جدا شود )مفعول دوم فعل یا به دلیل بلاغی(، در این حالت از پایه

آید :  شود و ضمیر منفصل نصبی به حساب می کنیم که به همان ضمایر متصل منصوبی وصل می استفاده می« إی ا»به نام 

 إیّاهُ، إیّاهما، إیّاهم ... 

 = أرید رویتِکَ أَ أراکَأریدُ نوع دیگر مفعول مصدر موول است : 

 عَلَّمَنی رَبّیآید :  می «دارنده( ن وقایه)نگه»مفعول واقع شود، بین فعل و ضمیر یك حرف  «ی»اگر ضمیر 

 فَلا تَخشَوهُمَ وَاخشَوََماند :  می «ن وقایه»شود و  از آخر فعل حذف می «ی»گاهی 

 .ی بعد از فعل قال، أجاب، سأل، روی و حکی )چیزی را بیان کردن(؛ مفعول است معمولاً جمله

 به باید بر فعل و فاعل مقدم بیاید و آن هنگامی است که : گاهی مفعول 

من رأیتَ فی الصّفِّ؟ و کتابُ من        مفعول از کلمات صدارت طلب )اسم استفهام، شرط و کم خبری( یا مضاف به آنها باشد : 

 أخذتَ؟

  إیّاک نَعبُدُ.مفعول ضمیر منفصل باشد : 

این تقدیم و تاخیر غالباً دو منشأ اساسی دارد : یا رعایت اصول دستور زبان عربی؛ و یا رعایت اصول بلاغی. در حالت اول نباید 

 5ی تحت اللفظی کرد. اما در حالت دوم، باید وجه بلاغی را تشخیص داد و بعد ترجمه کرد. به عنوان مثال در آیه  ترجمه

توان از ابزارهای تاکید فارسی مانند تنها، فقط  فاتحه ، ضمیر به منظور حصر، مقدم شده است؛ و برای انتقال مفهوم تاکید می

 پرستیم. إیّاک نَعبُدُ : تنها تو را میو ... استفاده کرد : 

  فیه : مفعولٌ. 115
کند. اگر بر زمان دلالت کند، ظرف زمان؛ و اگر بر مکان دلالت کند، ظرف  اسمی است که بر زمان و مکان وقوع فعل دلالت می

 شود.  مکان گفته می

 مفعولً فیه سه شرط دارد: 

 -3متضمن )دربرگیرنده( معنای فی )در( باشد، ام ا )فی( ظاهر نگردد. )یعنی مجرور به حرف جر نباشد(.  -2منصوب باشد.  -1

 ِ ذهبْتُ الی المدرسة یومَ الخمیس الیه نباشد:  و مضاف به ،فاعل( جزء ارکان جمله )مبتدا، مفعول

فوق، تحت، خلف، عند، امام، وراء، مع، جنبَ، بینَ، خلالَ، نحو، حول، هنا، هناکَ، أین، أینما، قُربَْ، لدی،            ظروف مکان عبارتند از:  
 لدَ، داخل، خارج، ثمَّ )آنجا( 

یوم)روز(، ألیوم)امروز(، لیل)شب(، نهار)روز(، صباح)صبح(، شتاءً، صیفاً، غداً)فردا(، لمّا )بر سر فعل ماضی             ظروف زمان عبارتند از: 
؛ هنگامی که(که( عشاءً، مساءً، دائماً، اخیراً، ابداً، فوراً، لحظةً، قبل، بعد، متی، عندئذٍ، حینئذٍ، مدةً، منْذُ و مذْ )به معنی  به معنی هنگامی

 هرگاه بر سر فعل بیاید. 

 کلّأذهب   فیه را دارد: کل  و بعض و اسم اشاره )هذا( اگر بعد آن اسم زمان بیاید وجزء ارکان اصلی جمله نباشد، نقش مفعولٌ
 یوم ٍ الی المدرسةِ 

 مجْلسَجلسْتُ  باشد:  فیه می هرگاه بعد از فعل، اسم مکان از جنس فعل به صورت منصوب بیاید؛ نقش آن اسم مکان، مفعولٌ
 العلماء
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فهیهه  صورت مهفهعهولٌ چنین متضمن معنای فی )در( نباشد؛ در این کند؛ اگر منصوب نباشد، و هم اسامی که بر زمان دلالت می

 نیست.

 لأجله( : له )مفعولٌ مفعولٌ. 116 

 إملاقٍ خشیةَوَ لا تَقتُلوا أولادَکُم کند:  مصدری که علت وقوع فعل را بیان می

 ی خود فعل باشد.  آید. نباید از ریشه )چرا( می «لِمَ یا لماذا»در جواب 

 قامَ الطّفلُ من مکانه إحتراماً لأبیهِ.شود:  این مفعول، از مفاهیم قلبی است، یعنی با حواس ظاهری درک نمی

حبّاً : به خاطر دوستی، رغبةً: به دلیل         شود:  ترجمه می «به خاطر، به دلیل، از روی و نظایر آن»در ترجمه با عباراتی مانند  

تمایل، خشیةً : از ترس، إبتغاءَ: برای جستن؛ برای یافتن، حیاءً: از شرم، رهبةً : به دلیل ترس، ریاءً: از روی ریاکاری، غروراً: به                         

 دلیل غرور، عزّاً: برای عزت دادَ، طلباً: برای طلب کردَ، تفقّهاً: برای فهمیدَ و ...

 یحترمُ أحمدُ صدیقَهُ لإحترامٍ لهَُ.له غیر صریح است:  یاید که مفعولٌ «ل»ممکن است گاهی با حرف جر 

 مفعول مطلق : . 117
آید. مخصوص زبان عربی است و معادل زبان  ی فعل که برای تاکید یا بیان نوع یا بیان عدد عامل خود می مصدری از ریشه

 فارسی ندارد. 
 انواع مفعول مطلق :

آید.  الیه و عدد می آید.بدون صفت، مضاف برای تاکید معنای عامل خود و برطرف کردن شك می:  مفعول مطلق تاكيدی  

حتماً، مسلماً، بدون »ی مفعول مطلق تاکیدی باید از کلماتی نظیر  در ترجمه  .و کبّره تکبیراً ، والصّافات صفّا     :)مصدر مجر د( 

حزَ حزناً : به شدت غمگین شد ؛ و کبّره تکبیراً  : او را                 استفاده کرد :  «تردید، بدون شك، بسیار، سخت، به شدت، خیلی

 اند.  که با شکوه صف بسته -فرشتگانی  -بسیار بزرگ شمار ؛ و الصافات صفّاً : قسم به  

 شود : در عبارتی که مفعول مطلق برای فعل محذوف آمده باشد، از لحاظ ترجمه به سه دسته تقسیم می

پناه معاذَ : منزه است؛   سبحانَ : شود؛    کنم؛ سمعاً و طاعةً : چشم؛ اطاعت می          شکراً : تشکر می   دارای معنای فعل خبری :  -1

 کنم. ستایش میحمداً : برم؛  می

 صبر کن.صبراً : ببخشید ؛ دارای معنای فعل امری : عفواً :  -2

 چنین. نیز؛ همأیضاً : حقیقتاً ؛ حق اً : دارای معنای قیدی :  -3

شکرتُ شکرَ العبدِ ؛ و آید:  آید. برای تاکید و بیان نوع عامل خود می الیه می همیشه همراه صفت یا مضاف: مفعول مطلق نوعي

به نیکی، بسیار، »ی مفعول مطلق نوعی، اگر صفت دارد باید از قید بیانی مانند در ترجمهیرید الشّیطاَ أَ یضلّهم ضلالاً بعیداً.    

عاتبه عتاباً شدیداً : او را به سختی سرزنش کرد ؛ و یرید الشیطاَ أَ یضلّهم ضلالًا                    استفاده کرد :  «سخت، همچون، مانند

 خواهد که آناَ را به گمراهی دورگمراه کند.) به عمق انحراف گمراه کند( بعیداً : و شیطاَ می
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شکرتُ شکر العبدِ:    :    «چون، مانند همانند، هم»الیه باشد، باید از ادوات تشبیه استفاده شود: از جمله  اگر دارای مضاف

 سپاسگزاری کردم همچوَ سپاسگزاری برده و بنده. 

آیهد:  کند. برای تاکید و بیان عدد عامل خهود مهی تعداد دفعات صورت گرفتن و انجام فعل را بیان می:  مفعول مطلق عددی

 ضرب الطّفلُ صدیقَهُ ضربةً ؛ طفتُ حولَ الکعبة طوافاً سبعاً

     معه : مفعول. 118 

پس از واو رجعتُ و غروبَ الشمّسِ : با غروب خورشید برگشتم.  دهد :  کاربرد کمتری دارد و معنای همراهی )همراه با آن( می

 .نماید که فعل همراه با او واقع شده است. آید. دلالت بر تقارن کسی یا چیزی می معیت می

 منادا : . 119
 اسمی است که بعد از یکی از ادات ندا )یا ؛ أی ؛ أ و ...( قرار دارد.

 انواع منادا : 

 مضاف نباشد.   منادا مضاف یا شبهمنادای مفرد : 

 هرگاه منادا، اسم علم یا اسم خاص باشد. منادای علم:

زند. لذا چون اسم مورد ندا بر فرد  متکلم شخص خاصی را در نظر دارد، اما او را به نام صدا نمیی مقصوده :      منادای نکره 

 داند. را معرفه می کند آن معینی دلالت می

 منادا دارای صفت است.منادای نکره موصوفه : 

 کند. منادا مبهم است و بر فرد معینی دلالت نمیمنادای نکره غيرمقصوده : 

 الیه است. دارای مضافمنادای مضاف :

 آید. پس از منادا، معمولش می مضاف : منادای شبه
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ها همیشه مضموم است و منصوب  ی مقصوده، مبنی بر ضم هستند. یعنی حرکت حرف آخر آن منادای علم و منادای نکره

 محلاً.

 یا أبی = یا أبِ = أبی = أبِ = یا أبتِآید :  های مختلف می ، به صورت«ی متکلم»منادای اضافه شده به 

آورند که  می «یا أی تها»و در صورت مونث بودن  «یا أی ها»باشد؛ در صورت مذکر بودن به ابتدای آن  «ال»اگر اسم مورد ندا دارای 

اسم ال دار : حرف تنبیه؛ های مقصوده و مبنی بر ضم؛  : منادای نکرهأیّةو  أیدر آن صورت ترکیب آن این چنین است: 

 : عطف بیان یا بدل.اسم ال دار جامدیا   أیّةو  أیّ: صفت برای مشتق

سعیدُ = یا سعیدُ ؛ أیّها المسلموَ = یا أیّها           کنند که این امر تاثیری بر اعراب منادا ندارد:  گاه هنگام ندا، حرف ندا را حذف می

 المسلموَ

یا اللهُ = اللهمّ: ای      افزایند:  بر آخر کلمه می  «م »، حرف ندا را حذف و به جای آن «الله»ی  گاه هنگام خطاب به لفظ جلاله

  : ترکیب ندارد.م  : منادای علم و مبنی بر ضم و منصوب محلاً ؛  الله؛ خداوند
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و گاهی  »وا«برد و غالباً از حرف  خورد، یا از آن رنج می را می ندای شخصی است که گوینده دریغ و اسف آنمنادای مندوب :  

 واحسینا.شود:  ده میاستفا »یا«از 

 تواند :  این اسم می

 واحسینا.الف( مختوم به الف باشد: 

 واحسیناه.ب( مختوم به الف و هاء سکت باشد: 

 واحسینُ.ج( بر حالت منادای خود باقی باشد: 

 توانند در ندبه منادا واقع شوند.  ها چون ضمیرها و ... نمی و بعضی معرفه »رجل، فتاه، ...«های عام  ها مانند نکره بعضی از اسم

 : نائب فاعل. 121

 اسمی است که فعل مجهول به آن نسبت داده شود. 

 ی فعلیه است، فعلش مجهول و در حقیقت مفعول فعل است. فاعل نیز مخصوص جمله نائب

 اقسام نائب فاعل : 

 الصیّامُعلیکُم کتبَ (  اسم ظاهر : 1 

 اوجِاسُتخُر( ضمیر بارز: 2

 َ )هو(کُتبِضمیر مستتر : ( 3 

 کند.  آید و تنها در مذکر و مونث بودن با فاعل مطابقت می فعل در ابتدای جمله به صورت مفرد می 

 مراحل مجهول کردن فعل معلوم : 

 یُضرَبُ ، یُنصَرُ  ؛ مضارع ههُههَهُ : کُتِبَ ، قُتِلَ تغییر حرکات فعل : ماضی هُههِهههَ  :  -1

 حذف فاعل  -2

  عَرَفَکَ المُعَلِّمُ = عُرِفتَشود :  مرفوع کردن مفعولٌ به : ضمیر متصل نصبی و جری به ضمیر متصل رفعی تبدیل می -3

 نائب مفعول مطلق : .121

 ای که کار مفعول مطلق را انجام دهد، اما از جنس فعل نباشد.  یعنی کلمه

 نائب مفعول مطلق یا تاکیدی است یا مبی ن.

 حالت دارد: 3اگر تاکیدی باشد 

  قمتُ وقوفاًمرادف: آنچه معنایش باشد:  -1

 تبتَّل الیه تبتیلاًمصدر فعلی دیگر:  -2

 اغتسلتُ غُسلاًاسم مصدر:  -3
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 نائب مفعول مطلق مبین عبارت است از: 

 مالَ بعضَ المیلِ –جدَّ الطالبُ کلّش الجدِّ کل  و بعض:  -1

جُلِدَ المجُجرمُ  گیرد که تمییز آن مصدر از جنس فعل باشد(:  عدد و اسم آلت )زمانی اسم عدد نائب مفعول مطلق قرار می -2

 طعنتُهُ رَمحاً –خمسینَ جلدةً 

 علَّمتُک تعلیماً لا أَعلِّمَهَ أحداًضمیر:  -3

 خاطبته أحسن خطابصفت )منظور مشتق وصفی است( :  -4

یموتُ الکافرُ میتةَ سوءٍ زیرا هرگاه بخواهیم از حالت صحبت کنیم، باید بر وزن فعله باشد(:  ؛»فعله«نوعی و هیئتی )بر وزن  -5

 و یعیشُ المومنُ عیشةً راضیةً.

 أکرمتُه ذلک الاکرامَاشاره )چنانچه بر سر مفعول مطلق بیاید(:  -6

 ما تکتب خبطَّک؟ ؛ أیَّ عَیشٍ تعیش؟ درصورتی که استفهامیه باشند:  »أی ُ«و  »ما« -7

 ندبه : . 122

گردد. مانند جایی  ندایی است که به شخصی که مصیبت )مرگ( به او رسیده، یا موضع درد و ناراحتی و یا سبب آن، متوجه می

 .وا حُسیناگوید:  که مادری در غم از دست دادن فرزند خود می

أَ تقولَ نفسٌ یا حسْرتَى عَلىَ ما فَرّطتُ فی جَنبِ اللهّ و إَ کنتُ لمَنَ السّاخرین؛ این دستورها برای آَ است که مبادا کسی روز                           

ی   ؛ دراین آیههایی که در اطاعت فرماَ خدا کردم و از مسخره کنندگاَ آیات او بودم                قیامت بگوید: افسوس برمن! از کوتاهی     

 ندبه به آن ملحق شده است. «الف»منادای مندوبی است که با حذف یای متکلم،  «حسرتی»از ادات ندبه و  «وا»شریفه 

کارگیری ساختار ندبه ممکن است اغراضی همچون اعلام عظمت مندوب، اظهار اهمیت و شدت آن و یا اظهار   متکلم در به

 ناتوانی از تحمل آنچه بر وی پیش آمده، داشته باشد.

 اركان ندبه :

 رود: از میان حروف ندا، تنها دو حرف در ندبه به کار میادات ندبه : 

 .وا حُسیناه: اختصاص به ندبه داشته و کاربرد بیشتری دارد:  «وا»الف. 

رود؛ مانند  : اختصاص به ندبه نداشته و در صورتی که با منادای محض )غیر مندوب( اشتباه نشود، در ندبه به کار می «یا»ب. 

 .یا وَلدی لَهفی علیکگوید:  ی مادری که در غم از دست دادن فرزند خود می ندبه

 ذکر این نکته قابل توجه است که حذف ادات ندبه جایز نیست. 

 لفظی است که پس از ادات ندبه واقع شده است.مندوب : 

اعراب مندوب: مندوب در اعراب و بنا، همان حکم منادا را دارد. به عنوان مثال در صورتی که مندوب، مفردِ معرفه باشد مبنی 

و در صورتی که مندوب، مضاف یا شبه مضاف باشد، منصوب است؛ همچون  «وا زیدُ»بر ضم  است؛ همچون زیدُ در عبارت 

 .«وا عبدَالل ه»عبدَالله در عبارت 
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ندبه به آخر مندوب، آنچه در اعراب مندوب اهمیت دارد، تغییراتی است که در صورت الحاق الف  «الف»با توجه به جواز الحاق 

 شود. این تغییرات بدین گونه است: ندبه در آخر مندوب و حتی در خود الف ندبه ایجاد می

 تغییر در آخر کلمه : تغییر در آخر کلمه به صورت حذف و بر چهار گونه است:

موسی حذف گردیده، و الف ندبه به آخر آن اضافه شده  الف. حذف آخر کلمه : وا موساه؛ در این مثال، الف مقصوره در لفظ

 است.

ب. حذف تنوین: وا مَن حَفَر بئرَ زمزَماه؛ دراین مثال تنوین مکسور از آخر لفظ زمزم حذف گردیده و الف ندبه به آخر آن اضافه 

 شده است.

 ج. حذف ضم ه: وا زیداه؛ دراین مثال ضمه از آخر زید حذف گردیده، و الف ندبه به آخر آن اضافه شده است.

 د. حذف کسره: وا عبدَالملکاه؛ دراین مثال کسره از آخر لفظ عبدالملك حذف گردیده و الف ندبه به آخر آن اضافه شده است. 

 نزع خافض : . 123

اند؛ هرچند که  است، واسم را منصوب کرده برداشته شده  شود، ولی حرف جرش ی حرف جر مجرور می ای که به واسطه کلمه

 فعل جمله لازم باشد. چنین مواردی را منصوب به نزع خافض گویند. 

؛ جاءَ فعل لازم ؛ جاءَ السحرةُ فرعوََ     :یعنی اسم منصوبی که بعد از فعل لازم بیاید، معمولاً منصوب به نزع خافض است 

 .جاءَ السحرةُ إلَی فرعوَ :السحره فاعل ومرفوع ؛ فرعون منصوب به نزع خافض که دراصل اینگونه بوده

 بوده است.ذهبَ علیٌّ إلَی البیتِ ؛ ذهب فعل لازم ؛ علی ٌ فاعل ؛ البیتَ منصوب به نزع خافض؛ دراصل  ذهبَ علیٌّ البیتَ

 نفی : . 124 

 عبارت است از انکار کردن جمله با ادات مخصوص.

لَمْ، لَم ا، لَنْ، لا، ما، إنْ »دهند. این حروف قبل از جمله واقع شده و عبارتند از:  ادات نفی حروفی هستند که این معنا را افاده می

إنَّکَ أَنتَ العَْلِیمُ الحَکِیم؛ فرشتگاَ عرض کردند: منزهى تو! ما چیزى جز آنچه به             قَالُواْ سُبْحَانَکَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا:  «و لاتَ

 در این آیه شریفه، لای نفی جنس و از ادات نفی بوده است. «لا»؛  دانیم تو دانا و حکیمى اى، نمى ما تعلیم داده

کنند. لَمْ  این دو حرف بر فعل مضارع داخل شده و آن را در لفظ مجزوم و در معنا به ماضی منفی تبدیل می:    »لَمْ و لَمّا  « 

و لم ا معنای آن را به ماضی منفی متصل به  لَم یَذهَبْ أَحدٌ؛ احدی نرفت.معنای مضارع را به ماضی منفی مطلق تبدیل کرده: 

 تَعَلَّمَ أَخی القراءةَ و لَمّا یکتُبْ؛ برادرم خواندَ را یاد گرفت و هنوز ننوشته است.کند:  حال، تبدیل می

وَ لَنْ یَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بمَِا     کند:   لَنْ بر فعل مضارع داخل شده و آن را در لفظ منصوب و در معنا به مستقبل منفی تبدیل می :  »لَنْ«

 اند، هرگز آرزوى مرگ نخواهند کرد.  قَدَّمَتْ أَیْدِیهِم؛ ولى آنها، به خاطر اعمال بدى که پیش از خود فرستاده
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 لای نافیه بر سه قسم است:  : »لا«

فَلَا صَدَّقَ وَ لَا    الف. لای نفی فعل ماضی و مضارع : در صورتی که لای نافیه بر فعل ماضی داخل شود، تکرار آن واجب است: 

   صَلَّى.

جمیع افراد جنس اسم بعد از  ب. لای نفی جنس : لای نفی جنس یکی از حروف ناسخ است که به طور صریح بر نفی خبر از 

 قَالَ لَا تَثْریبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ.  آن دلالت دارد: 

ج. لای شبیه به لیس: لای شبیه به لیس از جمله حروفی است که در معنا و عمل به لیس شباهت داشته و اسم را مرفوع و 

 لا رجلٌ غائباً.کند:  خبر را منصوب می

 مای نافیه بر دو قسم است: : »ما«

 .  مَا تُنفِقُوََ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهالف. مای نفی فعل ماضی و مضارع: 

 مَا هَذَا بَشَرًاً.ب. مای شبیه به لیس: 

ای بر تعیین زمان خاص ی نباشد، بر نفی در  این دو از حروف شبیه به لیس هستند و هنگامی که در کلام، قرینه  :  »إنْ و لاتَ  «

 إَْ الذهبُ رخیصاً؛ طلا ارزاَ نیست.زمان حال دلالت دارند: 
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 انواع لا :

لا تَعبُدُوا  شود :  کند و فعل به صورت امر منفی، معنی می را مجزوم می آید و آن نهی : لای نهی بر سر فعل مضارع می -1

 الأصنامَ : بتها را نپرستید.

الیومَ لا یَذَهبُ علیٌّ إلی     کند :  آید و در آخر فعل مضارع تغییری ایجاد نمی نفی : لای نفی معمولاً بر سر فعل مضارع درمی -2

 رود. المدرسة : امروز علی به مدرسه نمی

 جالِسِ الأبرارَ لا الأشرارَ : با خوباَ همنشینی کن نه با بداَ.شد : با می »نه«گیرد و به معنای  عطف : میان دو اسم قرار می -3

لا إلهَ إلّا الله : هیچ خدایری   گیرد :  گاه اسم لای نفی جنس ال و تنوین نمی آید و هیچ ی اسمیه می نفی جنس : بر سر جمله -4 

 به جز خدای یکتا نیست.

 انواع ما :

آید و بیشتر مواقع، آخر جمله با علامت سوال  معمولاً در اول جمله می «چه ، چه چیزی، چیست؟»استفهامی : به معنای  -1

 ما رأیُکَ ؟ نظر )عقیده( تو چیست؟باشد :  همراه است و غیرعامل می

خَلقََ الُله ما فی السمّوات : خداوند آنچه را در آسمانهاست            می باشد:  «چیزی که، چیزهایی که، آنچه»موصولی : به معنای  -2

 آفرید. 

تُنفقِ تَجِد ثوابهَُ عِندَ الِله : هرچه انفاق کنی، ثوابش را نزد خدا              ما  باشى :  می «هرچه، هرچیزی، هر آنچه»شرط : به معنای  -3

 یابی. می

ما فازَ الکَسلاَُ فی الحَیاةِ : تنبل تواند فعل ماضی را منفی کند:  نافیه )حرف نفی( : اگر حرف ما بر سر فعل ماضی درآید، می -4

 در زندگی موفق نشد. 

ها را از  ی کافه به حروف مشبهه جز لیت ) به لیت متصل شود، جائز است عمل کند( متصل شود، آن هرگاه حرف ماکاف ه :  -5

دارد و در این صورت مابعدشان مبتدا و خبر است. این ترکیب در این حالت مختص جمله  عمل منصوب کردن اسم باز می

 : إَّ الجندیَّ أسدٌ = إنمّا الجندیُّ أسدٌ ، إنمّا بُعِثتُ لأتمّمَ مَکارمَ الأخلاقِآید  اسمیه نیست و بر سر جمله فعلیه نیز می

 انواع من :  

آید و بیشتر مواقع آخر جمله با علامت  . این کلمه معمولاً در اول جمله می  «چه کسی، کیست؟»استفهامی : به معنای  -1

 مَن هُوَ؟ او کیست؟باشد :  سوال همراه می

هُوَ مَن یَعرِفُ العَرَبیّةَ : او      باشد:  و جایگاه آن معمولاً در وسط جمله می «کسی که، کسانی که، آنکه»موصولی : به معنای  -2

  داند. کسی است که عربی می



86 

 

و جایگاه آن در اول جمله است. یعنی صدارت طلب است و معمولاً دو فعل را مجزوم  «هرکس، هرکه»شرط : به معنای  -3

  شود. مَن یَصبِر یظَفَر : هرکس )هرکه( شکیبایی پیشه کند، پیروز میکند :  می

 انواع واو : 

ءَ الطّالبُ و علیٌّ : دانش      جااست :  »و«گیرد و به معنای  عطف : واوی است که میان دو فعل )دو عبارت( یا دو اسم قرار می -1

 آموز و علی آمدند.

 قسم به عصروَالعََصرِ: شد :  با می »قسم به، سوگند به«کند و به معنای  قسم : اسم بعد از خود را مجرور می -2

که   رأیتُ الطّالبُ وَ لَم یَضحَکوا : دانش آموز را دیدم درحالی           باشد :  می »درحالی که، در حالتی که ...«حالیه : به معنای  -3

 نخندید.

  نکات کلّ : 

 باشد.  می »همه، هر، هریك«ی کل  به معنای  کلمه

 ؛  »هر«ی کل ، اسم نکره بیاید، به معنای  اگر بعد از کلمه

 است؛  »هریك از«ی کل ، حرف جر  مِن بیاید، به معنای  اگر بعد از کلمه

ی دانش   کُلُّ طالبٍ : هر دانش آموزی؛ کُلُّ الطُّلابِ:همه  است:  »تمام -همه «ی کل ، اسم معرفه بیاید؛ به معنای  و اگر بعد از کلمه

 آموزاَ.

طلبُ العلمِ فریضةٌ علی کلِّ مُسلِمٍ : کسب علم بر هر مسلمرانری    است :  »هر«ی کُل  به اسم مفرد اضافه شود، به معنای  اگر کلمه

 واجب است.
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